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 الله الرحمن الرحیم بسم

 و آله الطاهرین محمد یعل الله یو صل ینالعالم الحمدلله رب

 در آیه أحلّ الله رحمهمرور مباحث گذشته: فرمایشات امام 

در  الله رحمهعرض شد که امام ،بود «أحلّ الله البیع»در آیۀ  الله رحمه بحث ما دربارۀ فرمایشات حضرت امام

دو بحث کلی دارند یکی مفاد آیه یکی اطلاق آیه، علت اینکه اطلاق را از مفاد جدا  «أحلّ الله البیع»

از اطلاق آیه أحلّ استفاده کنیم  خواهیم یکردند این بود که چه در مسئلۀ صحت چه در مسئلۀ لزوم م

عرض شد که ایشان دو  در باب مفاد هم ،لذا باید ببینیم بعد از بررسی مفاد، آیه اطلاق دارد یا ندارد

حلیّت زیاده باشد چون دعوا بر سر أکل ربا یعنی أکل زیاده  تواند یجملۀ اساسی دارند که حلیّت م

جهت  ه اما نه حلیّت دو معامله یا حرمت دو معامله ازآنحلیّت بخورد به حلیّت معامل تواند یم، است

که حلیّت یا حرمت آنها بتواند زیاده را  جهت ینکه دو انشاء هستند نه، حلیّت یا حرمت دو معامله ازا

 حل کند. 

اگر  ،حلیّت قبلاً تکمیل شده است ،، اگر مستقیماً با خود زیاده کار کردیمالله رحمهبنابراین فرمایش امام 

  .ستقیماً با معامله کار کردیم حلیّت وضعی استم
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نکتۀ بعدی ایشان در مفاد این بود که حلیّت چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد معنایش این نیست که 

لفظ در دو معنا استعمال شده یا در جامع بین دو معنا استعمال شده بعد خصوصیات را با قرینه به 

موارد هم در اینجا هم در غیر اینجا وضع و  گونه ینا فرمایند: در یم الله رحمهامام  ،دست بیاوریم نه

معنایی داریم لفظ را در معنا استعمال  ،یعنی لفظی داریم آوریم یتکلیف را از مراد جدی به دست م

از باب مناسبت حکم و  شود یتکلیف بعضی خصوصیات معلوم م ،بعد از استعمال لفظ در معنا کنیم یم

و مراد  شود یمربوط م معنای مستعمل فیه عوض بشود و چون به مراد جدیموضوع بدون اینکه 

و  الله رحمهیا سید یزدی  الله رحمهفرمایشات محقق اصفهانی  جا یناز هم شود، یاستعمالی جامع منتفی م

آنجا هم مفصل گفته شده و هم با ، اند نقد کرده الله رحمهمحشّین مکاسب که دنبال جامع هستند را امام 

کردیم ذهن رفقا آماده است و خوب تفاوت این دو  الله رحمهبندی که سر عبارت آقای اصفهانی  ن جمعای

 .این مفاد است بینند یمدرسه را م

 ،حلیّت تکلیفی زیاده آید یولی حلیّت چه تکلیفی باشد چه وضعی باشد صحت بیع از آن به دست م

که این زیاده نتیجۀ آن است و الآن أکل آن زیاده حلال است آن  یا که خود آن معامله دهد ینشان م

. حلیّت خود یما بر یک حلیّت تعبدی حملش کنیم، توضیح داده توانیم یمعامله صحیح است چون نم

حلیّت این معامله  دهد یمعامله از سببی یا مسببی خیلی معلوم است حلیّت خود معامله که نشان م

از أحلّ برای صحت بیع استفاده کرد با  شود یپس به هر دو بیان م، حلیّت وضعی است یعنی صحت

 کنند. یارائه م الله رحمههمین سازمانی که امام 

که  - بحث استفاده از اطلاق اینها است برای اینکه بتوانیم معاطات را شود یاما اینجا که بحث تمام م

از اطلاق اینها لزوم را درست  واهیمخ یم یهف درست کنیم کمااینکه در مانحن - أخذ و إعطاء است



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        3

 

طور استدلال کنند که باید اطلاق را درست کنیم بعد برویم سر بحث  این خواستند یم الله رحمهکنیم شیخ 

 .حلیل کنیدکنم ت یعبارت ایشان را خواندیم خواهش م ؟اند آنجا گفته الله رحمهلزوم ببینیم امام 

 لاق از آیهدر استفاده اط الله رحمهسه اشکال امام 

ن یقول به اینکه آیه اطلاق القائل  کنند یدر باب اطلاق عرض کردیم ایشان دو اشکال اولیه وارد م

ندارد چون اصلاً آیه در مقام بیان حلیّت نیست چه حلیّت وضعی چه حلیّت تکلیفی، آیه در مقام نفی 

اگر مولا  «أحلّ الله البیع و حرم الربا»بگوید نه  خواهد یآیه م «قالوا إنما البیع مثل الربا»تسویه است 

کرد اول باید احراز بشود که مولا در مقام گیری  بر آن حکم اطلاق شود یدر مقام بیان حکم نباشد نم

با قید بگوید اما نگفته پس  گوید، یاین حکمی را که م توانسته یبیان این حکم است بعد بگوییم م

 اطلاق گیری کنیم. توانیم یمقام نفی تسویه است دیگر نمحکم اطلاق ندارد اما اگر گفتیم آیه در 

که  دهد یاشکال دوم این است که اصلاً آیه انشاء است یا اخبار است؟ اگر گفتیم آیه از چیزی خبر م

اطلاق  تواند یآن محکی م ،جای دیگری انشاء شده آن موقع اطلاقش تابع آن إطلاق محکی است

باز خبر درست است و با همین اخبار از یک امر مهمل بالجمله  نداشته باشد بالجمله و مهمل باشد

 خورد. یتسویه به هم م

الذین یاکلون »یکی اینکه این مذمت شدیدی که  آورد یدو قرینه م الله رحمه گفتیم امام ؟چرا اخبار است

بای علامۀ این مذمت شدید به تعبیر زی «الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس

این مذمت در ربا هست این مرتبه از مذمت فقط در تولی أعدا  :عرض کردیم فرمودند الله رحمهطباطبایی

از اینکه حکمی بوده  کند یاین مذمت شدید حکایت م ین،دین است که أعداء دین را تولی کند؛ بنابرا

قالوا إنما البیع مثل »طور است  نای کمااینکه خود تسویه دهد یو از آن حکم خبر م دانستند یاینها هم م
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 دانسته یاین را م کند یو تسویه م دانسته یپس اگر کسی این را م کنند یتسویه م دانستند یچون م «الربا

اگر آیه خبری شد  شود یآیه خبری م ،و مستحق این مقدار مذمت شدید است کند یو رباخواری م

 این اشکال است.  کند یباید ببینیم محکی آن چه وضعیتی پیدا م و اطلاق ندارد

 یآیه اخبار ،بحث تشریع است اگر کسی گفت نه پردازند یبه آن خیلی م الله رحمهاشکال سومی که امام 

انشاء و تشریعات قرآنی قابلیت اطلاق گیری دارند این در جای  ،نیست انشایی است عیب ندارد

ن یقول به اینکه اطلاقات قرآنی در آیات ابه این آیه هم ندارد لقائل  خودش بحث شد که اختصاص

را درست کنند اگر آیات تشریع بخواهند کار فی الجمله انجام بدهند  «فی الجمله» خواهند یتشریع م

برای اینها بگوییم مولا با تمام خصوصیاتش در مقام بیان حکم  توانیم ینه کار بالجمله آن موقع نم

ولا در مقام بیان حکم با تمام خصوصیات نباشد بلکه فقط در مقام تشریع فی الجمله حکم است اگر م

 شود. یباشد باز اطلاق گیری محل اشکال م

تشریعات قرآنی این نکته باید دقیق  ٔ  که البته عرض شد این اشکال اختصاصی به آیه ندارد در همه

همۀ خصوصیات را بگوید بعد اگر باشد  هدخوا یو م هاست کاری یزهبشود که مولا در مقام تفصیل ر

اطلاق  شود یآن موقع انشاء باشد یک، در این انشاء تشریع همۀ خصوصیات باشد دو، آن موقع م

اگر انشاء تشریع باشد اصل تشریع باشد باز محل اشکال  ،گرفت اگر اخبار باشد محل اشکال است

 .اطلاق است

اطلاق آیه را محل اشکال قرار بدهند و  خواهند یو اساسی م با این سه اشکال مهم الله رحمه لذا امام 

عرض کردیم که ایشان از خودشان یک اشکال چهارمی در حاشیۀ بیع دارند که از اشکالات مهم 

مخصوصاً با آن بیانات بسیار خوب علامۀ  کردیم یایشان است حالا ما آن موقع که این را بحث م

اگر این را حل شویم  یمدچار مشکل با هم داشتند در اطلاق آیه  و ارتباطاتی که الله رحمه طباطبایی



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        5

 

که  -این سه اشکال را برطرف کنند  کنند ینکنیم ایشان در حاشیۀ بیع خودشان بعد از اینکه سعی م

یک فتأملی دارند که در آن یک پاورقی دارند که اشکال چهارم  - شویم یکردن آنها م وارد برطرف

 م.کنی یشاءالله بحث م که ان شود یم

 الله رحمهبرسی اشکال اول توسط امام 

بحث  ،ما آنجا خیلی بحث داشتیم یمرا بررسی کنیم که زمینۀ اشکال چهارم را فراهم کن ین اشکالاول

 هاست که خیلی عبارت مهمی است فرمایشاتی مرحوم آقای طاهری بیع در جلد سوم از آن عبارت

مفصل  تا وجود دارد، تعدد اشکال یکی دوتا سه ،دشتنمرحوم آقای قدیری دا الله رحمه مقرر امام و الله رحمه

بررسی کردیم آقایان مراجعه کنند. اجمالاً اصل مسئله را  الله رحمهها را با عبارات بیع امام  عبارت

د علی ان متعرض اشکالی شده الله رحمهکه برسیم به بحث اطلاق آیه در باب نزول که امام  گوییم یم

به نظر ما اشکال اول وارد نیست یعنی  گویند: یاینجا م الله رحمهامام  .اند اشکالٍ به اطلاق اشکال گرفته

ربا  دانستند یچون از ظاهر آیه م ،بگوید آیه در مقام بیان حکم تسویه است نه خیر تواند یکسی نم

تسویه را نفی کند یعنی موضوع  دخواه یلذا آیه نم شدند یو قائل به تسویه م خوردند یحرام است و م

علی النسبة خاطر اینکه از صدر و ذیل آیات که مفصل توضیح دادیم  بحث آیه تسویه نیست به

از صدر و ذیل آیه موضوع بحث تسویه نیست موضوع بحث  کنیم یعرض م اینجا اجمالاً ،اشکالاتً

حرمت شدید ربا را  دانستند، یعدم تسویه را هم مدانستند،  یهستند که حکم را م یرباخواران

حرمت ربا برای ایشان تشریعی شده بود ولی باز قائل به تسویه بودند لذا آن مذمت شدید  دانستند یم

 کنند یحرام را مرتکب بشوند توجیهش م خواهند یناظر به این است یعنی ناظر به کسانی است که م

 .آن هم حرام سنگینی مثل ربا
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آیه در مقام بیان حکم تسویه نیست  ،م که آیه در مقام بیان حکم تسویه استبپذیری توانیم یپس ما نم

خدا رحمت کند علامه را آنجا بیان کردند که آنها یک اصلیتی برای ربا  ،چون بطلان تسویه معلوم بوده

ه دام ذلقائل بودند که گفتند بیع مثل رباست نه ربا مثل بیع، خدا حفظ کند استاد ما علامه آقای جوادی 

نه ما  کنند، ییک بحث قشنگی م الله رحمهو علامه  الله رحمه را با یک بیانات خیلی نزدیک به هم امام العالی

حکم ربا  ،بگوییم آیه در مقام بیان حکم تسویه است مثل اینکه حکم تسویه معلوم نبوده توانیم ینم

بط به شیطان شدند متخبط به کار معلوم نبوده نه هم حکم ربا معلوم بوده هم معلوم بوده که اینها یتخ

 .اند شیطان گیر شدند یک اصلیتی برای ربا و فرعیتی برای بیع قائل

از سیاق آیات و روال آیات و  ،حل کرد شود یاشکال اول را راحت م فرمایند: یم الله رحمه لذا امام

 .محتوای آیات رد اشکال اول آسان است

 الله رحمهبرسی اشکال دوم و سوم توسط امام 

که  ای یهاما در اشکال دوم مقداری گیر داریم اگر گفتیم آیه در مقام اخبار است و اطلاق گیری از آ

باید در جای خودش ببینیم آن جای  ،محکی آن باید اطلاق داشته باشدو سخت است دهد،  یخبر م

 . دهد یبر ماینجا که از حرمت ربا خ ،اطلاق دارد یا ندارد ،دیگری که حرمت ربا جعل شده

بین تیتر اشکالات  یها که عرض کردیم آنجا تفصیلاتی داریم نسبت -برای دفع این اشکال  الله رحمهامام 

اینجا دو اخبار داریم یکی  :اجمالاً خلاصه گویند -کنید  یو ارتباط اشکالات با هم که مراجعه م

اگر خبر هم باشد دو اخبار است  ،لیّتاخبار به تسویه و یکی اخبار به ح «قالوا إنما البیع مثل الربا»

از حلیّت بیع و  دهند یاز تسویه و خبر م دهند یاگر دو خبر داشته باشیم که خدای متعال اینجا خبر م

 «حرم الربا»و  «أحلّ الله البیع»موضوع خبر دوم که  :این است مطلب ،چشم دو خبر داریم ،حرمت ربا
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چون موضوع  فرماید: یاین است م الله رحمه ل سخن اماماص آید یاست از موضوع خبر اول به دست م

اگر این باشد که ظاهرش  -که در تسویه آمده  آید یاز بیعی به دست م «أحلّ الله البیع»خبر دوم یعنی 

 تر یکنزد الله رحمهاین است حالا چه واو حالیه باشد چه استینافیه باشد حالیه هم باشد به حرف امام 

خبر دوم از خبر اول به دست بیاید آن موقع چون خبر اول تسویه بین مطلق بیع اگر موضوع  -است 

 شود. یو مطلق ربا است و الا کار این هم خراب م

مطلق بیع را فرع  الله رحمه لذا اگر کسی بخواهد تسویه کند بین مطلق بیع و مطلق ربا اینجا به تعبیر علامه

طور باشد آن موقع ما آیۀ اولی داریم که  ست اگر اینبیع مثل ربا ا گوید یمطلق ربا قرار بدهد م

بگویم آیۀ دوم موضوعش اطلاق ندارد چون به تعبیر ایشان  شود یموضوعش اطلاق دارد آن موقع نم

 .یعنی سیاق کلام شود ینقض آن حرف نم

از  دانید یاینجا اطلاق قرینۀ خاصه دارد چون م گویند: یآنجا تعبیر قشنگی دارند که م الله رحمه امام

خدا رحمت کند ایشان را خیلی  -باشد  عنوان قرینه عامه که به کنیم یمقدمات حکمت جایی استفاده م

آن  خواهد ینه اخبار از حلیّتی است که م ،اخبار است گویید یدر فضایی که م -گویند  یقشنگ م

خودش اطلاق دارد  منتهی تسویه کند یتسویه را به هم بزند و آن تسویه موضوع این خبر را درست م

 ییدارم یک ربا «قالوا إنما البیع مثل الربا»اگر موضوع آن تسویه اطلاق داشته باشد من یک بیعی در 

بر  شود یاین است که خود این اطلاق در خبر اول قرینه م اش یجهدارم آنجا که اطلاق دارم آن موقع نت

 شود. یاطلاق بر وجود اطلاق در خبر دوم لذا مشکل ما حل م

که ما  شود یطور م بندی کردیم آن موقع این و به تعبیری که عرض کردیم آنجا خیلی مفصل جمع 

ای وجود  تسویه دانستند یربا حرام است رباخواری می کرند م دانستند یبگوییم اینها م خواهیم یم
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و  کردند یمحل کار اینها بوده است با مطلق ربا کار م ها یهو اطلاق این تسو کردند یندارد تسویه م

 مطلق بیع را فرع یا مثل مطلق ربا قرار بدهند. خواستند یم

طور منتفی است  خود این که مثل اینکه اشکال اول خودبه شود یلذا آن مذمت شدید که جمع بین این م 

از حلیّت مطلق بیع  خواهد ین فضا مبعد آیه در ای کردند یو م دانستند یفرض بحث این است که آنها م

 .و حرمت مطلق ربا خبر بدهد و کاسه و کوزۀ اینها را به هم بزند

طور بشود با این فضا آن  م. اگر اینکنی یطور اشکال بعدی را برطرف م این فرمایند: یم الله رحمه لذا امام

در باز  ،ار نیست انشاء استاگر گفتیم اخب شود، یموقع اگر تشریع هم باشد باز همین قانون حاکم م

اخبار به حمل اولی اگر اینها قائل  کند یانشاء تسویه را به حمل شایع خراب م شود، یهمین فضا م

موضوعش را از آن  دوبارهچون انشاء  کند یانشاء آن را خراب م دوباره ،شدند به تسویۀ بین مطلقین

 گیرد. یاخبار م

به نام تسویه داریم یک آیه داریم  ای یهآ گویید ینایت به اینکه درست مبا ع فرمایند: یم الله رحمه لذا امام 

این  ،از یک انشائی کند ییا اخبار م شود یانشاء م ،بنام أحلّ وحرم و أحلّ و حرّم در فضای این تسویه

تر است  اینجا اطلاق راحت ،اگر بحث را جای دیگر نبریم ،تر است همان قانون را دارد چون راحت

هم مشکل  شود یهم مشکل اخبارمان حل م الله رحمه نظر حضرت امامه نۀ خاصه داریم لذا بچون قری

در مقام بیان حکم بیع و ربا  ،طور حل است مشکل اول که این)قسمتی از صوت ضبط نشده است( 

است برای آنکه تسویه را خراب کند هم تسویه معلوم بوده هم حکم ربا معلوم بوده اما با بیان حکم 

مشکل  ،یا إخباراً یا انشاء و تشریعاً کنیم یحلیّت و حرمت برای مطلق بیع و ربا تسویه را خراب م

 شود. یبرطرف م
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دارند که آن هم خیلی خوب بود و از آن استفاده کردیم که در این بحث  الله رحمه هم آنجا امام یا و جمله

از  توانیم یتشریعات قرآنی را اگر در فضای حکم قانونی داریم نم فرمایند: یمفصل م الله رحمه هم آمد امام

حکم قانونی نه خطاب قانونی که آنجا شرح دادیم آنجا وقتی وارد بحث بیع شدیم  ،ها کنیم آن اشکال

حکم قانونی بگویند و حکم قانونی هیچ منافاتی با تقیید و  خواهند یم الله رحمهل گفتیم امام مفص

بنام تسویه یک حکم قانونی دیگر صادر  کنیم یتخصیص ندارد مثل اینکه ما یک حکم قانونی صادر م

ت بسیار بنام حلیّت بیع و حرمت ربا، امسال با حکم قانونی زیاد کار کردیم مثل همان جملا کنیم یم

مقام قانونی هیچ منافاتی با تخصیص و تقیید بر این  ،که اینجا مقام قانونی است الله رحمه ارزشمند آخوند

أحلّ »هر عقدی را درست کند  خواهد یم «أوفوا بالعقود»را داریم عام  «أوفوا بالعقود»ندارد ما عام 

بإطلاقه به  ،قانونی به دست بیاورد ،ت بیاوردربا را از این عام به دس خواهد یم «الله البیع و حرم الربا

بستگی دارد به بحث قبلی  کند یدست بیاورد چه ربا در قرض چه ربا در بیع اگر عرض کردیم فرق م

مطلق زیاده محل بحث است اگر با معاملۀ بیع کار  گوییم یاگر با زیاده کار کردیم حرفی نداریم م

به یک عام قانونی تخصیص  توانیم یم ،کردیم در مقابل بیع ربوی ظاهر آیه هیچ اشکال هم ندارد

 .یک عام قانونی را جعل کنیم اشکال ندارد توانیم یم ،بزنیم

و اگر ما لسان تشریع را سراغ عام و مطلق قانونی تخصیص و تقیید بردیم هیچ مانعی ندارد و در مقام  

 گویید یقانونی عقلایی خودتان را م یها مطلق گویید یعقلایی قانونی خودتان را م یها تقنین شما عام

نکه تسویه که آنها مشکلی هم ندارد کماای کنید یولی عام قانونی و مطلق قانونی که با آن کار م

 .طور بود این کردند یم

خبر  ،خیلی مرتب و منظم در فضای دو خبر یا یک خبر و یک انشاء تسویه خبر است الله رحمه لذا امام 

ولی  است انشاء حلیّت بیع انشاء حرمت ربا ،تسویه خبر است ،بعدی حلیّت و حرمت بیع و ربا است
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یا یک خبر و انشاء بعدی که موضوع را از آن  گیرند یدو خبری که موضوعشان را از خبر اول م

اطلاق را هم با فرض اخبار درست کنیم  توانیم یو م کنیم یبگویند مشکل پیدا نم خواهند یم گیرند یم

عام قانونی قبلاً هم  کنیم، یهم با فرض تشریع درست کنیم ولی حواسمان باشد که با عام قانونی کار م

اما اگر در فضای محقق  یمتر نی است با خطاب قانونی که اصلاً راحتگفته شد غیر از خطاب قانو

حل کند با عام قانونی کار  تواند یهم قرار بگیریم عام قانونی هم مشکل ما را م الله رحمهخراسانی 

و مشکل تمسک به اطلاق را برای این آیات از جهت اخبار یا از  کنیم یبا مطلق قانونی کار م کنیم یم

 .این سه اشکال را حل کردیم کنیم یریع نه در مقام بیان بودن برطرف مجهت اصل تش

آن اشکال چهارم خیلی مهم و اساسی  شود یدر فضای حل سه اشکال یک اشکال چهارمی متولد م 

است اشکال چهارمی اینجا وجود دارد که اتفاقاً بعد از حل این سه اشکال فضای اشکال چهارم 

فضای اشکال  ،آن برای ما خیلی مهم است ببینیم بعد از حل این سه اشکال دهد یخودش را نشان م

ممکن است  جا بیافتدچیست؟ که اگر آن  شود یچهارم و نکتۀ مهمی که در این اشکال چهارم مطرح م

در  الله رحمه کلی از کارهای ما چه در صحت چه در لزوم دچار اشکال بشود. فضای اشکال چهارم امام

ملاحظه کنید در آن جلد هم هست تا فرمایش ایشان خیلی خراب نشود حالا که این ا رپاورقی بیع 

 شاءالله ادامۀ مطلب.  مقدار مطلب گفته شد تا ان
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مرور مباحث گذشته فرمایشات امام 
الله رحمه

 در اطلاق آیه أحل   

دو مقام  الله رحمهعرض کردیم امام  أحلّبود در اطلاق آیۀ  الله رحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات امام

برای استفاده از آیه علاوه  :بفرمایند خواهند میاول مفاد آیه بعد اطلاق آیه و  کنند میاصلی را مطرح 

آن  کنند میسه اشکال اساسی مطرح  ،باید اطلاق آیه را درست کنیم و برای انکار اطلاق آیه ،بر مفاد

اختلافی بین تقریرات  کردیم میما این بحث را رسیدگی  که موقع آنسه اشکال را توضیح دادیم 

اما بالاخره اصل مسئله  کنند میو عبارات کتاب البیع هست که دوستان مراجعه  الله رحمه حضرت امام

 .بگویند ما سه اشکال بر وجود اطلاق داریم خواهند میهمین است که ایشان 

اشکال اول این است که آیه در مقام تشریع حکم دیگری است در مقام تشریع حلیّت بیع تا ما  

بخواهیم از آیه اطلاقی بر حلیّت بیع اخذ کنیم اشکال دوم این است که آیه اخبار است نه انشاء و در 

جای اطلاق تابع محکی است نه تابع خود آن اخبار و حکایت، محکی هم باید در  ،موارد اخبار

و اشکال سوم هم این است که در همۀ موارد  ؟خودش بررسی بشود که آیا آنجا اطلاق دارد یا ندارد

 واقعاًیعنی  ؟انشائیات و تشریعیات شارع در قرآن کریم باید ببینیم شرائط اخذ به اطلاق وجود دارد

ل تشریع باشد نه در مولا در مقام بیان است یا در مقام اصل تشریع حکم است و اگر مولا در مقام اص

 . یمقام بیان اخذ به اطلاق یک مقدار سخت خواهد شد این سه اشکال اصل

 الله رحمه سه اشکال را جواب بدهند و حاصل پاسخی که امام خواهند می الله رحمهبعد عرض کردیم که امام 

الذین »ارد در آیۀ توبیخ و تأییدی که در آیات ربا وجود د همه این انصافاً ،این است که نه اند داده

وجود ندارد  ای تسویهکه  دانستند میو  دانستند میکه اینها حکم ربا را  دهد میاینها نشان  «یاکلون الربا

لذا آیه در مقام بیان عدم تسویه نیست که بگوییم آیه در مقام بیان حکم دیگری به نام عدم تسویه 

  .است خیر
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آیه اطلاق ندارد اطلاقش تابع آن محکی  ،ید در موارد اخباربله اینکه آیه را اخبار معنا کنید و بگوی

است ولی  توجه قابلاین اشکال  ،و الا خود آیه قابل اطلاق گیری نیست دهد میاست که از آن خبر 

اخبار از حلیّت سابق باشد و حرمت سابق منتهی  «أحل الله البیع و حرم الربا»باید توجه کنید که اگر 

اگر دو خبر  «قالوا إنما البیع مثل الربا و أحل الله البیع و حرم الربا»ر تسویه آمده این اخبار دنبالۀ خب

در اینجا داشته باشیم که فرض این است که هر دو خبر هستند باید بدانیم که خبر دوم موضوعش را 

در  جهت ازایناگر خبر اول اطلاق دارد موضوع خبر دوم هم اطلاق دارد مشکلی  گیرد میاز خبر اول 

انشائی است نه إخباری و  «أحل الله البیع»اطلاق محکی خبر دوم وجود ندارد اگر هم کسی بگوید نه 

که عرض کردیم قائل هم دارد اگر واو را استیناف بگیرد نه واو  گیرد میواو را استیناف  اصطلاح به

 )بقیه صوت خراب است(. جملۀ حالیه و بخواهد أخذ به اطلاق بکند 

 

 

 

 

 به اشکال تمسک به اطلاق در آیات تشریعی قرآن  الله رحمهجواب امام 

 کنیم میجعل حلیّت  ،که اینجا برای مطلق بیع دهند میجواب  الله رحمه)ابتدای صوت موجود نیست( امام 

قانونی است حلیّت قانونی در مواردی است که بخواهیم به شکل قانونی یک مطلق یا  ،اما این حلیّت

قانون جعل کنیم و مسئلۀ جعل حلیّت و  عام، وقراردادن این مطلق  مبناقرار بدهیم و با  بنامعامی را 
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این عام  فرمودند: مییاد گرفتیم که ایشان  الله رحمه حرمت قانونی را در کفایه از محقق خراسانی آخوند

است و وجود عام قانونی منافاتی با مخصصّات بعدی ندارد این مطلق قانونی د قانونی است و وجو

سیره و  اصلاًدر بیع  الله رحمه مطلق قانونی منافاتی با مقیدات بعدی ندارد و به تعبیر زیبای حضرت امام

 شکل بهباب اجتهاد این است که در یک جایی عام مطلق را  بازبودنهم برای  السلام علیهمبیت  اهلسنّت 

و لذا إستقرّ رأی العلما بر  کنند میمخصّص و مقید آن را جاهای دیگری بیان و  دهند میقانونی قرار 

مطلق  تمسک به اطلاقِ ،اینکه تمسک به عموم عام درست است اما بعد از فحص از مخصص آن

 . ندرست است اما بعد از فصح از مقید آ

مطلق را  خواهند میاینها  آورند؟ میعام را بعداً تخصیص بزنند اول عام را  خواهند میچرا اینها که 

خاطر اینکه یک مصلحتی در جعل  به فرمایند: میایشان  کنند؟ میتقیید بزنند چرا مطلق را اول بیان 

عام است هر جا مخصّص را پیدا کرد که هیچ هر جا  ،قانون وجود دارد که مکلف بداند اصل در قانون

هیچ  گویند: می کنند میاین را بیان  صراحت به الله رحمهپیدا نکرد آن عام حجت است و البته آخوند 

انشاء کند  ،اشکالی ندارد خدای متعال از حلیّت مطلق بیع خبر بدهد یا حلیّت را برای مطلق بیع

 .هیچ اشکالی ندارد زند میبعداً این مطلق را تقیید  که درحالی

تقنینی را  رویه اگر ارتباطش این است که کند؟ میچه ارتباطی با رفع اشکال پیدا  مطلب حالا این

د اطلاق این آیات تشریع نهمه اطلاق دار ،تشریع بگوییم این آیاتِ توانیم میدیدیم آن موقع  طوری این

اما  اند اطلاققرآن در مقام بیان  تشریعیِ عموم آنها مشکل ندارد همۀ این آیاتِ کمااینکهمشکل ندارد 

قانونی و اطلاق  عام اگر کنند میی را تبیین همۀ عمومات تشریعی دارند عام قانون ،اطلاق قانونی

صحت قرار گرفت دیگر کسی حق ندارد اشکال کند که تمسک به اطلاق در آیات  مبنایقانونی 

 .تتشریعی قرآن دچار مشکل اس
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 مرحوم قدیری  گفتاربیان اختلاف نظریه مختار با 

ما این را آنجا مفصل توضیح دادیم دوستان هم تشریف داشتند و البته آنجا اضافه کردیم چون یک  

 داشتیم که اینجا لازم نیست این الله رحمهمقرر حضرت امام  الله رحمه الله قدیری اختلاف نظری با مرحوم آیت

خطاب قانونی است البته حیث مطلق و عام قانونی غیر از حیث  ،را به خطاب قانونی برگردانیم مطلب

 و است عام الله رحمهامام  مبنایاگر خطاب قانونی بشود این مسئله راقی تر است ولی خطاب قانونی 

 بگوییم امام خواستیم می. ما تو حتی فقه نجف اس الله رحمهشیخ اعظم ، الله رحمهآخوند  مبنایمطلق قانونی 

مراجعه  شاءالله انکه دوستان تفصیلش را  اند تهرفدر عبارات بیع خودشان این مسیر را  الله رحمه

 فرمایند. می

  الله رحمه خلاصه سه اشکال و جواب توسط امام

مشکل تشریع در آیات  ،استفاده از مسئلۀ عام و اطلاق قانونی ٔ  واسطه خلاصۀ مسئله این است که به 

 نیم.ک میقرآن و امکان تمسک به اطلاق در آیات تشریعی احکام قرآن را برطرف 

آیات در مقام بیان حکم تسویه این بود که سه اشکال را برطرف کردند اشکال اول  الله رحمهپس امام 

این آیات لازم نیست آن را بیان  و جوابشان را دادند گفتند نه حکم تسویه معلوم بوده ،باشند نه بیع

 ،خاطر اینکه اخبار هستند و در اخبار که این آیات اطلاق نداشته باشند به بود کنند اشکال دوم این

نه چون این خبر بعد از آن  :گفتند الله رحمهاطلاق محکی باید در جای دیگری روشن شده باشد امام 

خبر دوم اطلاق خواهد داشت انشاء هم که باشد اطلاق خواهد  ،خبر است و خبر اول اطلاق دارد

این بود که  . اشکال سوم این آیاتگیرد میتسویه به حمل اولی و حمل شایع شکل  داشت و انکار

آیات تشریع هستند و در آیات تشریع مسئلۀ اطلاق نیاز دارد به اینکه ما ثابت کنیم متکلم در مقام 
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نه خیر در آیات تشریع هم  :فرمودند الله رحمه بیان خصوصیات حکم است نه در مقام اصل تشریع، امام

اطلاق را  توانید میقراردادن اطلاق قانونی و عام قانونی شما  مبنا ٔ  واسطه ر موارد اطلاق عموم بهد

 .کنید نمیأخذ کنید هیچ مشکلی پیدا 

 الله رحمهبیان اشکال مهم دیگری توسط امام 

آنها بودیم که  بندی جمعکه جلسۀ قبل عرض کردیم که در حال  -سه اشکال مهم  بعدازاینامام 

و آن این است که کسی  شوند میوارد اشکال آخر و اشکال مهم  - مشکل اینترنتی پیدا کردیم یمقدار

عنوان ربا را در مقابل عنوان بیع و عنوان صدقه قرار  کنیم، میوقتی آیات را نگاه  اصلاًنه  :بگوید

بأنّهم قالوا  کالمسّ ذلطان من یتخبّطه الشی یقوم الّذیما کقومون إلاّ یلون الرّبوا لاکأین یالّذ» دهند می

 یربیمحق الله الربا وی» فرماید میو در آیۀ بعد  «ع و حرّم الرّبوایع مثل الرّبوا و أحلّ الله البیإنمّا الب

 الله رحمهامام  ،محق ربا و تربیت صدقه در مقابل حلیّت بیع و حرمت ربا و در مقابل أکل ربا «الصدقات

آیات در مقام  دهد مینشان  که اینمثل  گیرد میت را در نظر وقتی کسی مجموع این آیا فرمایند: می

بیان مسئلۀ ربا است و کاری به بیع و صدقه ندارد بله اشارۀ اجمالی به بیع شده إخباراً یا انشاء اشارۀ 

اجمالی به صدقه و یربی الصدقات شده اما محور کلام ربا است گفتیم این اشکال مهمی است اگر کسی 

 . کنیم مییات رباست و ناظر به بحث بیع یا صدقه نیستند آن موقع مشکل پیدا گفت محور این آ

 گفتیم می کردیم میفارق اشکال چهارم با اشکالات قبلی این است که اشکالات قبلی را با تسویه حل 

حلیّت بیع است خبر دوم یا  ،اخبار از تسویه وقتی کنار اخبار از حلیّت بیع است یا وقتی کنار انشاء

خبر اول اطلاق دارد خبر دوم هم اطلاق دارد  گیرد میموضوعش را از خبر اول  ،شاء حلیّت بیعان

خبر اول هم اطلاق ندارد خبر اول  اصلاًاشکال کنیم که  خواهیم میانشاء بیع هم اطلاق دارد اما الآن 
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محور   چون در تسویه هم ؟ناظر نیست به اینکه یک بحث اطلاقی دربارۀ تسویه داشته باشم چرا

 .رباست نه بیع

سیر آیات و لیست  اصلاًمحور ربا باشد نه بیع آن موقع مشکل ما این خواهد شد که   اگر در تسویه هم

در مقام بیان  اعلیکه خدای متعال جل و دهند میمدعاهای بسیار زیبای این آیات سورۀ بقره نشان 

برای بیع اطلاق قائل بشوم  توانم مینه در تسویه  ،رباست اگر خدای متعال در مقام بیان مسئلۀ رباست

برای أحل  توانم می «أحل الله البیع»این بیع مطلق است نه خیر نه در  «قالوا إنما البیع»و بگویم 

 .اطلاقی قائل بشوم

این را شرح دادیم توضیح دادیم و نشان دادیم  قبلاً کند نمیحالا أحل را اخبار بگیرم یا انشاء فرقی  

الله قدیری مقرر دیگر  و چه مرحوم آیت الله رحمه مقرر بیع امام آبادی خرمالله طاهری  ه مرحوم آیتکه چ

 .ندارند الله رحمه توجه کافی به این بیان امام الله رحمه امام

اشکال مهم و اساسی خودشان در حاشیۀ کتاب البیع تقریر فرمودند  عنوان بهاین اشکال را  الله رحمه و امام

آن سه اشکال را به یک شکلی حل کنیم که حل کردیم اما این  توانیم می( فرمایند می)امام  که ما

 کند میو تحقق مسئلۀ اطلاق را در آیۀ تسویه دچار مشکل  بندد میاشکال چهارم مقداری دست ما را 

ی اطلاق باشد دیگر آن مسئلۀ تشریع قانون گیری شکلچون محوریتی برای بیع نداریم که بیع محط 

 .وقتی است که محور بیع باشد

اگر محور تشریع در آیه ربا باشد و خدای متعال بخواهد حرمت ربا را در این آیات تشریع کند بعد  

اگر آن  شود میمذمت شدید کند توعید و تأییدی که دربارۀ رباخوار در آیه مطرح  ،هم سرزنش کند

پس بیع اطلاق قانونی دارد  کنیم میبگوییم چون داریم تشریع بیع  توانیم نمیمحور آیه باشد دیگر 
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مسئله را حل کنیم اینجا امام  «أحل الله البیع»بنابراین باید برای أخذ به اطلاق آیۀ  کنیم میمشکل پیدا 
 این جملۀ اساس بردارند که این جمله را ابتدا یک مقدار توضیح بدهیم بعد ببینیم  ای جملهیک  الله رحمه

. الآن دباید اطلاق آیه درست بشو شود نمیراه باز است ... صحت معاطات که با مفاد حل  الله رحمهامام 

این  الله رحمه در مقابلش محقق خویی الله رحمه روی لزوم معاطات بحث کنیم ... مهم مسئلۀ امام خواهیم می

 ... )انتهای صوت موجود نیست( خواهند میاست که ایشان 

 

 

 

 

  الله رحمهمرور مباحث گذشته: بیان اشکال چهارم امام 

بود و اعتذار کردیم « أحلّ الله البیع»در اطلاق آیۀ  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

با  -دهند  میسه اشکال را مطرح و پاسخ  الله رحمه . گفتیم اماممانقطاع اینترنتی داشتی یالبته مقدار

 یآن اشکال پایانی که مقدار مخصوصاًهم آن موقع داشتیم هم اینکه اجمال آن را گفتیم  تفصیلاتی که

 «مقام بیان بودن»ممکن است انسان در  :این بود که کسی بگویداشکال  - داز عبارت قطع ش

تشریعات قرآنی گیر کند و باید احراز کنیم که مولا در مقام بیان تفصیلات این حکم است تا اطلاق 

ممکن است بخواهد اصل تشریع را بیان  ،باشد اما اگر کسی گفت آیه در مقام تشریع است نه داشته

، که نه دهند میجواب  الله رحمهامام  - که در محل خودش در بحث مقدمات حکمت گفته شد -کند 

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /29/3                                          144هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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در مقام تشریع قانون قرار بدهیم و  ،این آیات را از باب بیان یک مطلق قانونی یا عام قانونی توانیم می

در  ،هیچ اشکالی هم ندارد که از یک مطلقی در مقام تشریع استفاده کنیم بعد مقیّدات آن جدا بیاید

که سدّ باب اجتهاد نشود و  دادند میتعلیم  السلام علیهمبیت  اهل که درحالی - که گفتند - روایات هم داریم

به تلامذۀ بزرگوارشان و علمای خوب شاگردان طبقۀ اول خودشان  راه اجتهاد و استنباط حکم خدا را

 .این راه باز شد و این راه عقلایی هم است دادند، میآموزش 

اطلاقی داشته باشم چه  «أحلّ الله البیع»برای  توانم میطور باشد آن موقع  البته توضیح دادیم اگر این 

أخذ  «قالوا إنما البیع مثل الربا»اخبار را از خبر قبلی را اخبار بگیرم و موضوع این  «أحلّ الله البیع»

را انشاء بگیرم و  «أحلّ الله البیع»و دو خبر هم موضوعشان اطلاق دارد یا  شوند میکنند که دو خبر 

 ،تسویه به حمل شایع را رد کنیم یعنی اگر نشان دادیم که خدای متعال برای مطلق بیع وآن خبر قبل 

اگر هم  شود میتسویه به حمل شایع باطل  ،حرمت جعل کرده ،رای مطلق رباحلیّت جعل کرده و ب

بالاخره أحلّ چه اخبار باشد چه انشاء باشد  شود میاست که باطل  تر روشنخیلی  ،خبر دادم

 گیرد میموضوع خبر قبل هم اطلاق دارد اینجا هم اطلاق شکل  گیرد میموضوعش را از خبر قبل 

از  ،ست و اطلاق قانونی هم یعنی اینکه از مطلقی در مقام تقنین استفاده کنماطلاق هم اطلاق قانونی ا

این مسیر خوبی است که محقق  و هم توضیح دادیم قبلاًکه  - عامی را در مقام تقنین استفاده کنم

آن موقع با تخصیصات و تقییدات بعدی قابل جمع  -اند و عیبی هم ندارد  ارائه کرده الله رحمهخراسانی 

از آن استفاده  تواند میکه عند الشک  دهد میمجتهد و مکلف  دست بهرا در تقنین  مبنامنتهی  است

علماء روشن  های بحثدر مسیرهای  گوید میکه در جای خودش  -عند الشک حتی بعد الفسخ  ،کند

 .-است 
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 بیان اشکال چهارم 

پس سه اشکال ما این تا اینجا حل شد بعد اشکال چهارمی در بیان  فرمایند: می الله رحمهلذا امام  

و  - مهم بود خیلی ورا در پاورقی بیان کردند  اشکال که گفتیم این -شکل گرفت  الله رحمهحضرت امام 

خاطر اینکه وقتی انسان  به ؟چرا نیست ،آیه در مقام بیان حکم بیع نیست :آن این بود که کسی بگوید

الذین یأکلون الربا لایقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه »بحث، بحث ربا است  کند مینگاه سیر آیات را 

بحث هستند بعد توضیح دادیم یک عنوانی در  مبنای ،ربا آیاتِ ،اگر بحث ربا شد «الشیطان من المسّ

وقتی  فرمایند: می الله رحمهامام  -کنیم  میاگر هم ضبط نشد یا نرسید الآن یادآوری  -آیه وجود دارد 

یک عنوان بیع وجود  کند، مییک عنوان ربا وجود دارد که آیه با آن کار  کند میکسی در آیات نگاه 

الذین یأکلون الربا لایقومون الا » کند را معلوم می یک عنوان صدقه خدای متعال اول تکلیف ربا ،دارد

 «ذلک بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا» این بحث ربا است «کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المسّ

که خدای  «أحلّ الله البیع و حرم الربا»تسویۀ بیع و ربا و  ،قیاس بیع و ربا شود میوارد بحث  ،بیع

اند تسویه را باطل کنند ولی نه برای اینکه در مقام حکم بیع است إخباراً یا انشاءً نه  متعال خواسته

 ازاگر کسی هم توبه کند  «فله ما سلف یوعظۀ من ربه فانتهفمن جاءه م»بحث ربا است  ،بحث

 .تاین بحث، بحث ربا اس« سلف فله ما»برگردد  رباخواری

توبیخ و تأییدی که در باب رباخواری به نظر  همه اینبعد از  ،اگرنه «الله ومن عاد یوأمره إل» 

پس بحث ربا است بعد  «خالدون ها فیأصحاب النار هم  کفأولئ»به رباخواری برگشت  آید، می

 کند میخدای متعال نابود  کند میخدای متعال محق ربا  «و یمحق الله الربا و یربی الصدقات» آید می

یعنی آن  «الذین یأکلون الربا» :آن ربا را که آن زیادی باشد که از اول فرمود کند میمحق  کند میمحو 

 دهد. میاما صدقه را رشد  «یربی الصدقات»و  کند مینابودش  برد میزیادی ربوی را خدا از بین 
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دعوا بر سر این است اگر  اصلاً فرمایند: می الله رحمه اگر خدای متعال صدقه را فزونی داد و رشد داد، امام

فضای ربا است  ،بحث ربا است وقتی فضا در آیات ،بحث : اصلاًکسی از مسیر مجموعه آیات گفت

بعد از آن اطلاق بگیرید حالا اطلاق  ؟تصویر کنید «بیان بودنیدر مقام » ،برای بیع خواهید میچطور 

 بنابراینبحث مطلق قانونی را مطرح کنید ولی آن  ،عیبی ندارد انشایییا خبری یا  باشد شما تشریعی

 .حکم صدقه باشید حکم بیع باشید یا در مقام تشریعِ است که بخواهد در مقام تشریعِ

از  شود می کهولی محور آیات  ،بحث ربا است و مقابلۀ عنوان ربا با دو عنوان صدقه و بیع ،نه بحث 

بله  کند نمیقبلی این را درست  های حرفآنها اطلاق گیری کرد گفتیم این اشکال مهمی است و آن 

. دطرف شکه تسویه وجود ندارد لذا اشکال اول بر دانستند میکه ربا حرام است اینها  دانستند میاینها 

 ،ربا حرام است دانستند می ،اشکال اول این بود که بگوییم آیه در مقام بیان حکم عدم تسویه است نه

 .دحل ش جایش سرای وجود ندارد آن اشکال  تسویه دانستند میبیع حلال است و لذا  دانستند می

 تبیین اشکال چهارم و بیان فرق آن با بقیه اشکالات 

آیه در مقام بیان حکم  ،که بگوییم آیه در مقام بیان حکم دیگری است گفتیم نهببینید اشکال این بود  

آیه در مقام بیان  اصلاًبگوییم  خواهیم میبگوییم  خواهیم نمیدیگری بنام تسویه نیست ولی الآن آن را 

  .اشکال غیر از آن اشکال قبل است این تسویهربا است نه حکم دیگری به نام عدم تسویه یا 

خاطر اینکه بحث بیع نیست،  بگویید که آیه اطلاق ندارد به خواستید میدر اشکال دوم خودتان  یا شما

با مسئلۀ اینکه خبر بعدی موضوعش را از خبر قبلی  شد میرا  «بیع نیست بحث ربا است»بحث 

طوری  ببینید ما این، خبر قبلی هم در بیان موضع بیع نیست :حل کرد اما اگر کسی گفت گیرد می

حل کنیم بگوییم آیه در مقام اخبار از حلیّت بیع و حرمت ربا است منتهی خبر دوم  خواستیم می
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بگوییم در  خواهیم میاطلاق بود حالا  ،خبر اول چون در موضوعِ گیرد میموضوعش را از خبر اول 

 اصلاً ؟چرا نسبت به بیع اطلاقی وجود ندارد موضوع خبر بعد اطلاقی نسبت به بیع وجود ندارد

 .مجموعه آیات در مقام تبیین بیع نیست

در  الله رحمه خلافاً با آقای قدیری الله رحمه که این اشکال امام -بیندازیم لذا آن موقع سعی کردیم جا 

اشکال کند و بگوید با پاسخی  الله رحمه به امام خواست میایشان  که این -دارند  الله رحمه تقریراتی که از امام

 شود. میموضوع اشکال چهارم شما برطرف  دهید میدوم که شما به اشکال 

این است که خبر دوم را از خبر اول أخذ  دهند میبه اشکال دوم  الله رحمه گفتیم نه خیر، پاسخی که امام 

خبر  کند میخبر اول موضوعش بیع است و بیع اطلاق دارد خبر دوم هم اطلاق پیدا  کنیم میموضوع 

اما  کند میآن هم اطلاق پیدا  آید میطلاق دارد خبر دوم هم که حرم الربا اول موضوعش ربا است ربا ا

 .بگوییم نسبت به خبر اول هم در باب بیع هم اطلاق ما محل اشکال است خواهیم میالآن 

به اطلاق أحلّ اشکال کنیم ولی مشکلی با اطلاق بیع در  خواستیم میدر اشکال قبلی  دیگر عبارت به

بگوییم  خواهیم میالآن  دانیم میالبیع مثل الربا بیع را مطلق  «وا إنما البیع مثل الرباقال»تسویه نداشتیم 

چون  ؟چرا گیریم، میاینجا داریم به اطلاق خبر اول اشکال  ،هم اطلاق ندارد «البیع مثل الربا»

 ،ستاگر صدر و ذیل آیات در مقام بحث بیع نی ،صدر و ذیل آیات در مقام بیان بیع نیست گوییم می

 کنیم. میگیر 

آیه در مقام تشریع بیع است  گفتیم میدر اشکال سوم  ،اشکال چهارم با اشکال سوم هم فرق دارد 

 آیه در مقام تشریع مقام بیع نیست. اصلاً گوییم: میاما الآن  ،بگوید خواهد میمهملتاً اصل تشریع را 
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قالوا انما »بحث ربا است  «یأکلون الربا»اگر ما صدر و ذیل آیه را با همین روالی که عرض کردیم 

این  «فمن جاء موعظۀ»بحث ربا است  «أحلّ الله البیع و حرم الربا»بحث ربا است  «البیع مثل الربا

که مطلق ربا حرام است  فهمیدیعنی  «فانتهی»این است که یکی حلال است یکی حرام است  موعظه

دوباره  «أمره الی الله و من عاد»ه بخشیده است و هر چه رباخواری کرد «فله ماسلف»بعد توبه کرد 

 .دوباره ربا است «یمحق الله الربا و یربی الصدقات»ربا است 

محق و نابودی زیادی ربوی است  «یمحق الله الربا»است آخرش  رباییاگر گفتیم صدر آیه زیادی 

که توبه کرده و بخشیدم کسی  «فله ما سلف»ای است برای جلوگیری از رباخواری  وسطش موعظه

اصل حل بیع  بگویم تشریعِ توانم می ، منطور بگویید رباخواری قبلی او بخشیده شد اگر این

بعد جواب بدهیم نه تشریع با مطلق قانونی صورت  کهاما خصوصیاتش معلوم نیست  گرفته صورت

لق قانونی که وجود تشریعی که با مط گیرد میاگر ما بگوییم تشریع با مطلق قانونی صورت  گیرد می

محل اشکال است  «در مقام بیان بیع بودن» چون الآن اصلِ کند؟ نمیچرا حل  کند نمیمشکل را حل 

این که مسئله را حل کنیم بنابراین عنایت کنید که ما تقویت کردیم  «در مقام بیان بودن»با  توانیم نمیو 

 .اشکال دیگری است و این اشکال چهارم محل گرفتاری است ،اشکال چهارم

و الآن در بحث اطلاق گیری  اند ایستادهروی آن  الله رحمه پس اشکال چهارم یک اشکالی است که امام

محل بحث ماست و  ،الآن اطلاق گیری در باب لزوم شاءالله انبا اشکال چهارم گیر دارد که  دوباره

این اشکال  ،علی إشکالٍ گویند میاینجا هم که لزوم را  الله رحمه م چون اماممعطل کردی همه اینشما را 

 .چهارم

 ای نکتهخودشان یک  الله رحمه گفتیم امام کردیم میآنجا که بحث  الله رحمه و ما برای حل اشکال چهارم امام

ست کند و اشکالی که در الله رحمه ما را بر اساس بیان امام حل راهاند که آن نکته ممکن است  بیان کرده
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اند که  خودشان یک راه حلی ارائه کرده ،اشکال چهارم اطلاق کنند میخودشان به اطلاق أحلّ وارد 

 .داند این اشکال را برطرف کنن خواسته

 برای اشکال چهارم الله رحمه امام راه حل

این بود که بگوییم اطلاقی وجود  - بحث کردیم قبلاًو ما  - اند ارائه کرده الله رحمه راه حلی که خود امام

که این را هم  -مشکل معاطات را حل کنیم  توانیم میندارد ولی یک متیقنی داریم که با این متیقن 

أخذ و اعطاء و معاطات است اگر گفتیم متیقن از عنوان  ،متیقن از عنوان بیع -مفصل رسیدگی کردیم 

 ،ولو اطلاقی نداشته باشیم :بگویند خواهند می الله رحمه بیع اخذ و إعطاء و مسئلۀ معاطات است امام

در مقام بیان وضعیت بیع نیست که بخواهیم اطلاق گیری کنیم و مطلق  اصلاًاشکال ندارد آیه  گوییم می

قانونی را مطرح کنیم یا موضوع اطلاق را از خبر اول نسبت به بیع در بیاورم نه ولی بالاخره حلیتّ 

است اطلاقی در کار نیست پس متیقن از حلیّت بیع بر اساس بحث سیرۀ فی الجملۀ بیع که مسلّم 

 . تعقلایی أخذ و إعطاء و معاطات اس

که  الله رحمه کسانی مثل شیخ اعظم :بفرمایند خواهند می الله رحمهما آنجا توضیح دادیم گفتیم مثل اینکه امام 

 دنبال اطلاق هستند چون شیخ اعظم ،دهند میقرار  مبنابیع به صیغه را  ،برای استفادۀ حکم معاطات

 خواست میملازمۀ شرعی درست کند  خواست می الله رحمه بیان اول شیخ کردند، میطور کار  این الله رحمه

ملازمۀ شرعی  :بعد گفت ،حلیّت همۀ تصرفات با حلیّت صحت بیع ،بگوید ملازمۀ شرعی وجود دارد

نسبت به صحت بیع فعلی یعنی أخذ و إعطاء  ولی است، نسبت به صحت بیع قولی وجود دارد درست

 . تاین اس الله رحمه و معاطات نه خیر، سیستم شیخ
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بیع قولی  ،بیع قولی است اگر تیقن ،آن موقع تیقن الله رحمهدر فضای فرمایش شیخ  فرمایند: می الله رحمه امام

اما در فضای صحبتی که ما  خواهد میاطلاق  واقعاًبود برای آوردن بیع فعلی یعنی أخذ و إعطاء 

معاطات است و أخذ و إعطاء اصل مسئلۀ بیع است  ،داشتیم که سیرۀ عقلایی و فهم عقلایی از اصل بیع

اگر این را داشتیم آن موقع با همین تیقن عقلایی مسئلۀ أخذ و إعطاء آن موقع اگر کسی گفت صحت 

 .یعنی آن صحت معاطات گوییم میبیع 

مفصل  های بحثقای قدیری یک بحثی داشتیم که دوستان بعداً مراجعه کنند که حالا آنجا با مرحوم آ

ولی حصیله اش این است که عرض کردیم که اگر کسی در  داشتند،خوبی داشتیم ایشان یک بیانی 

قرار نگیرد و تیقن از عنوان بیع را بیع به صیغه نداند این بیان اول شیخ  الله رحمهفضای فرمایش شیخ 
حالا ما بعداً نظر نهایی خودمان را دربارۀ نظر  -برود  الله رحمهاست بلکه به سمت بیان آخر شیخ  الله رحمه

نیاید ، بیع به صیغه بیرون بیاید ،ولی بالاخره اجمالاً این است که از تیقن -گوییم  می الله رحمهنهایی شیخ 

حلیّت همۀ تصرفات  ،ۀ تصرفاتحلیّت را سراغ بیع به صیغه ببرد نه بگوید اگر من باشم و حلیّت هم

 .یعنی صحت بیع به أخذ و إعطاء بیع فعلی

اطلاق  کنیم، میمشکل آن را حل  :بگوید خواهد می الله رحمه در واقع امام ،اگر کسی در این فضا فکر کند

ولی مسئلۀ ما  خورد نمیهم بدرد ما  گانه سه های حل راهاز آن  کدام هیچ گویید میدرست  کند میگیر 

 الله رحمهطوری سیر کنیم با متیقنی که امام  که این الله رحمه طوری. بر اساس این بیان امام این شود نمیحل 

راهی  تواند می الله رحمه مشکل را حل کنند حالا باید ببینیم این متیقن امام خواهند می کنند میدرست 

  ؟باشد که مشکل ما را با اطلاق حل کند

 . دبودیم شرمنده شدیم دوباره انقطاع اینترنتی عارض ما شما امروز هم که در مدرسه 
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 به اطلاق آیه أحلّ الله رحمهمرور مباحث گذشته: اشکال چهارم امام 

اشکال چهارمی  الله رحمهبود و توضیح دادیم که امام  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

است و ربطی هم به آن سه اشکال  مهمی بسیاررا به مسئلۀ اطلاق داشتند و این اشکال چهارم اشکال 

 .قبل ندارد

 به اطلاقِ اشکال خواهند می -آید  میکه به نظر وارد  - در این اشکال چهارم الله رحمه امام :بعد هم گفتیم

 الله رحمههم شد که آن موقع که قدر متیقن امام  ای اشاره آیۀ أحلّ را از باب قدر متیقن حل کنند واجمالا

که  کنند میر بزرگوار ایشان مرحوم آقای قدیری آنجا اشکالی دارند که ذکر مقرِ کردیم، میرا بررسی 

قدر متیقن خارجی مشکلی را  :بگویند خواهند میقدر متیقن خارجی است و ، الله رحمهقدر متیقن امام 

از  خواهند می الله رحمهامام  ،که نشان دادیم نه درصورتی ماند، میاطلاق سر جای خودش  کند، نمیحل 

 استفاده کنند.  بیع، بربا قدر متیقن بودن معاطات  ارتباط درفهم عقلایی 
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 و استفاده صحت از این اصل الله رحمه اصل در بیع از منظر امام

بازگشتش به این  ،ر متیقن بودن معاطات استفاده کنندبخواهند از فهم عقلایی در قد الله رحمهاگر امام 

یک چیز خارج از  ،به صیغه بیعِ اصلاًمعاطات است  ،اصل بیع برای عقلاء ،الله رحمه است که از نظر امام

  شود. میی تلقی ئروال عقلا

معاطات باشد و اخذ و اعطاء اصل در بیع است آن موقع مشکلی نداریم که اگر  ،اگر اصل در بیع

صحت معاطات را به دست بیاوریم ولو اطلاقی  ،اطلاقی هم برای آیه درست نشود بتوانیم از آیه

متیقن از بیع را درست  ،الجمله بیع حلیّت فی، بیع مطرح باشد الجمله فی ولو حلیّتِ ،درست نشود

اگر کسی عنوان بیع را بیع عرفی ندید آن موقع در  ،الا اینکه کسی عنوان بیع را بیع عرفی نداند کند می

 . رود میفضای بیع شرعی و فهم متشرعه مثل اینکه سراغ حیث بیع به صیغه 

 و مبنای فکری مرحوم قدیری الله رحمه اصل در بیع از منظر شیخ

ه دنبال در ملازمۀ اول است ک الله رحمهاین فضای فرمایش شیخ  قرارداداگر کسی بیع به صیغه را اصل 

حلیّت معاطات را  ،از حلیّت همۀ تصرفات شرعاً خواست می الله رحمهیک ملازمۀ شرعی است که شیخ 

خودشان اشکال کردند که نه  بعداًکه  صحت معاطات را به دست بیاورد درصورتی ،به دست بیاورد

 ،ما اگر بیعچنین چیزی نیست پس این در کدام فضاست؟ در فضایی است که با بیع شرعی کار کنیم ا

 .معاطات است ،قن تخاطبی از بیع عرفیتیم ،بیع عرفی شد

فضای  آن ازذهن شریف شما متأثر  ،مباحثه کردیم گفتیم به نظر الله رحمه آقای قدیری با طور اینآنجا 

در  «أحلّ الله البیع»این است که درآیۀ  الله رحمهکه اصرار امام  درصورتی شود می الله رحمهفرمایش شیخ 

در جاهایی که  مخصوصاًاست  مبنا ،مفاهیم عرفیه کنیم میمۀ جاهایی که عناوین عقلاییه را مطرح ه
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بیع  ،بیع عرفی کنیم. میقلایی را امضا کنیم، ما صحت بیع عقلایی را مطرح ع - یامر عرف خواهیم می

چون  ،معاطاتی از باب این نیست که یک تیقن خارجی داریم خیر بیعِ معاطاتی است و این تیقنِ

تخاطبی هستند آنکه مانع  های متیقنیا قدر  اند خارجییا قدر متیقن  ها متیقنآقایان یادشان است قدر 

که برگردند به  ها خارجی ،یا ممکن است ظهوری ایجاد کند برای دلیل تخاطبی هاست شود میاطلاق 

نه  کنند مینه مانع اطلاق نه ظهور در تقیید درست  ها ، خارجیظهور ساز هستند کثرت خارجی آنها نه

 .برند میاطلاق را از بین 

به سمت کثرت  گردد برمیبا قدر متیقن خارجی که  الله رحمهامام  اند کردهمرحوم آقای قدیری فکر  

 ،هستند نه اعطاییاخذ و  ،بعد بگوید بله چون در عالم خارج اکثر عیوب کنند میوجودی و اینها کار 

اخذ و  ،بیع عنوان ازفهم عقلایی  اصلاً :بگویند خواهند می الله رحمهامام  گویند، نمیاین را  الله رحمهامام 

 .اعطاء است

عرفی شد آن موقع با تیقن خارجی  ،ما در بیع مبنایاگر اخذ و اعطاء یک فهم عقلایی از بیع شد و 

در معاطات دیگر و  کند می تر قویآیه را  ،که به نظر کنیم میبا یک تیقن تخاطبی کار  کنیم، نمیکار 

آیه هم اگر  اصلاًآیه حجیّتش از باب تیقن تخاطبی و فهم عرفی کالمقید است  ،لازم نیست اطلاق بیاید

 کند. میالجمله اش معاطات را درست  کالمقید نباشد بالاخره همان فی

 برای حل مشکل معاطات بدون اطلاق  الله رحمه راهکار امام

بگویند نه ما  خواهند میاما بعد  کنند میبه اطلاق آیه اشکال  الله رحمه طور شد که گفتیم امام اگر این 

یک بیع عرفی داریم این بیع  ،بدون احراز چنین اطلاقی هم مشکل معاطات را حل کنیم توانیم می

صحت معاطات است عرفاً یعنی حلیّت وضعی است یا حلیّت بیع عرفی ظاهر در  ،عرفی حلال است
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برای این زیادۀ حاصلۀ از بیع عرفی قائلیم در مقابل حرمت زیاده که  ،اگر گفتیم زیاده حلیّت تکلیفی

  .عرفی وجود دارد ربا در

 ،و از حرمت تکلیفی آید میصحت به دست  ،بالملازمۀ عقلیه از آن حلیّت تکلیفی گوییم میبعد هم 

 ،دقت کنید ،آن را تحلیل کردیم قبلاًچون شارع نخواسته یک تعبد بدهد که  آید میدست  فساد به

 کنیم، میما برای شما بدون مسئلۀ اطلاق درست  ،گفتند نه الله رحمهامام  ،بگوییم در این روال خواهیم می

و قبل و بعد آیات اینجا  ذیل واحراز کنیم چون صدر  توانیم نمیاما خود اطلاق را  کنیم میبا تیقن کار 

الذین یأکلون الربا و قالوا إنما البیع مثل الربا و أحلّ الله البیع و حرم الربا فمن جاءه »بحث ربا است. 

ربا است  «یمحق الله الربا و یربی الصدقات»اینها بحث ربا است  «موعظه فانتهی فله ماسلف و من عاد

هم  ای صدقهیک  ،الجمله ای مقابل ربا هست یک بیع فی ،آیه ربا بشود نه بیع و نه صدقه محور اگر

ولی  ،در ربا زیادۀ محرم ،در بیع زیادۀ محلل داریم ،در صدقه اعطاء بدون زیاده داریم مقابل ربا است

 .محور ربا است

طور شد اطلاق از بین رفته ولی مشکل خودمان را آنجا در صحت با قدر متیقنی که فهم  اگر این

از آیه است  الله رحمه این حاصل تحلیل بسیار زیبای امام ،حل کنیم خواهیم میبی است عقلایی و تخاط

مسئلۀ لزوم را  خواهیم میبرود این دفعه در بحث ما که  دست ازاگر اطلاق  رفته و ازدستولی اطلاق 

وم را لز مثلاً،آن زیاده  حلیتِّ از اطلاقِ خواهیم میچون  شویم دچار مشکل میاز اطلاق درست کنیم 

بگوییم  توانیم نمی. دیگر ملزوم را درست کنیم با اطلاق نداری ،درست کنیم یا از اطلاق حلیّت بیع

بگوییم حلیّت بیع به جهت تبیین  توانیم نمی ،اطلاق دارد این حلیّت زیاده قبل از رجوع بعد از رجوع

چون اطلاق از دست ما رفته  توانیم نمیحلیّت زیاده است قبل از رجوع بعد از رجوع وجود دارد 
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در صحت معاطات توانستیم کار کنیم اما در لزوم گرفتاری ما این  الله رحمه. در سیستم حضرت امام تاس

 .تهاست که اطلاق گیر دارد چون آن اشکال چهارم هم به نظر از بین رف

الدلیل الثامن ه همین آخری اینجا در بحث لزوم ک الله رحمه که امام دهیم میما همۀ این زحمت را به رفقا  

که اطلاقش بعید  ولایقول اطلاقهربح اگر  احدهما ان یکون المراد به حلیّت ماحصل ،تحل البیع آیۀ

و ثانیهما أن المراد تحلیل البیع غیر الربوی مقابل ببینیم این در لایبعد را درست کنیم  بعداًباید ونیست 

باز معاملۀ  ،یعنی حلیّت معامله در مقابل حرمت ،بیع حلیت ازهم گفتیم که منظور  قبلاً تحریم الربوی

 یفنفزیاده را درست کنیم  خواهیم میکه  جهت ازاینربوی انشائین نیست توضیحات آن را گفتیم بلکه 

ة المال الحاصل، یان حلّیة بصدد بیون الآکفت ،فلان یرجع المقصود إلیضاً بهذا اللحاظ، فیة أیالتسو

الآن  خدشة و خلو من تأمّلیان لا ک إن و د،یر بعیضاً غأی هذا و هذه الجهة،ون لها إطلاق من یکف

الآن توضیح  ؟منشأ این را چه کنیم ؟باید چکار کنیم اگر اطلاق أحلّ از دست رفت ،این است اشکال

ار دچ را الله رحمهاطلاق أحلّ امام  ،در اطلاق أحلّ گرفتار هستند الله رحمه دادیم و آن این است که امام

عرض کردیم  هم اشکالطور هستند و این  اینکه مجموع آیات این خاطر به، چرا؟ مشکل کرده است

صحت معاطاتشان در ذیل آیۀ أحلّ در حاشیه  های بحثاست که در حاشیۀ  الله رحمهچهارم امام اشکال 

 اند. آورده

. اینجا هم ذیل همین آیات یک فتأملی اند انداختهادلۀ صحت را آوردند بعد هم آنجا گیر  الله رحمهامام  

وجهه یعنی یک وجهش این است که بگوییم در مقام بیان تسویه است که این را  فرمایند: میدارند و 

ل یم الربا لا تحلیان تحریلًا أنهّا بصدد بیة صدراً و ذیقال: إنّ الظاهر من الآیان أن کمع إم کنیم میرد 

  ه من هذه الجهة ]منه )قدّس سرّه([.یلامهم، فلا إطلاق فکن محطّ یکله لم یع، لأنّ تحلیالب
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اگر امام  شوند. دچار اشکال میاینجا  کنند و میآنها را حل  ،این غیر از آن سه اشکال اصلی متن است
اطلاق حرمت  ؟کنیم کار چهآن موقع ما با اطلاق أحلّ  دچار اشکال شدنددر اطلاق آیۀ أحلّ  الله رحمه

آنجا به آن بخش  الله رحمهببینید چون امام  بعداًاطلاق حلیّت زیادۀ بیعی را هم  ،است زیادۀ ربوی مسلّم

برای  توانیم میاما در معاملۀ ربوی در مقابل معاملۀ بیعی  اند نگرفتهاول در خود زیاده خیلی اشکال 

  .را درست کنیم و اطلاق سازی کنیم «در مقام بیان بودن»حلیّت بیع 

 عقلاًبا تیقن تخاطبی مسئله را حل کنیم تیقن تخاطبی ناشی از فهم  توانستیم میدر صحت معاطات هم 

  ؟اما اینجا چکار کنیم - که توضیح دادیم -نه تیقن خارجی 

 ،آنجا یک بحث است ،پس اینجا لابد هستیم فکری برای مسئلۀ اطلاق بکنیم تا آن خدشه از بین برود

رود کنیم بعد ببینید اگر حل نشد ممکن است حتی اولی را را و مطلب این حل راهیم اول ئحالا می گو

که  «الذین یاکلون الربا»که بگوییم حرمت زیادۀ ربوی  کرد میهم خراب کند چون اولی مشکل پیدا 

یم این اطلاق دارد و به تعبیر ئاین زیادۀ ربوی است به قرینۀ اکل، اکل ربا یعنی اکل زیاده می گو

هرگاه قانون است حالا چه بگوییم قانون به شکل  ،قضیه شخصیه نیست نه الله رحمهقشنگ حضرت امام 

 ها این وجود دارد قبلاًاختلاف در اصطلاحات و محتواها  -خارجیه  شکل به حقیقیه جعل بشود چه

لا یقومون الا کما یقوم الذی »این مصیبت را دارد  ،ر کس اکل زیادۀ ربوی بکنده -را بحث کردیم 

اگر با زیاده کار  ؟یا نه کند میاطلاق پیدا  دوبارهمنتهی آیا اکل زیادۀ بیعی  «ن المسیتخبطه الشیطان م

یم ئمی گو کند میحلیّت بیع در مقابل حرمت ربا اطلاق پیدا  ،مهمل آن هم کافی است ،کنیم بگوییم نه

 .است رباخواریشدید و توبیخ و مذمت شدید  تاییدنه آیه در مقام تشدید مجازات ربا و
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 اشکال لزوم بیع در صورت اطلاق نداشتن آیه

ربا یعنی بیع که زیاده ای  اطلاق داریم اما نسبت به مقابلِ اش معاملهنسبت به ربا چه زیاده اش چه  

اگر نداشتیم عرض کردیم صحت به  ،زیادۀ دنیوی ندارد ما اطلاقی نداریم اصلاًدارد محلل یا صدقه که 

متیقن  قدر آنبا  کند نمیصحت هم مشکل پیدا  ،دارد اشکالاما لزوم  کند مینمشکل پیدا  الله رحمه نظر امام

 .از اطلاق استفاده کنیم خواهیم و میچون اطلاق نداریم  کند میمشکل پیدا  هم لزوم ،تخاطبی

دو سه نکتۀ اصلی بود که به  تقریباًریشۀ تلاش هم  ،آنجا برای حل مسئله اطلاق یک تلاشی کردیم

ه نکتۀ اصلی را عرض کنیم و بتوانیم از این دو سه نکتۀ اصلی مشکل اطلاق را حل اجمال این دو س

اگر حل نشد آن موقع  شود، میاینجا تمام  الله رحمه کنیم. اگر مشکل اطلاق حل شد آن موقع بیان امام

ممکن است اینجا در لزوم گیر کنیم از این بابت در صحت هم از باب تیقن تخاطبی مشکل ما حل 

نسبت به  «در مقام بیان نبودن»اشکال به انکار اطلاق از باب  شود: میاین  الله رحمه اشکال امام است و

 .عبحث بیع چه زیادت بیعی چه خود بی

 بیان خلاصه چند نکته گذشته

الذین »ای که گفتیم نکتۀ اولش این بود که آنجا یک بحث محتوایی در آیه داشتیم که  آن دو سه نکته

شخصی هم  ،موردی نیست ،قانون است «لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطانیاکلون الربا 

یک قانون  «یتخبطه الشیطان من المسّ»اعوجاج در فهم دارد  ،شیطان زدگی دارد رباخواری .نیست

هم  الله رحمه است که توضیح دادیم امام الله رحمه کلی و درستی دارد این نکتۀ بسیار خوب حضرت امام

 . لنکتۀ او خورد میاین نکته خیلی به درد  دهند میلی قشنگ توضیح خی



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        32

 

است در اینجا که یک شیطان زدگی داریم و این  «ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا»نکتۀ دوم این 

 ذلک بانهم قالوا انما البیع» این :فرمودند الله رحمه شیطان زدگی سبب شده اینها قائل به تسویه بشوند امام

را  مطلب چون این کند؟ میخدا چرا اینها را توبیخ  ،این ریشۀ آن توبیخ و تأیید شدید است «مثل الربا

که دعوا سر  دهد میخیلی قشنگ از آن استفاده کرد که این توبیخ نشان  الله رحمهو لذا امام  گویند می

 .دخاطر تسویه توبیخشان کر به شد نمیکه  دانستند نمیاگر  دانستند میتسویه را  ،تسویه نیست

آیه در مقام بیان تسویه نیست، آیه ظاهر در  اصلاًآن اشکال اول اطلاق را هم جواب دادند گفتند نه 

خاطر این اعتقاد به تسویه منتهی یک جملۀ قشنگی  توبیخ و تأیید شدید رباخواری است ذلک به

خاطر این  به شود میید و سرزنش جدی که از اینها به این اضافه کرد که بله این توبیخ شد الله رحمهعلامه

ذلک بانهم » کند میاست ولی محتوای این جمله را باید درست معنا کنیم که این خیلی به ما کمک 

 .«قالوا انما البیع مثل الربا

ا چر گفتند، میطور است که اینها رباخوار بودند به آنها  روال آیه این :آنجا فرمودند الله رحمهعلامه 

 «قالوا إنما البیع مثل الربا»که الربا مثل البیع ولی مغلوب تشبیه کردند  گفتند میطور  باید این گفتند؟ می

تعلیل  خواهند میآنها  «إنما البیع مثل الربا»داریم چطور آنها بگویند  اشکال دقت کنید اینجا در آیه

باید بگویند إنما الرباء مثل البیع ما ربا  ،با تسویۀ بین ربا و بیع ؟با چی ،را شان رباخواریکنند 

گفتند بیع  «قالوا انما البیع مثل الربا»در ربا هم مثل بیع زیاده هست ولی آنها این را نگفتند  خوریم می

 . عمثل ربا است نه ربا مثل بی

آنجا یک بحثی مطرح شد که آیا این عبارت و این تعلیل از باب تشبیه مغلوب است که مبالغه را 

زید »آنکه بگوید  جای بهبحث کرد یعنی کسی  شود میاگر از باب تشبیه مغلوب است یکجور  ؟برساند

تشبیه درست این  ،اینجور وضع زید در شجاعت خیلی عجیب است «اسد کالزید» گوید می «کالأسد
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در  برای بیان مبالغۀ «اسد کالزید»اما مغلوبش این است که بگویم  «زید کالأسد» :است که بگوییم

یم بیع مثل ئاینجا روالش این است که بگوییم ربا مثل بیع است اما انگار داریم می گو .شجاعت زید

، شما که کند میآنها را سرزنش  ،بعد خدا به این دلیل کنیم میربا است داریم برای مبالغه تشبیه مغلوبی 

وضع ربا را درست کنید  که در واقع کنید؟ میوجود ندارد چطور مغلوب تشبیه  ای تسویه دانید می

یک نظر فنی داشتند که استاد بزرگوار ما حضرت آقای جوادی هم خیلی با آن کار کردند  الله رحمه علامه

تشبیه مغلوب باشد چون تشبیه مغلوب برای  تواند نمیاین  ،که نهکه کار با نداریم حالا با آن تفصیلاتی 

یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من لا »آدمی است که تخبط شیطان در آن مطرح نباشد 

واقعیت آن بواسطۀ اینکه شیطان مستش کرده، مست شیطان و تخبطی  ،شیطان زدگی و مست «المس

 آید. می وجود به رباخوارانمست شیطان برای  ٔ  واسطه به

 گویند میشان را اینها معتقد کنند مینباید بگوییم اینها مغلوب کار  ،فرمودند که نه الله رحمه علامه 

ربا اصل است و  «قالوا انما البیع مثل الربا»معتقدشان این است که ربا اصل است بیع فرع ربا است 

اعتقادشان فرع بودن بیع و اصل بودن ربا است  زنند میاز روی اعتقادشان حرف ، فرع ربا است ،بیع

یع یک شرایطی هست در قرض حالا در ب کند نمیقرضی فرقی  یبیعی چه غیر آن ربا یحالا چه ربا

 الله رحمه اصل بکنند بیع هم یکی از فروع ربا است. علامه خواهند میاین شرایط نیست اما مطلق ربا را 

یم آیه در مقام بیان تسویه نیست ئمی گو تنها نهطور باشد که  بگویند اگر این خواستند میبا این تحلیل 

بگوید اینها به اصلیت ربا و فرعیت بیع  خواهد میوجود ندارد بلکه آیه  ای تسویه دانستند میچون اینها 

 دانستند. میاعتقاد داشتند و این اصلیت ربا را اعتقاد خودشان 

خوب دقت  ،بگوید این رباخواران از روند فهم عقلایی خارج شدند خواهد میآیه  گیریم میپس نتیجه 

 حالا بیع معاطاتی که بحث قبلی است ما اصل بودن بیع کنید که فهم عقلایی ما این نیست فهم عقلایی



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        34

 

عقلایی در اصلیت  روند یک کنیم میو اینکه ما وقتی روند عقلایی را ملاحظه  خورد میما اینجا به درد 

باشند و این فهم عقلایی باشد  عقلاًء بما هم عقلاًوقتی  عقلاًبیع داریم آن هم بیع اخذ و اعطایی و 

و اگر از روند فهم عقلایی خارج شدند آن  شوند میا از روند فهم عقلایی خارج اینه ،طور نیست این

 .ما رباخواریم چون اصل ربا است ،بیع فرع ربا است ،که اصل ربا است دهند میموقع فتوا 

 بیان دو سیستم برای درست کردن مطلب

بسیار خوب یکی آن فرمایش  کند میاگر این فضا درست شد که در این فضا دو سیستم کمک  

این قانون است چیز خاص  «لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان»که  الله رحمه حضرت امام

 .موردی و شخصی نیست

این دلیل توبیخ و تأیید و سرزنش است اما با  «ذلک بانهم قالوا»که  الله رحمهیکی این نکتۀ دقیق علامه 

تشبیه مغلوب کنند اینها معتقدشان را در باب اصل بودن ربا  خواهند نمیاین توضیح فنی چون اینها 

اینها را سرزنش ما  آید: میاگر این دو نکته کنار هم قرار گرفت آن موقع از آیه این به دست  گویند. می

 ،برای آنکه از روند فهم عقلایی خارج شدند و اگر کسی از روند فهم عقلایی خارج بشود کنیم می

یتخبطه »مستحق است چون شیطان زده است و  ،یخ و سرزنش و تأیید استتوب همه اینمستحق 

 «.ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا»برایش اتفاق افتاده و نشان این همین است  «الشیطان من المس

أحلّ الله »آیۀ  آورد میحالا باید ببینیم در این فضای بسیار خوبی که آدم از این دو سه نکته به دست 

 شود میبا این مقدماتی که درست  «أحلّ الله البیع»تعلیل کنیم آیۀ  خواهیم میرا در چه فضایی  «یعالب

این  ؟نسبت به ربا دارد ؟نسبت به بیع اطلاق دارد ؟انشاء است ؟خبر است کند؟ میچه سرنوشتی پیدا 

 شود؟ میآیۀ بسیار ارزشمند در این فضا و با این مقدمات چطور 
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این نکتۀ بسیار خوب ایشان را اینجا  کمااینکهای داشتند ما نپسندیدیم  یک نکته الله رحمه البته آنجا علامه

هم عرض کردیم رانکات خوبی داشتند که یکی از آنها  الله رحمه. امام مپسندیدیم آن نکته را نپسندیدی

ای که سر  یکی این نکته است،« لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس»قانون بودن 

نپسندیدیم سر  الله رحمهای که از علامه  را برخلاف نکته الله رحمهیم بعد اگر این نکتۀ فنی امام ئأحلّ می گو

به برکت صلوات بر محمد  شود؟ نمییا برطرف  شود میاین فضا بگذاریم ببینیم مشکل اطلاق برطرف 

 و آل محمد 
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 میالرحمن الرح الله بسم

 نیمحمد و آله الطاهر الله علی و صلی العالمین رب الحمدلله

: پاسخ به اشکال چهارم امام مرور مباحث گذشته
الله رحمه

 

و  الله رحمه بود یعنی بررسی فرمایش حضرت امام الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

کنیم  پاسخ به اشکال چهارم ایشان که اصرار داشتند اطلاقی در کار نیست چون آیات را که نگاه می

ای بین عنوان ربا و عنوان بیع وجود دارد یا بین  آیات در محل بیان حکم ربا هستند و اگر مقابله

 . در این مقام هستندشود که ما بگوییم آیات  عنوان ربا و عنوان صدقه وجود دارد این مقابله سبب نمی

بعد از انکار اطلاق، نکتۀ زیبایی دارند و آن نکتۀ زیبا این است  الله رحمهعرض ما به اینجا رسید که امام 

توانیم از صحت فی الجملۀ  که اگر اطلاق هم نداشته باشیم از باب تیقن تخاطبیِ مسئلۀ معاطات می

استاد بزرگوار و مقرر  الله رحمهن فهم روان امام بیع، صحت معاطات را به دست بیاوریم و در مقابل ای

خواستند اینجا ابهاماتی داشته باشند که نشان دادیم نه تیقنی  الله قدیری می بزرگوار ایشان مرحوم آیت

 الله رحمه کنند و بیع عرفی امام کنند تیقن عقلایی است چون با بیع عرفی کار می ارائه می الله رحمه که امام

ای  معاطات است نه با یک بیع شرعی که تیقن آن بشود بیع به صیغه و ظاهر از آن ملازمه عند العقلاء

 الله رحمهاند تحت عنوان ملازمۀ شرعی یک چنین تیقنی است که البته خود شیخ  ارائه کرده الله رحمه که شیخ

را خواندیم ولی اگر کنند که شاید فهم عرفی غیر از ملازمۀ شرعی باشد که قبلاً عبارت  بعداً اصلاح می

سراغ فهم عرفی خودمان برویم این تیقن درست است بعد عرض کردیم اگر کسی این تیقن را بخواهد 
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اینجا وجود دارد که این  الله رحمهو علامۀ طباطبایی  الله رحمهخوب تحلیل کند دو نکتۀ بسیار مهم از امام 

 .تواند مشکل اطلاق را حل کند میکنیم  دو نکته به اضافۀ دو نکتۀ دیگر که امروز عرض می

بیان نکات امام 
الله رحمه

و علامه 
الله رحمه 

 برای حل مشکل اطلاق 

شد.  استفاده کردیم تخبط و شیطان زدگی بود که به شکل قانون مطرح می الله رحمهنکتۀ اولی که از امام 

یتخبطه »شود  ه میخدای متعال یک قانون الهی دارد که اگر کسی أکل زیادۀ ربوی کند شیطان زد

شود به اینکه ربا اصل است و بیع فرع  علامت این تخبط این است که قائل می« الشیطان من المس

طور که توضیح دادیم بر بیان زیبای  است چون روال تشبیه، تشبیه مغلوب نیست برای بیان تأکید همان

جای اینکه بگویند ربا  یم بلکه آنها بهقبلاً مفصل توضیح دادیم حالا اشاره کرد الله رحمهعلامۀ طباطبایی 

عنوان یک قانون الهی مسلّم شد و  گویند بیع مثل ربا است اگر این آقایان تخبطشان به مثل بیع است می

 اعتقاد آنها در فضای این تخبط و شیطان زدگی اصل بودن ربا و فرع بودن بیع است که این دو نکته،

و یک نکتۀ زیبا از  الله رحمه ست آوردیم، یک نکتۀ زیبا از اماماند که از تحلیل آیات به د نکات مهمی

 کنیم. و دو نکته به آن اضافه می الله رحمه علامۀ طباطبایی

قائل بودند به اینکه لسان این آیات، لسان تشریع نیست و « أحلّ الله البیع»در  الله رحمه علامۀ طباطبایی 

یا  «همضاعف لا تاکلوا الربا اضعافا»و آیات قبلی مثل آیات  معتقد بودند باید در لسان تشریع، نهی باشد

نهی است گفتند لسان، لسان نهی « لاتأکلوا»در قبل، تشریع را انجام داده است  «من الربا یذروا ما بق»

، الذین یأکلون الربا است آن أکل زیادۀ « لاتأکلوا»گویند  که می «لا تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه»است 

ظاهرش امر است اما مادتاً نهی است یعنی « ذروا»رها کنید « من الربا یذروا ما بق»است ربوی 

اعتقادشان این بود که لسان این آیات، لسان تشریع  الله رحمهرهاکردن و ترک کردن و گذاشتن لذا علامه 

 است.
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تواند با أحلّ  دارد تشریع مینه، لسان تشریع الزام در نهی ن الله رحمهتبع امام  ما گفتیم نه حضرت استاد،به 

تواند تشریعِ حلیّت تکلیفی کند  تواند تشریعِ حلیّت وضعی کند کمااینکه می هم صورت بگیرد أحلّ می

و همۀ بزرگان و لازم نیست که لسان تشریع  الله رحمهتبعاً للخوئی  الله رحمهتبعاً للشیخ  الله رحمهتبعاً للإمام 

 حتماً لسان نهی باشد.

نه خیر، عیبی ندارد أحلّ اخبار  الله رحمه ح دادیم در مقابل فهم بزرگانی مثل علامۀ طباطباییآنجا شر 

دو با . تواند لسان تشریع باشد نه خیر، محدودیتی نداریم یک باشد ولی نه به دلیل اینکه لسانش نمی

خواهیم  حلیّت برای بیع میدر تخبط به ما دادند ما با أحلّ یعنی با تشریعِ  الله رحمهای که امام  آن قرینه

 آن تخبط را خراب کنیم، تخبط را نقد کنیم.

تواند  گوییم می تواند تشریعی باشد ما می پذیریم که أحلّ نمی نمی الله رحمه پس این نکته را از علامه

یم پذیرفت الله رحمه تشریعی باشد چون لسان تشریع الزام در نهی ندارد و این نکتۀ بسیار خوب را از علامه

گوییم آن موقع با این أحلّ  اند ما می خاطر تخبط اینها به اصلیت ربا و فرعیت بیع فتوا داده که به

توانیم نقد کنیم آن تخبطی را که ربا را اصل کرده، بیع را فرع کرده می گوئیم چطور ممکن است ربا  می

که  فرع باشد درحالیکه برای ربا حرمت تشریع شده است؟ چطور ممکن است بیع  اصل باشد درحالی

 تواند خبر هم باشد. برای بیع حلیّت تشریع شده است؟ البته قبلاً گفتیم این می

ولی قرینۀ تخبط و شیطان زدگی و آن نکتۀ بسیار خوبی که استفاده کردیم که اینها از روال فهم  

شت ولی متخبط اند، فهم عقلایی غیر متخبطِ به شیطان یعنی اگر یک کسی فهمی دا عقلایی خارج شده

فهمد که بیع اصل است آن فهم عقلائی غیرِ  به شیطان نبود شیطان تخبطی در آن ایجاد نکرده بود او می

یتخبطه الشیطان »کند آن فهمی که از رویۀ عقلایی خارج شده شیطان زده شده  متخبط بیع را اصل می

اهیم آن را نقد کنیم باید برای بیع خو کند ما وقتی می برایش اتفاق افتاده، ربا را اصل می« من المسّ
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حلیّت جعل کنیم، برای ربا حرمت جعل کنیم منتهی با همین نکتۀ بسیار مهم که تخبط، تکلیف تسویه 

کند لسان أحلّ ولو لسان نهی نیست، لسان  کند و فهم معیوب غیر عقلائی آنها را مطرح می را روشن می

تخبط یعنی اصلیّت ربا و فرعیت بیع آن موقع هیچ خاطر نقد آن تخبط و نتایج آن  تشریع است به

 مشکلی نداریم. 

توانیم مسئله را درست  پس توجه کنید این نکته اگر خوب پخته شود و مرتب بیان بشود آن موقع می

خواهد مبنا را فهم عقلایی قرار بدهد فهمِ عقلایی،  می« أحلّ الله البیع»کنیم به اینکه با آیۀ قرآن کریم 

یعِ عرفی است و حرمت ربا در مقابل این فهم عقلایی که حلیّت بیع عرفی و حرمت بیع ربوی حلیّتِ ب

های  یا مطلق ربا است معاملۀ ربوی چه بیع چه قرض چه هر چیز دیگری که بعداً در این سیستم

فت به وجود بیاید، قبلاً اینها را شرح دادیم اگر این فهم عقلایی ر جدید بانکداری یا غیر بانکداری به

گوییم این فهم عقلایی نیست این  سمت اصل قراردادن آن معاملات ربویه و برقرار دادن این فهم، ما می

 .معیوب است، این شیطان زده است فهم درست عقلایی حلیّت بیع عرفی است و حرمت معاملۀ ربوی

 بیان نتایج تحلیل استاد 

الذین » :گیریم یک تحلیل دو نتیجۀ مهم می طوری تحلیل کردیم آن موقع از این دقت کنید اگر این 

کند أکل  یعنی زیادۀ آن معامله نیست چون أکل مال، معامله نیست، أکل معامله کسی نمی« یأکلون الربا

دیگر واو آن استینافی است و أحلّ هم تشریع است أحلّ تشریعی « أحلّ الله البیع»کند اما  زیاده می

تواند به معامله بخورد  تواند به زیاده بخورد می م که در أحلّ میکنی است که دیگر در آن تردید نمی

گویم نه، یأکلون به زیاده خورده تا قانون تخبط درست شود أحلّ به معاملۀ بیع و معاملۀ ربوی  می

خورده و معاملۀ بیع را اصل کرده و حلال و معاملۀ ربوی را کرده فرع انحراف از فهم عقلایی و حرام 

أحلّ الله »شود این دو نکته، نکتۀ اول یأکلون به زیاده خورد نکتۀ دوم واو و  ار مرتبی میاین نکتۀ بسی
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واو استیناف شد أحلّ شد أحلّ تشریعی و این نقد آن تخبط و نتایج تخبط یعنی یک فهم « البیع

 کند. تفسیری در کنار یک ضابطۀ قشنگ اصولی مشکل ما را حل می

یع نیاز به لسان نهی ندارد فهم تفسیری ما این است که قرائن داخلی ضابطۀ اصولی ما این است که تشر

طور شد که این  طور است آن موقع اگر این مناسبت حکم و موضوع این الله رحمهآیه به تعبیر زیبای امام 

گفتید تخاطبی است این  آن قرینۀ عقلایی شما که می الله رحمه گوییم حضرت امام دو نتیجه را گرفتیم، می

توانیم  کند همین فهم را که اگر در روال عقلایی باشیم باید بیع را اصل کنیم نمی دش تأیید میخو

اند دو حکم را مستقلاً بیان کنند یکی توبیخ  بگوییم آیات مسوق برای بیان فقط ربا است نه آیات آمده

و بطلان معاملۀ و تایید شدید و اعلام حرمت معاملۀ ربوی و بطلان معاملۀ ربوی، حرمت أکل زیاده 

 الله رحمهبندی کردیم گفتیم حضرت امام  طور جمع ربوی دو اصل بودن بیع و حلیّت عنوان بیع یعنی این

کمک خوبی به ما کردید که آن قرینۀ عقلائی و عقلائی دانستن معاطات وقتی است که اصل قراردادن 

ع هم معاطات اصل است سیره این بیع را عقلائی کنید حق هم با شماست بیع عقلاءً اصل است و در بی

 است.

اگر این ضابطه درست باشد آن موقع بین عنوان ربا و بیع در تشریع یک مبنا داریم در صدقه نه فعلاً  

دهیم اگر این فهم عقلایی ملاک نباشد آن تیقن  برای صدقه تشریعی نداریم ما یک فهم عقلایی قرار می

این راه خوب را برای ما باز کردید که ما با فهم  الله رحمه تخاطبی خراب است اما چون شما حضرت امام

گویید عقلاء با معاطات  رویم سراغ عقلاء درست می عقلایی و تیقن تخاطبی مسئلۀ معاطات وقتی می

شود  کنند که ما در معاطات گفتیم که حتی می عنوان اصلیّت بیع کار می کنند اما با معاطات به کار می

کنیم حالا در نکاح ممکن است  غیر بیع هم، در اجاره هم معاطاتی عمل می گفت معاطات اصل در

کسی اختلافاتی داشته باشد سر جای خودش نکاح معاطاتی موضوعات مهمه ببینیم حیث عقلایی یا 
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شود سر جای خودش اما ببینید اگر این فهم عقلایی مبناء قرار بگیرد  اش با ادله چه می حیث شرعی

 کند. طور کار می عقلایی اینآن موقع این فهم 

ای که ما بعضاً از تفسیر زیبای  این روندی بود که اگر کسی بپذیرد که پذیرفتیم با این چند مقدمه 

شود  هم ریختیم مشکل اطلاق حل می روی الله رحمه و بعضاً از آن نکات فنی و اصولی امام الله رحمه علامه

آیه در مقام بیان دو حکم است حکم حلیّت برای مطلق بیع حرمت برای مطلق ربا و نقد آن تخبط و 

 .نتایج غیر عقلایی متخبط

 بیان قرینه خاصه

ها حتی یک مقدار از اطلاق هم جلوتر هستیم یعنی قرینۀ  اساس این روال مثل اینکه با این قرینه بر 

کنیم می  اصه داریم. مقدمات حکمت قرینۀ عامه است که قبلاً وجود دارد اما بیشتر از آن درست میخ

با آن تخبط و اصلیّت ربا و فرعیت بیع در آن روال قشنگ « الذین یأکلون الربا»گوئیم آن صدر آیه 

 کند. دهد که آیه این را رد و نقد می خودش نشان می

یع عرفی است برای این بیع، اطلاق قائلیم و این مطلق بیعِ عرفی را ما در مقام بیان بیع هستیم، ب 

کنیم حلیّت هم حلیّت وضعی است اگر به معامله بخورد با همان روال بسیار  برایش حلیّت جعل می

حلیّت در صدر آیه تکلیفی است در ذیل آیه وضعی است مناسبت حکم و  الله رحمه زیبای حضرت امام

عل قانون شده در ذیل آیه هم جعل قانون شده آنجا حرمت تکلیفی أکل ربا موضوع، در صدر آیه ج

مطرح بود در مقابل حلیّت تکلیفی زیادۀ بیعی اینجا حلیّت وضعی مطلق بیع در مقابل حرمت وضعی 

 شود. مشکل ما حل می مطلق ربا،
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ا از این غیر عقلائی ما ر الله رحمهطور نخواهیم بگوییم غیر عقلائی سخن گفتیم و خود امام  اگر این 

عنوان قدر متیقن  اند از این فهم عقلائی به خواسته الله رحمهگفتن بر حذر داشته است منتهی امام  سخن

کردن معاطات درست کنند ما می گوئیم نه، ما از این فهم عقلایی که حق هم  تخاطبی فقط برای درست

رای پاسخ به عدم در مقام بیان بودن استفاده کنیم ب همین است برای اثبات حلیّت مطلق بیع استفاده می

نظر ما  کنیم خواستۀ احراز اطلاق برای مطلق بیع عرفی به کنیم بلکه بیشتر خودش را یک قرینۀ می می

گوییم دو احتمال وجود دارد  شویم دیگر نمی شود و ما از تردید هم خارج می این خیلی مرتب می

زیاده ذیلش وضعی است در مورد معامله صدرش قانون گوییم نه صدرش تکلیفی است در مورد  می

حکم روشن و در  است ذیلش قانون است ذیلش اطلاق دارد بلکه بالاتر با این قرائنی که گفتیم دو

 . شود مقام بیان بودن هم تبیین و تجمیع می

قه نکتۀ پایانی که آنجا بحث کردیم که آن هم بحث مهمی بود چون این آیۀ أحلّ خیلی به درد ف

شود اگر اطلاق آن را تثبیت و تسجیل نکنیم بعداً  خورد در شروط و خیلی جاها از آن استفاده می می

 شویم.  در خیلی از فروعات فقهی دچار مشکل می

 تبیین تقنین عقلایی در دو پله

أحلّ  یک حلیّت قانونی درست کرد اگر خاطرتان باشد الله رحمه نکتۀ پایانی این بود که آنجا گفتیم امام

در عمومات  الله رحمه را برای حلیّت قانونی بکار برد ما گفتیم حلیّت قانونی همان حلیّتی است که آخوند

 و مطلقات به ما یاد داده است در مقام تقنین و با همین هم توانستیم آن اشکالات بعدی را حل کنیم. 

ق قانونی و عام قانونی که این قانوناً طور هستند با حلیّت قانونی، مطل می گوئیم اصلاً آیات تشریع این

که اینها قانوناً  الله رحمهدر کفایه که تعبیر زیبایی دارند آخوند  الله رحمهو قاعدتا به تعبیر محقق خراسانی 

را هم خواندیم قبلاً ولی جا دارد  الله رحمهطور با آن کار کردیم آنجا عبارت آخوند  طور هستند ما این این
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تۀ تکمیلی را هم که دوستان خیلی باید از آن استفاده کنند حرف مهم ما در بررسی مبانی انصافاً این نک

خوب بیان بشود  الله رحمه این است که اگر این جملات از مصدرشان و ارتباطشان با آخوند الله رحمه امام

 .شاءالله شود ان خیلی از مسائل حل می

با  الله رحمه اند ما هم از آن استفاده کردیم که آخوند ی بکار بردهاین تعبیر را خیلی عال الله رحمه آنجا آخوند 

در آنجا که مخصصات منفصل و متصل را  الله رحمهکنند، تعبیر آخوند  عام قانونی و مطلق قانونی کار می

ون که و یلا تستلزم استعماله ف واقعاًفلأن إرادة الخصوص  ،المنفصل یو اما فکنند این است  بحث می

این تعبیر خیلی عالی است  العموم قاعدة یاستعماله معه ف قطعاًن کبل من المم ،هینة علیقر الخاصّ

دارد و تخصیص هم از اول خواسته شده ولی اینجا عام در عموم استعمال  تخصیص قطعاً وجود

 شود قاعدتاً. می

د الشک به آن دهید که عن اش این است که شما یک قاعده تحویل مکلف می بعد ثمره دارد این ثمره

گفتند در متصل مجازیّت را  کند لذا مستعمل فیه که عام است چون آنجا دعوا این بود می رجوع می

 شود حل کرد از باب تعدد دال و مدلول اما در منفصل ما از اول باید بگوییم این مجاز است آخوند می

ته شده ولی در عام استعمال شده دانیم از اول خاص خواس گفت نه خیر در منفصل با اینکه می الله رحمه

استعماله  قطعاًن کبل من الممای است تعبیرشان این است  تا قانون شکل بگیرد خیلی این حرف پخته

 .العموم قاعدة یف تخصیص بالمنفصل مع

 در کفایه بود لذا ما آنجا گفتیم آن قانونی که امام الله رحمه اگر این نکتۀ بسیار خوب محقق خراسانی 

در عباراتشان دارند در بیع قانون خطاب قانونی نیست این مطلق و عام قانونی است که ما ولو  للها رحمه

توانیم از این تعبیر استفاده کنیم و این تعبیر بسیار خوبی  بحث خطاب قانونی را قائل نباشیم باز می

فرضه عن  یإنّه اخبار عل ال:قیفإنّه فرمایند:  می الله رحمهداریم که امام  الله رحمه است که ما از آخوند
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هم یما أنّ إخبارات الأئمّة علکداته، ییون إخباراً عنه بمخصّصاته ومقیکلزم أن ی، ولا القانونی لیالتحل

این  ، أو لمصالح هم أعلم بها، لعلّ منها فتح باب الاجتهادکذلکون کن أن تکمیهم یالسلام وفتاو

تحلیل حلیّت قانونی در واقع معنایش خطاب قانونی نیست. حرف مهم ما آنجا این بود که کسی اگر 

را تحلیل قشنگ کند این حلیّت قانونی است نه خطاب قانونی ما خطاب  الله رحمهبخواهد فرمایش امام 

رست کنیم حلیّت قانونی توانیم برای اینها از باب تشریع حلیّت قانونی د قانونی هم که قائل نباشیم می

را داریم و این حلیّت قانونی را در مطلقات و عمومات داریم تخصیص و تقیید آنها هم مجازیّت 

آورد و اینها اصلاً مراد مقنن هستند تا قاعده و قانون شکل بگیرد بعد یا بگوئید مدل اجتهادی  نمی

 است یعنی مجتهد برود فسخ کند و تخصیص بزند و تقیید کند.

را  الله رحمهاین را تا اینجا حل کردیم یعنی تبیین کردیم فرمایش استاد اساتذۀ بزرگوار ما حضرت امام  ما

در این مسیرها این است حالا  الله رحمهاین است و مبنا و منشاء حضرت امام  الله رحمهو گفتیم روال امام 

کته بگوییم که اگر کسی فهم خواهیم با این فهم عقلایی یک ن این را درست کردیم منتهی حالا می

 «أحلّ الله البیع»تواند فهم عقلایی را در حد همین تحلیل قانونی نگه بدارد  عقلایی را قائل شد می

تواند نه اصلاً  عنوان فهم عقلایی با محور قراردادن بیع مطرح کند می قانونی را برای تحلیل قانونی به

 کند اشکال ندارد. این فهم عقلایی را از باب خطاب قانونی درست

ما اگر آمدیم در فضای روند عقلایی آن موقع اشکال ندارد شما تقنین عقلایی را برای دو پله قائلید 

توانیم از روند تقنین عقلایی  قائل است تقنین عقلایی یک پله که ما می الله رحمهیک پله که آخوند 

 .تر خواهد بود تر و روشن خطاب قانونی به دست بیاوریم آن هم اشکال ندارد و خیلی روان

توانید با آن قرائن داخلی آیات و  طور شد یعنی مرکب کردیم این بحث را شما می اگر این روند این 

طور که عرض کردیم کل مشکلات اطلاق را در آیۀ أحلّ و حلیّت  وع همانمناسبات حکم و موض
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وضعی را در آیۀ أحلّ در مقابل حلیّت تکلیفی زیادۀ بیعی و حرمت تکلیفی زیادۀ ربوی در صدر آیات 

 آن هم و بحث تخبط و شیطان زدگی را مجموعاً از آیات استفاده کنیم.

و اشکالاتی را که آقایان به  الله رحمهردیم جواب آقای خویی گیریم برگ حالا در این فضا که ما قرار می

نظر . بگوییم ما سه عبارت داریم الله رحمهداشتند و آن نظر خودمان را دربارۀ فرمایش شیخ  الله رحمهشیخ 

شود تکلیف ما با آیۀ أحلّ در لزوم چون اطلاقش  گوییم بعد معلوم می شاءالله می خودمان را هم ان

ماند آیۀ  شود می کنیم بعد آن تکلیف أحلّ در لزوم روشن می درست شد آن اشکالات را هم عرض می

کنیم چون فرمایش  می را گفتیم سه تا را منتهی یادآوری مختصری الله رحمهتجارت که ما قبلاً نظر امام 

 .کنیم که بحث تمام شود را داشتیم یادآوری می الله رحمهآقای خویی 

 

 

 الرحمن الرحیم الله بسم

 الطاهرین آله ومحمد  الله علی و صلی العالمین رب الحمدلله

مرور مباحث گذشته: فرمایشات امام
الله رحمه 

 أحل   پیرامون اطلاق آیه 

 و اثبات اطلاق برای آن «أحلَّ الله البیع»در آیه  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

 الله رحمهامام  کنیم، نمیتوضیح دادیم و دوباره تکرار  ،تا بتوانیم از اطلاق آن لزوم را نتیجه بگیریم بود

 آن اشکال این است که محور آیاتتوانستند نشان بدهند که یک اشکالی در آیه أحلَّ وجود دارد و 

که در واقع  یاد دادید ربا است ما هم جواب دادیم و گفتیم که همان نکته بسیار زیبایی که شما به ما
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نشان دادند که اگر  الله رحمهیک تیقن عقلایی داریم برای مساله معاطات در مساله صحت، چون امام 

معاطات در معاملات عقلائیه ما می توانیم از فی الجمله اطلاق هم وجود نداشته باشد، به خاطر تیقن 

 .را در بیاوریمصحت معاطات  «أحلَّ الله البیع»

آیه  رباخوارانما هم از این تیقن عقلائی استفاده کردیم و در واقع آن تخبطی که برای أکل ربوی برای  

این تخبط برای  «شیطان من المسالذین یأکلون الربا لا یقومون الا کمن یتخبطه ال»شریفه بیان فرمود 

ربا را اصل کردند و البته این  «قالوا انما البیع مثل الربا»اش این است که  آکل ربا وجود دارد و ثمره

که  افتد میعنوان یک قانون عقلائی مطرح شد که هرگاه رباخواری رواج پیدا کند تخبطی اتفاق  به

 بینند. میمطالب را معیوب 

بیع را در  توانیم میتیقن بیع معاطاتی عند العقلاء و با اصل بودن بیع با نگاه آیه  با و بیع اصل است 

صدر آیه  ،هیچ اشکالی ندارد ،اصل قرار بدهیم و ربا را در صدر آیه اصل قرار بدهیم «أحلَّ الله البیع»

ا نشان بدهد آن تخبُّط و شیطان زدگی را به م خواهد می «کلون الرباأالذین ی» دهد، مییک قانون به ما 

حالا چه قضیه خارجی چه قضیه  -هم نه به شکل یک حادثه شخصی بلکه به شکل یک قانون 

اصل قرار بدهد یعنی اطلاق قابل  ،بیع را برای نقد آن تخبط خواهد میذیل  -کند  نمیحقیقیه فرقی 

 مشکلی نداریم.و احراز است 

با آن فهم عقلائی حلیت بیع  توانید میقرینه قرار بگیرد شما  ،بعد رسیدیم به اینکه اگر آن فهم عقلائی

اطلاق  ،اطلاق در فضای حکم قانونی هیچ مشکلی هم ندارد ،عنوان حکم قانونی درست کنید را به

هیچ مشکلی هم ندارد، دیگر آنکه بگویم آیات در  و حرمت ربا را در فضای حکم قانونی درست کنید

نه خیر اطلاق قانونی دارند که عبارتش را از  ،مقام تشریع هستند و آیات در مقام تشریع اطلاق ندارند

است و ربطی به بحث خطاب  الله رحمه خواندیم و گفتیم این حرف مرحوم آخوند الله رحمه مرحوم آخوند
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ملتزم به خطاب قانونی هم نیستند خود عام قانونی و  اصلاًکسانی که  یعنی در فضای ،قانونی ندارد

 .قاعده القاء کند خواهد میاین  ،مطلق قانونی را قائل هستند

از این در  گویند: می الله رحمه کردیم که امام ای اشارهدر بیع را هم در جلسه پایانی یک  الله رحمه عبارت امام

این قانون محل مراجعه شما  دهم و میقاعده را  دهم، میمن قانون را  :بگوید خواهد میکه خدا  آید می

 .اش انفتاح باب اجتهاد است ثمره فرمودند: می الله رحمه امام کنم؟ می را کارچرا این  شود میعند الشک 

که مجتهد  گوید میو یک جا مقیداتش را  گوید میدر روایات هم زیاد است که یک جا مطلق را 

  .فحص کند

 ن ثمرات قرینه عقلائی بیا

دو: و آن فهم عقلائی و  کنیم میبنابراین ما با آن قرینه عقلائی و آن فهم عقلائی یک: اطلاق را درست 

سه: و مشکل تشریع را حل  دهد میمطلق قانونی را به ما  دهد میقرینه عقلائی عام قانونی را به ما 

بیع را در نقد تخبط  نربا را در صدر و اصل بود نکند، دیگر همه اینها حل است چهار: اصل بود می

 شود. میاینها همه درست  دهد مینشان 

، استفاده کرد شود میاز این قرینه عقلائی خطاب قانونی را هم : گفت شود می که در ثمره پنجم گفتیم 

دارد  قرار بدهم در واقع شارع مبنایعنی اگر بخواهم آن فهم عقلائی را  ،این را هم توضیح دادیم

حالا فرق بین خطاب قانونی و خطاب شخصی سر جای  دهد، میخطابش را خطاب قانونی قرار 

بستگی دارد تا چه مقداری بخواهید از این فهم عقلائی استفاده کنید منتهی اگر به  ،خودش گفته شد

مانع  نه مشکل تشریع ،حل است مشکلمانحریم فهم قانونی هم وارد نشویم باز مدعا ثابت است یعنی 

این را هم حل  ،است و نه مشکل محور قراردادن ربا و نبود اطلاق از باب در مقام بیان نبودن برای بیع

  .کردیم
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 ی از اطلاق به سبب تیقنازین یب

جمله دیگری را هم در جلسه گذشته گفتیم این را هم مقداری تقویت کنیم که نتیجه بدهد و آن جمله 

آن تیقن و آن فهم عقلائی به اطلاق به آن شکل هم  واسطه بهبگوییم این است که ممکن است در اینجا 

 .شود از اطلاق می تر قوییعنی قرینه آن فهم عقلائی یک چیزی  ،احتیاج نداریم

را نزنم  الله رحمه و آن حرف مرحوم آخوند دچار اشکال شومممکن است در آیات تشریع  دیگر عبارت به 

چه در روایات و چه در  ،تاً و قانوناً این مطلق است قاعدتاً و قانوناًکه عام قانونی این عام است قاعد

ممکن  ،آیات و مولا در مقام بیان است برای القاء قاعده که اگر این را قبول کنم همه را حل کردم

خاطر تیقن مسئله بیع و  در این آیه به ،است کسی این را نگوید اما بگوید در این آیه مشکل ندارم

که مولا بیع را تمام الموضوع قرار داده است نگرفتن بیع در مناسبات عقلائی قطع دارم به ایمحور قرار

  .برای حلیت و ربا را تمام الموضوع قرار داده است برای حرمت

اما اینجا کأنّ  ،قرینه عامه هستند ،مقدمات حکمت ،ببینید اطلاق مقدمه عامه دارد ام دادهقبلاً توضیح 

بیع را فرع  کند، میقرینه خاصه تخبط که ربا را اصل  ،قرینه خاصه مقابله بیع و ربا ،قرینه خاصه دارم

که مولا  دهد میاین خودش نشان  کند، میربا را فرع  کند میو نقد آن تخبط که بیع را اصل  کند، می

 طور. اینبرای بیرون رفتن از تخبط  ،تمام الموضوع را بیع بداند ،برای حلیت خواهد می

و  کردیم می بندی جمعمان که  در بحث اولیه ،مان یک چیزی اضافه کردیم الان به آن بحث اولیهیعنی  

در همان جا بود که یک  کردیم میدر این کتاب بیع تقریرات معاطاۀ در جلد سه آمده و داشتیم بررسی 

اطلاق را با آن قرینه عقلائیه  ،عام قانونی دارم یک مطلق قانونی دارم و یک خطاب قانونی دارم

مشکل تشریع را حل  کنم و میاطلاق قانونی را درست  کنم، میعام قانونی را درست  کنم، میدرست 
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چون وقتی فهم  ،قرینه عقلائیه را برای خطاب قانونی درست کنید توانید میبعد گفتیم شما  کنم، می

 .خطاب قانونی است ،عقلائی مطرح باشد فهم عقلائی در تقنین

اگر کسی عام قانونی را هم کنار  ،یم اگر کسی اصلاً خطاب قانونی را کنار گذاشتاما الان می گوئ

 ،را هم زیر بار نرفت الله رحمه مطلق قانونی را هم کنار گذاشت یعنی آن حرف مرحوم آخوند ،گذاشت

الجمله  آیات در مقام تشریع هستند و در مقام تشریع یک فی الجملۀ تحلیلی دارم و یک فی ،گفت نه

یمی دارم حالا نسبت به ربا ممکن است بگویم که یک تحریمی دارم و نسبت به بیع بگویم در تحر

 .بیع و ربا فرقی نیست بین دیگرالجمله است  فی اش همه ،مقام بیان نیست اما از حیث تشریع نه

خاطر اینکه آیات تشریع در مقام تشریع هستند  به :کسی بگوید اشکال تشریع اشکال مستقلی بود که 

را هم قبول  الله رحمه و ما آن اشکال علامه ،کند آیه تشریع می ،نه در مقام بیان همه خصوصیات حکم

که خواندیم قبلاً آیاتش را  ا،ذور ،لا تاکلوا ،باشد نه خیر ای امرونهینداریم که لسان تشریع باید حتماً 

تشریع با لسان اینها امکان  خواهیم، نمینه خیر  ...«ما بقی من اذرو ،عافاً مضاعفۀلا تاکلوا الربا اض»

جا هم در مقام  همه ،می گوئیم نه ،تشریع هم اطلاق مقام دردارد و آیات همه در مقام تشریع هستند و 

 «ع مثل الرباانما البی»خاطر قرینه صدر و تخبط و آیه  اینجا به ،تشریع اهمال داشته باشیم اینجا نداریم

فهم عقلائی و  ،این را نقد کند این قرینه داریم خواهد میکه آن را شرح دادیم بیع را فرع ربا کردند آیه 

 .کل مسئله را حل کند خواهد میقرائنی که در آیه از باب فهم عقلائی وجود دارد 

ری است که این نگاه اینجا در مقام تشریعی هستم که بخواهد نقد تخبط کند و بخواهد بگوید رباخوا 

معیوب را درست کرده و الا نگاه عقلائی و سالم تمام الموضوع قرارگرفتن بیع است برای تحلیل و 

یعنی انصاف مطلب  شود میکه خوب  کنید میملاحظه  ،تمام الموضوع قرارگرفتن ربا است برای تحریم
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خیلی رتبه پیدا کرد و  «أحلَّ الله البیع»و آیه  الله رحمه این است که یک چیزی اضافه شد به مطلب امام

  کنیم. مییک آیه تشریعی و اصل قراردادن بیع و مسئله را حل  شود می

 تواند می «حرّم الربا» ،که لازم نیست ربا را زیاده معنا کنم شود میاین حرف کاملاً روشن  اساس بر

حرّم »وضی هر چه که هست معا یرضی چه رباق یچه ربا ،مطلق معاملات ربوی را هر جا که باشد

شود  مییکی از آیات رئیسی و کلیدی ما در معاملات  ،آیه خیلی روان و روشن «الربا أحلَّ الله البیع

مشکلی  الله رحمه و علامه طباطبایی الله رحمه و سر سفره بسیار زیبای امام الله رحمه این پایان بحث ما با امام

 اصلاًچیزی بیشتر از اطلاق داریم و این که بیشتر از اطلاق است  «أحلَّ الله البیع»در  اصلاًنداریم 

ولو اینکه قائل هستیم هم به عام قانونی  دارد نیازی حتی نه به عام قانونی دارد و نه به خطاب قانونی

دارد  ای قرینهیعنی اینجا آیه  ،جا ونی در همهنو هم خطاب قانونی هم به مطلق قانونی و هم خطاب قا

 کند.  دارد سازمانی دارد که خیلی قشنگ و روشن و روان مشکل ما را حل می ای مقابله

خوب حضرت  بسیار بسیار،لزوم را درست کنم و این فرمایش  توانم می «أحلَّ الله البیع»پس با اطلاق 

یعنی  ،کردیمحل  هم در بیع فرمودند را الله رحمه مرا که اما «علی اشکالٍ»است که دیگر آن  الله رحمهامام 

 .خودشان اشکال را بیان کردند و ما هم اشکال را حل کردیم

به اطلاق احتیاج داشتیم که توضیح  ،خاطر تیقن برای لزوم به اطلاق احتیاجی نداشتیم به ،برای صحت 

بیشتر از  اصلاًو عرض کردیم  آید میو در واقع با این لزومی که از اطلاق به دست  ،آن را دادیم

 و هیچ مشکلی هم نداریم. دانیم میرا از ادله لزوم ما أحلَّ  ،اطلاق

 و وارد شدند الله رحمه یک نکته ای که حلیت أحلَّ وضعی است یا تکلیفی که آقای خوئی ماند میباقی 

 الله رحمه محقق یزدی الله، رحمه محقق خوئی الله، رحمه محقق اصفهانی دهیم، میرا هم  الله رحمه جواب آقای خوئی
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باید نظرمان که داشتند  الله رحمه شیخ به اینجا داشتند و یک تحلیلی و عبارتی نسبت هایی بحثاینها یک 

حلیت  ،أحلَّ شد از ادله لزوم و قول مختار ما مشکل را حل کرد ،هم بدهیم الله رحمه را درباره شیخ

این حرفها،  وضعی باشد اگر فلان باشد که حالا توانست میتکلیفی باشد اگر زیاده باشد  توانست می

  می رسیم.

بیان کلام شیخ
 الله رحمه 

 و نقد اشکالات به ایشان

شروع کنیم بر اساس این تحلیلی که کردیم بالاخره اشکالات  الله رحمه از شیخ الله، رحمه اما درباره بیان شیخ

 - الله رحمه ایشان از شیخ ،در باب لزوم آنها گیر کردند و ما حل کردیم .حل کنیم برایشانآقایان را هم 

 .سه عبارت داشتند - قبلاً هم عرض کردم

دلالت  «أحلَّ الله البیع»اول آیه أحلَّ آورد و آنجا تعبیر کرد که  الله رحمه عبارت اول عبارتی بود که شیخ 

عموم  ایضاًیدلّ علیه این بود که  الله رحمه تعبیر شیخ ،بر صحت معاطات از باب حلیت تکلیفی کند می

 ،حلیت تکلیفی تفسیر کرد الله رحمهبود که جناب شیخ  الله رحمهاین یک عبارت شیخ  «أحلَّ الله البیع»قوله 

به آن اشکال  الله رحمهبعد هم خود شیخ  را استفاده کندبا ملازمه شرعی از آن صحت  خواست میبعد 

 .گرفتند که توضیحاتش را دادیم

و  خورد میبه حلیت جمیع تصرفات  خورد نمیخود بیع حلیت تکلیفی چون به فرمودند:  الله رحمهشیخ  

چون  کند؟ نمیچرا شرعاً دلالت  کند، نمیحلیت تکلیفی جمیع تصرفات دلالت بر صحت معاطات 

درست است که بعضی از تصرفات متوقف بر ملک هستند اما یک ملکیت آنی  ،ای وجود ندارد ملازمه

یعنی قائلین به  ،مشکل را حل کند تواند میقبل از تصرف در مثل وطی و مثل بیع و وقف داریم که 

ای وجود ندارد، این یک  این ملکیت آنی را قائل هستند لذا ملازمه دهد، میاینکه معاطات اباحه را 

  اند. کردهآن را رد  الله رحمه ود شیخبیان است که خ
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بل قد یقال بأنّ الآیة دالة  عبارتی بود که تحت عنوان وجه ثانی بیان فرمودند: الله رحمهبیان دوم شیخ 

آنجا عرض  ،است الله رحمهاین عبارت دوم شیخ م التکلیفی کعرفاً بالمطابقة علی صحة البیع لا مجرد ح

به ما  خواهد میبگوییم بالمطابقه  که یمدما آن را سراغ ملازمه نبر ،نه ند:گوی می الله رحمهکردیم که شیخ 

 .گفتند اینجا محل تأمل است الله رحمه صحت بدهد، بعد خود شیخ

 تأمل اول این است که شیخ ،دو تأمل دارد الله رحمه بیان کردن اینجا بیان شیخ الله رحمهمحقق اصفهانی  

حلیت تکلیفی است و ما جامعی بین حلیت تکلیفی و حلیت وضعی نداریم که شیخ  گوید: می الله رحمه
ادر از حِل بشود بیعنی مت ،یا بگوید مطابقۀ یعنی متبادر ،بخواهد این حلیت را حمل بر وضع کند الله رحمه

 .است الله رحمهاشکال اول آقای اصفهانی  که این را توضیح دادیم ،حِل وضعی یعنی صحت

به این دلیل این معنا را کنار  الله رحمه شیخ گویند: میاین است که  الله رحمهمحقق اصفهانی  اشکال دوم

صحت  قائل نیست که در احکام وضعیه بتوانیم جعلِ الله رحمه اشکال دوم این است که شیخ ،گذاشته اند

س باید حلیت بشود پ ،قائل است به اینکه باید حکم صحت را از تکلیف انتزاع کنم الله رحمهشیخ  ،کنیم

دو اشکال را به این بیان  الله رحمهآقای اصفهانی  ،بعد از حلیت تکلیفی انتزاع صحت بشود و تکلیفی

 . اند برخوردهدر وجه تأمل سر این دو مطلب به مشکل  الله رحمهشیخ  گویند میدارند و 

 ،دوم شما را قبول نداریم می گوئیم اولاً اشکال ،جواب بدهیم خواهیم میحالا با تحلیلی که داشتیم 

قائل است به اینکه وضع از  الله رحمه گفت شیخ شود نمینشان دادیم که  «أوفوا بالعقود»قبلاً در ذیل آیه 

در حاشیه مکاسب  الله رحمه که شیخبل قد یقال نشان دادند که آن  الله رحمهشود، امام  تکلیف انتزاع می

در اینجا این است که ما جعل وضع  عبارتشانطاهر  الله رحمهشیخ  ،نیست ها نسخهدر همه  اند آورده

 «.أحلَّ الله البیع»و هم در آیه  «أوفوا بالعقود»هم در آیه  کنیم، می
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قائل به جعل وضع در قسم سوم  ایشاناست که  شده داده نسبت الله رحمه اگر گفتم اصلاً آنچه که به شیخ 

 گویند میهر دو  الله رحمه و مرحوم آخوند الله رحمهیخ در قسم دوم درست است ش ،احکام وضعیه نیست

این امکان ندارد الا بعد از امر و وقتی که  ،به استحاله دارد جزئیت و شرطیت للمامور ،استحاله دارد

اما در قسم سوم دلیلی نداریم بر اینکه  ،امر آمد شما آن را انتزاع کنید دیگر نیاز به جعل وضع ندارد

 «أحلَّ الله البیع» گوید می الله رحمه شیخ بینیم میبلکه در فقه وقتی  ،نسبت بدهیم الله حمهر این را به شیخ

 . کنیم میحالا اشکال جامع را عرض  ،بالمطابقه دلالت بر صحت دارد

 فهمید، نمیاشکال دوم را  اصلاً کنند میاشکال  الله رحمهخوب دقت کنید، با این مطلبی که آقایان به شیخ 

ما آنجا در  ،جعل احکام وضعیه را قبول ندارد الله رحمه اشکال دوم متوقف است بر اینکه ثابت بشود شیخ

هم بوده  امسالمانمراجعه بفرمائید چون بحث  کنیم، نمیذیل بحث أوفوا بیان کردیم دیگر آن را تکرار 

حکم وضعی  شود می گوید می الله رحمه در متن مکاسب این است که شیخ الله رحمه ظاهر عبارت شیخ ،است

 ،لزوم را در بیاورم دال بر لزوم بدانم اما بالملازمه یعنی لسان جعل حکم وضعی دلالت التزامی باشد

 .لسان جعل حکم وضعی یعنی صحت دلالت مطابقی گوید میاینجا که 

 الله رحمه که بگوییم شیخ ماند نمیاگر ما این اشکال دوم را از اصل منکر شدیم دیگر اشکالی باقی  

أوفوا »حالا در  دقائل به جعل وضع بشو تواند می الله رحمه نه شیخ ،قائل به جعل وضع بشود تواند نمی

از باب ملازمه  «أوفوا بالعقود»در  ،جعل صحت است «أحلَّ الله البیع»جعل لزوم است در  «بالعقود

 کهکند  صحت را درست می ،از باب مطابقه «البیع أحلَّ الله»در  ،کند جعل لزوم می ،با ملازمه ،است

لذا این اشکال دوم را قبول  ،هیچ مشکلی ندارد کنند، میحالا می گوئیم لزوم را از باب اطلاق درست 

در معنای سوم هم که آقایان خواستند توضیح بدهند آن  رسیم می ،نداریم، اگر این اشکال دوم رد بشود

همین  الله رحمه دادند و ما آن را خواندیم تنها اشکال بیان آقای مروج الله رحمه توضیحی که آقای مروج
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اما اشکال اول که بگویم آیا  کنیم، میاشکال عدم امکان جعل حکم وضعی است و ما آن را خرابش 

هم  رااین  ،بگوییم أحلَّ نیاز به اعمیت ندارد توانیم میما  ،بله دهیم میجواب  ؟اعم باشد تواند میأحلَّ 

  ،خواندیم «افوا بالعقود»خواندیم و هم از ایشان در  «أحلَّ الله البیع»در  الله رحمه بلاً خواندیم هم از امامق

)من دیگر با اجازه شما امروز یک بحث فقه الغنایی داشتیم  ،حالا این یک مقدار توضیح لازم دارد

 ،نیازی به اعمیت نداریم اصلاًکه نه ما  دهیم می( این را هم توضیح شود مییک مقدار دردم دارد بیشتر 

که  اصلاًدرست کنیم در حیث مدلول تصوری اعمیت لازم نداریم  توانیم میما یک مدلول تصدیقی 

ما اعمیت  ،برویم دنبال اعمیت و برویم دنبال جامع و بخواهیم با جامع کار کنیم نه خیر لازم نیست

 الله رحمهبگوییم که عبارت دوم شیخ  توانیم میلذا  ،ستیمامکان جعل حکم وضعی هم قائل ه ،لازم نداریم

عرض خواهم  ؟چه چیزی است الله رحمه آن موقع محل اشکال و تأمل شیخ ،مشکلی از این بابت ندارد

اما نشان  ،را در بیع در أوفوا هست در أحلّ هم هست الله رحمه یک مقدار این فرمایش امام شاءالله انکرد 

لذا به این  ،حث جامع لازم نداریم و یک مختصر توضیح بدهم یادتان خواهد آمددادند که باز ما ب

حلیت  ،ملازمه شرعی ،رد کرده است آن را رها کنیم الله رحمه بله عبارت اول را خود شیخ ،عبارت دوم

ا گفته است بالمطابقه به نظر ما این دو ت الله رحمه عبارت دوم را که شیخ ،تکلیفی و بعد ملازمه شرعی

 ؟آن موقع محل تأمل چه چیزی است ،وارد نیست الله رحمه به شیخ اصلاً الله رحمه اشکال محقق اصفهانی

 تا برسیم به عبارت سوم. دهم میحالا آن اشکال اول اعمیت را یک مقدار توضیح  کنم میعرض 
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 محمد و آله الطاهرین الله علی العالمین و صلی الحمدلله رب

مرور مباحث گذشته: بررسی فرمایشات محقق اصفهانی 
الله رحمه

در ذیل عبارت شیخ  
الله رحمه

 

بود که عرض کردیم ایشان در ذیل  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات ارزشمند محقق اصفهانی 

این بود که ایشان در باب  الله رحمهدو اشکال مطرح فرمودند، عبارت دوم شیخ  الله رحمه عبارت دوم شیخ

این بود که تعبیر ما  الله رحمهکه تعبیر شیخ  دادیم بیع سه عبارت داشتند عبارت دوم را داشتیم توضیح می

لا مجرد الحکم  بل قد یقال بأنّ الآیة دالة عرفاً بالمطابقة علی صحة البیع :این بشود که بگوییم

به این بیان  الله رحمهفرمودند شیخ  الله رحمهکند بر صحت که آقای اصفهانی  آیه بالمطابقۀ دلالت میالتکلیفی 

اند که این وجه محل تأمل است یک اشکالش  در ادامه داشته الله رحمهدو اشکال دارند و تأملی که شیخ 

نکه حِل وضعی و حِل تکلیفی جامع دارند، این یک قائل نیست به ای الله رحمهاین است که جناب شیخ 

قائل نیست به اینکه احکام وضعیه قابل جعل هستند، ما  الله رحمهاشکال، یک اشکالش این است که شیخ 

گفتند  الله رحمهتوانیم از این اشکالی که آقای اصفهانی  ها جواب دارند، ما می گفتیم هر دوی این اشکال

 .دفاع کنیم

خواستند بگویند اینکه  الله رحمهجواب دادیم و امام  الله رحمهتبع امام  امکان حکم وضعی را به اشکال بحث

قائل  الله رحمهدهند که قسم سوم از احکام وضعیه قابل جعل نیست، نه خیر، شیخ  نسبت می الله رحمهبه شیخ 

« أوفوا بالعقود»در ذیل آیه عبارتش را  الله رحمهکه شرح آن را آنجا دادیم و امام  است به قابلیت جعل

آنجا در باب انتزاعی دانستن حکم وضعی به شیخ  الله رحمه آوردند، در ذیل اشکالی که محقق اصفهانی
 گیرند. می الله رحمه

گیرند که اگر کسی بخواهد وضع را از تکلیف انتزاع کند حکم  آنجا اشکال می الله رحمهمحقق اصفهانی  

عنوان حکم  اید بر منشأ انتزاعش قابل تطبیق باشد و حکم صحت یا لزوم بهانتزاعی و مفهوم انتزاعی ب
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وضعی قابل تطبیق بر منشأ انتزاع یعنی تکلیفی نیست، چطور مثلاً فوقیت بر منشأ انتزاع قابل تطبیق 

کنند، آنجا محقق  است؟ چطور تحت و فوق مفاهیم انتزاعی هستند ولی بر منشأ انتزاعشان تطبیق می

اصل انتزاعی دانستن حکم لزوم را از حکم تکلیفی مسلّم گرفته و بعد اشکال کرده  الله حمهراصفهانی 

 . است

جواب امام 
الله رحمه

به اشکال محقق اصفهانی 
الله رحمه 

  

خاطر اینکه اصلاً ظاهر صدر کلام شیخ  خواهند بگویند نه خیر، این اشکال وارد نیست به می الله رحمهامام 
ت که انتزاع به معنای معروف در فلسفه، در آنجا نیست، بلکه مراد انتزاع اعتبار العقلاء این اس الله رحمه

کنیم و دوستان مراجعه کنند  که شرح آن را دادیم دیگر توضیح آن را بیان نمی شیئاً عقیب شئٍ است

 چون درس امسال بوده است.

خواهند یک چیزی را اعتبار کنند، این اعتبار  اند که مثلاً عقلاء وقتی می مفصل توضیح داده الله رحمهامام  

توانند گزاف اعتبار کنند، لذا اعتبار ملکیت وقتی درست است که یک اثری بر  باید اثر داشته باشد نمی

ت که که توضیحش سر جای خودش آمده است، این جواب آن اس آن بار بشود، مثلاً حکم تکلیفی

طور  بر اساس ظاهر صدر کلامش در آیه أوفوا این الله رحمهاین است و شیخ  الله رحمهظاهر صدر کلام شیخ 

گفته شده است که در همه نسخ وجود ندارد، الان هم  الله رحمهاست، بله یک چیزی در پاورقی از شیخ 

، جعل صحت را ابقة علی صحة البیعدالة بالمطکند که این  تعبیر می الله رحمهاینجا در بحث بیع که شیخ 

جعل حکم وضعی است بگوئید این با  الله رحمهتوانید وقتی صریح عبارت شیخ  کند، شما نمی ادعا می

سازد چون آن مبنا محل اشکال است، نشان بدهید جایی که آن مبنا صریحاً  نمی الله رحمهمبنای شیخ 

 وجود دارد تا با شما بحث کنیم.
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دفاع کنیم و بگوییم این اشکال وارد نیست که  الله رحمهاین نکته اول بود که اینجا گفتیم و باید از شیخ  

جلسه قبل اشاره کردم و گفتم عبارتش را هم بخوانم، در کتاب البیع این عبارتی را که خواندم در این 

البیعی که جامعه محترم مدرسین در این کتاب  الله رحمهکتاب البیعی که الان در اختیار من است امام 

الملیکة لا یعتبر ها العقلاء کیف ما اتفق و جزافاً چاپ کرده و تصحیح شده است الان مطرح است آن 

کند، چون حکم وضعی  منطق اعتبار بحث می الله رحمهیعنی شیخ بل اعتبارها موقوف علی اثر فی الجملة 

د، نه اینکه انتزاع به معنای معروف باشد که بگویم نوعا موضوع برای تکلیف است باید اثر داشته باش

این حکم صحت یا لزوم قابل اعتبار نیست و فقط تکلیف قابل اعتبار است و شما لزوم را از تکلیف 

اشکال کند و بگوید که آن موقع مفهوم لزوم قابل انطباق بر  الله رحمهانتزاع کنید بعد محقق اصفهانی 

 منشأش نیست.

ر الملکیة مطلقاً عن مال و حرم علی المالک جمیع التصرفات الحالیة و غیرها یسقط فاذا سلبت آثا 

و لو اجیز به دنبال این است  الله رحمهخواهند بگویند که شیخ  می الله رحمهامام لدی العقلاء اعتبار الملکیة له 

انّه تنزع الملکیة و او  لشخص فی مال جمیع التصرفات الوضعیة و التکلیفیة یعتبر ها العقلاء ملکاً له لا

طور فرض کرده یعنی امتناع قسم ثالث  این الله رحمهکه محقق اصفهانی جوازها کانتزاع الفوقیت و التحتیة 

 . را قبول کرده و بعد خواسته اشکال بگیرد

لکنّ التأمل فی صدر الکلام گویند این که می گوئیم مخالف ذیل کلامش است ولی  می الله رحمهبعد امام 

شود جعل  گوید می می الله رحمهشطحات کلام مثل همین بحث الان ما در بیع که شیخ شطحات کلامهم  و

است  الله رحمهصحت کرد بالمطابقه، اگر بالمطابقۀ جعل صحت امکان دارد، دیگر این صریح عبارت شیخ 

د درست کنیم و بعداً اند این محل تأملٍ، حالا تأمل را بای ندارند و فقط گفته الله رحمهو تصریحی شیخ 

ناسازگارش کنیم، این یک نکته که  الله رحمهتامل را می گوئیم، چرا ما تأمل را با اصل حرف شیخ 
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در أحلّ پیاده کرده است و ما زیر بار این  الله رحمهعرض کردم در أوفوا گفته شده و اینجا هم امام 

 .رویم نمی الله رحمهاشکال محقق اصفهانی 

اشکال دوم محقق
الله رحمه 

اصفهانی به شیخ 
الله رحمه 

 

قائل نیست  الله رحمهاند این است که شیخ  وارد کرده الله رحمهبه شیخ  الله رحمهاشکال دومی که محقق اصفهانی 

خورد  به اینکه جامع بین الحلّ الوضعی و حل التکلیفی وجود دارد تا حلیت وقتی به مثلاً بیع می

قبلاً هم  الله رحمهاش کند، چون محقق اصفهانی  خورد تکلیفی اش کند و وقتی به مثلاً تصرف می وضعی

هم  الله رحمهی خوئی آقا -این است که اگر جامع درست کردیم  توضیح دادیم که فرض ایشان بر

آن  -طور است  هم همین الله رحمه سید صاحب عروۀ -اگر یک جامعی درست کردیم  -طور است  همین

در وضع است، اگر به فعل مکلف  عنوان اعتباری بیع بخورد ظاهر موقع حلی که جامع دارد اگر به

وقتی این امکان دارد که حل ولی  بخورد نه عنوان اعتباری بیع مثلاً آن موقع ظاهر بشود در تکلیف

قائل به جامع نیست، چون قائل به جامع بین الحل تکلیفی و  الله رحمهخواهند بگویند که شیخ  جامع، می

 کنند. حل الوضعی نیست لذا مشکل پیدا می

جواب امام
الله رحمه 

به اشکال دوم محقق اصفهانی 
الله رحمه 

  

یک  الله رحمهصلاً چین چیزی لازم نیست، ما قبول نداریم که شیخ خواهند بگویند نه خیر، ا می الله رحمهامام 

بگوید یا  الله رحمهچنین حرفی را زده باشد یا اصلاً چنین چیزی را نیاز داشته باشیم، حالا اینکه شیخ 

 نگوید یک مطلب است، اصل مطلب را ما قبول نداریم.

اند و ما هم  چهار این کتاب بیعشان تحقیق کردهخیلی زیبا در بیع و صفحه نود و  الله رحمهاین را امام  

قبلاً توضیح آن را بیان کردیم، در آیه أوفوا هم توضیح آن را بیان کردیم، چون توضیح مشترک است، 

که بعد این « أوفوا بالعقود»چون در آیه أوفوا هم بحث این است که آیه أوفوا وجوب تکلیفی است 
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 الله رحمهعنوان عقد، آقای خوئی  وضعی است چون خورده است به وجوب مثلاً تکلیفی تلقی بشود یا نه

« أوفوا بالعقود»برند سر صیغه إفعل مثل  بار این بحث را می این فضا بحث کرده است، حالا یک در

 برند سر کلمه حِل، به همین مناسبت آنجا هم این بحث تکرار شده است.  بار بحث را می یک

 الله رحمهگویند نه خیر، ما قبول نداریم چنین چیزی را، این را امام  اند می اب دادهاین را هم جو الله رحمهامام 

و قول بعضهم أن الحل فی الآیة الکریمة استعمل فی القدر المشترک اند  اند و رد کرده آنجا توضیح داده

فرض کنید  خواهید چرا شما میبین الوضع و التکلیف کأنّه فی غیر محله فی المقام و سایر المقامات 

خواستیم توضیح بدهیم که معلوم بشود ما این اشکال را  که قدر مشترک حتماً لازم است؟ این را می

 پذیریم. نمی الله رحمههم از محقق اصفهانی 

کنند، اگر  خواهیم بگوییم که ایشان بین مفهوم تصوری و تصدیقی خلط می توضیح آن این است که می

تواند به تکلیف بخورد، حاکم به این فهممان ظهور  وضع بخورد، میتواند به  گفتیم حل در آیه می

اش ندارد، ظهور تصدیقی  تصدیقی است از باب مناسبت حکم و موضوع، این ربطی به ظهور تصوری

از باب مناسبت حکم و موضوع یک باب است، اینکه در خود معنای حل یک جامع تصوری درست 

 کنم یک حرف دیگر است.

علم اصول یک مبنا دارم چه در این مقام و چه در سایر مقامات، خوب دقت  گویند در می الله رحمهامام  

دادیم با صیغه إفعل هم توضیح  خواهند بگویند آنجا که این را توضیح می این را می الله رحمه کنید امام

طور با صیغه إفعل توضیح دادند و خیلی هم  در أوفوا هم این را همین الله رحمه دادیم حضرت امام می

 اند.  خوب توضیح داده
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حرف این است که یادتان است که در صیغه إفعل یک بحثی داشتیم که آیا صیغه إفعل یا ماده امر یا 

هیئت امر برای ندب وضع شده است یا برای وجوب وضع شده است یا برای قدر مشترک وجوب و 

به دست ما رسید که  الله رحمهب، مثلاً بگوییم رجحان، آنجا یک بحث زیبایی از شاگردان محقق نائینی ند

 اند. خیلی از آن استفاده کرده الله رحمهامام 

طور گفتیم که اصلاً هر سه تا غلط است نه وجوب است و ندب است و نه مشترک بین این  آنجا این 

آید؟ آنجا عبارت این بود اگر یادتان باشد  دب از کجا در میدو تا، نه قدر مشترک، پس وجوب و ن

کند به اینکه  گویند صیغه إفعل وقتی در معنایش استفاده شد عقل حکم می توضیح هم دادیم، آنجا می

کند به اینکه این ظاهر در ندب است، وجوب و ندب  این ظاهر در وجوب است یا عقل حکم می

نای مستعمل فیه صیغه هم نیستند، وجوب و ندب معنایی هستند معنای تصوری صیغه نیستند حتی مع

کند. این یک مبنایی است که  حکم عقل ظهور پیدا می که حتی بعد از استعمال صیغه در معنایش به

دانم ربطی به معنای تصوری و حتی  بیایم و بگویم معنایی که در واقع لفظ را ظاهر حجت در آن می

که من بروم دنبال جامع، جامع وقتی است که من بگویم  فیه آن ندارد تصدیقی نوع اول یعنی مستعمل

البته آنجا در سخن  معنای تصوری است، یا حداکثر بگویم معنای مستعمل فیه است، لازمان است که

 . یک اصلاحاتی کردیم ولی اصل حرف درست است الله رحمه تبع امام به الله رحمهمحقق نائینی 

این را آنجا خوب توضیح  الله رحمهبه استادشان آقای نائینی  الله رحمه ای مظفرخدا رحمت کند مرحوم آق

اند که وجوب و ندب معنای موضوع له نیستند و معنای مستعمل فیه هم نیستند بلکه معنایی  داده

کند این لفظ در این معنا بعد از استعمالش در معنای خودش، اگر این را گفتم  هستند که ظهور پیدا می

شود، حالا مثلاً صیغه إفعل یا ماده امر مثلاً برای  شود آن موقع جامع منتفی می موقع معنا این میآن 

کند در وجوب، یا حجت  بعث یا نسبت بعثیه باشد منتهی وقتی در بعث استعمال شد ظهور پیدا می



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        61

 

یش این نیست است، این معنا الله رحمه شود در وجوب حالا علی اختلافی که بین ما و محقق نائینی می

أحلّ »در المراد بالحلیة و الحرمة اند که  که من جامع داشته باشم، اما این را قشنگ در آنجا پیاده کرده

 چه چیزی است؟ « الله البیع و حرّم الربا

خواهند بگویند بر اساس اینکه با زیاده کار کنم حلیت تکلیفی است بر اساس اینکه با  می الله رحمهامام 

لکن لا بمعنی استعمالهما فی الحکم التکلیفی و کنم حلیت وضعی است اما نه به این معنا معامله کار 

حالا معنای ها فی معنی هما اللغوی  بل بمعنی استعمالطور تخیل شده است  کما اینکه اینالوضعی 

جود و الله رحمهو آقای خوئی  الله رحمهلغوی اش هر چه که باشد چون یک اختلافی بین آقای اصفهانی 

کما أن که توضیح آن را دادیم  و انما التکلیف و الوضع بمناسبات الحکم و الموضوعدارد، منتهی اینها 

الامر کذلک فی صیغة الامر و النهی فانهما فی الوضعیات و التکلیفیات تستعملان فی معنی واحد و 

الا از آن هم جلوتر رفتم و حهو معنی اللغوی أی البیع و الزجر لکنهّما اذا تعلقا بالعناوین النفسیة 

آن را توضیح بدهم که  الله رحمهطور است خواستم با مدرسه محقق نائینی  گفتم وجوب و ندب هم همین

لکنهما إن تعلقا بعناوین النفسیة کالصلاة و الخمر یفهم منهما استغراب نکنید و این را غریب نشمارید، 

جر تکلیفیان و إن تعلقا بمثل الاسباب و ما لها آلیة أن المحبوب و المبغوض نفسهما و أن البعث و الز

فقوله لا تشرب الخمر کقوله آید  مثل مرکبات اعتباریه از آنها صحت و فساد در میالی تحصیل الغیر 

لا تصل فی وبر ما لا یأکل ظاهر در فساد عبادت است، لا تشرب  لا تصلِّ فی وبر ما لا یأکل لحمه،

فی استمعال النهی فی معناها الحقیقی کی وضعی و یکی تکلیفی است ظاهر در زجر تکلیفی است، ی

دالٌ علی ممنوعیته الذاتیة و بالثانی بحث شرب خمر لکن تعلقه بالعنوان الاول زجر است، أی الزجر 

علی مانعیة الوبر عن الصلاة و کذا الحال فی الامر کذا فی الحل و الحرمة و الوجوب و الجواز و 

 شود. شود و در تمام این آیات پیاده می این یک بحثی میالرخصة و غیرها الفرض و المنع و 
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را دادیم در أوفوا هم تکرار کردیم البته در أوفوا یک اشکال  الله رحمه آنجا جواب آقای اصفهانی 

ت عنوان اعتباری عقد نخورده اس داشتیم که نه، اصلاً در أوفوا این که به الله رحمهای به آقای خوئی  اضافه

بلکه به وفاء خورده است اصلاً اصل حرف حتی با مبنای خودتان هم غلط است، حالا به آن کاری 

 نداریم.

اساس این مبنای کلیدی و مهم  این مبنا از آن مبانی کلیدی و مهم است و ما بر کنم، بندی می ولی جمع 

نه مسئله جعل  اند انصافاً وارد نیست، گرفته الله رحمهخواهیم بگوییم هر دو اشکالی که محقق اصفهانی  می

داند و بعد هم به او  قائل نیست و انتزاعی می الله رحمهامکان حکم وضعی که خواستند بگویند شیخ 

گیرند که قانون انتزاعیات در اینجا جاری نیست و مفهوم انتزاعی باید بر منشأ انتزاع صادق  اشکال می

اند با  کند، بعد خواسته کند، لزوم بر تکلیف صدق نمی یف صدق نمیبر تکل باشد و اینجا نیست، صحت

تواند جعل لزوم کند، در حالی که ظاهر  تواند جعل صحت کند نمی نمی الله رحمهاین اشکال بگویند شیخ 

 در هر دو جا جعل حکم وضعی است. الله رحمهعبارت شیخ 

آن سر جای خودش، نه مسئله قدر جامع بین  هست که الله رحمهای از شیخ  حالا در پاورقی أوفوا جمله

الحل وضعی و حل تکلیفی، نه خیر، چنین چیزی را قبول نداریم، حل وضعی و حل تکلیفی از باب 

آید و مناسبت حکم و موضوع یک مفهوم تصدیقی و حجتش  مناسبت حکم و موضوع به دست می

ه، هیچ بطی ندارد، جامعی هم لازم کند وضع یا تکلیف، ربطی ندارد به موضوع له یا مستعمل فی می

چه چیزی  الله رحمهبود، بنابراین مشکل شیخ  الله رحمهنداریم و اشکال منتفی است، این عبارت دوم شیخ 

 تا بعد مشکل شیخ الله رحمه عبارت سوم شیخ کنم، برویم در را بعداً عرض می الله رحمهاست؟ مشکل شیخ 

 .را عرض کنم که چه چیزی است الله رحمه
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گفته است که اولش بگوییم حل آمده و به جمیع  الله رحمهرا می گوئیم شیخ  الله رحمهپس عبارت دوم شیخ 

آید، بعد گفته که این ملازمه شرعی  تصرفات خورده است بعد به ملازمه شرعی از آن صحت در می

ین است که احتمال دوم ا. کند، توضیح آن داده شد وجود ندارد چون ملکیت آنی آن را خراب می

دهد، این جعل صحت است و هیچ  بگوییم این حل، حل وضعی است حل بیع بالمطابقه صحت را می

آنجا  الله رحمه اند وارد نیست، بعد ببینیم شیخ وارد کرده الله رحمهمشکلی و آن مشکلاتی که آقای اصفهانی 

 .اند بعداً عرض خواهم کرد چه مشکلی داشته

بیان عبارت سوم شیخ
الله رحمه 

 و کلام علما پیرامون آن 

دفعه در پایان  این الله رحمه خواهیم آن را بحث کنیم این است که شیخ که می الله رحمهعبارت سوم شیخ 

فی المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حل بحث تعبیر کردند به اینکه أولی این است که ما تمسک کنیم 

عرفی از حل بیع صحت شرعی او است، این عبارت گفته است که تبادر و متبادر  البیع صحته شرعاً

انجام دادند که قبلاً  الله رحمهشود تفسیر کرد، یک تفسیر را محقق اصفهانی  را دو نحوه می الله رحمهشیخ 

گویند یعنی  متبادر که دارند می الله رحمهاند شیخ  اند ملازمه عرفیه، گفته توضیح دادیم و اسم آن را گذاشته

عنوان بیع است با صحت بیع،  ملازمه عرفی وجود دارد بین حلیت بیع، حلیت تصرفاتی که مستند به

هم تقریباً همین  الله رحمهولی ملازمه عرفی است نه شرعی، توضیح آن را هم قبلاً دادیم که آقای خوئی 

نیست بلکه خود  الله رحمهدند که گفتیم تتمیم حرف شیخ بیان کر الله رحمهعنوان تتمیم حرف شیخ  را به

 . است الله رحمهعبارت شیخ 

اند که اگر کسی گفت این  داده الله رحمهاستاد آقای خوئی  الله رحمهاین احتمال را هم آقای اصفهانی 

وجود عنوان بیع است پس باید خود بیع ممِّلِّک باشد نه اینکه یک ملکیت آنی به  تصرفات مستند به

اند ملازمه عرفی، تا اینجا بیع خودش مملِّک است  بیاید که به بیع مربوط نباشد و اسمش را گذاشته
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عنوان اینکه بیع  خاطر این است که حلیت را به بیع نسبت دادیم پس جمیع تصرفات به ملکیت بیع به

یع سبب صحیح گوید این ملازمه دارد با ملکیت با صحت بیع، ب هستند حلال هستند بعد عرف می

 کنند تکلیفاً از باب عنوان بیع، محقق اصفهانی مملِّک است و لذا جمیع تصرفات صحت جواز پیدا می

طور بگوییم آن دو اشکال هم وارد نیست، چرا؟ چون اینجا مسئله، مسئله  فرمایند اگر این می الله رحمه

مع بروم، نه، حلیت وضعی جعل تکلیف است، حلیت تکلیفی است، نه حلیت وضعی است که دنبال جا

است که دنبال جعل حکم وضعی بروم، حلیت تکلیفی است اشکال ملازمه شرعی هم وجود ندارد 

 . چون ملازمه عرفی است

طور حل کنند ولی من محقق اصفهانی  خواسته است این الله رحمهاند بگویند که شیخ  بعد ایشان خواسته
توانم مسئله را بدون ملازمه حل کنم،  را قائل هستم می چون جامع بین حل وضعی و تکلیفی الله رحمه

هم همین  الله رحمهاست که تقریباً مختار آقای خوئی  الله رحمهاین تقریباً حاصل فرمایش محقق اصفهانی 

بالملازمه عرفیه حل کرده است، بالمطابقه حل  الله رحمهکنم شیخ  است گفته است که من بالمطابقه حل می

گفتیم که لااقل  الله رحمهکه به آقای خوئی  بالمطابقه را گفته و رد کرده الله رحمهر جامع، شیخ خاط کنم به می

خاطر آن دو  اند به خاطر جامع آن را رد کرده گفته است ولی به الله رحمهگفتید که مطابقه را هم شیخ  می

 .الله رحمهاشکال که ما قبول نداشتیم، این تقریباً توضیح محقق اصفهانی 

بیان کلام مرحوم مروج 
الله رحمه

 و نقد کلام ایشان  

یک توضیح دیگری سر این عبارت دارند. ایشان تمسک کردند به اینکه  الله رحمه مرحوم آقای مروج

گفته یعنی همان وجه دوم که مطابقه است نه ملازمه، چون  الله رحمهمتبادر عرفی یعنی تبادر که شیخ 

اشکال  الله رحمه گردد به دومی، بعد خود آقای مروج ه که این سومی بر میگفته متبادر یعنی مطابقه، گفت
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تواند جعل وضع کند، اگر اشکال جعل وضع  نمی الله رحمهاند که فقط تنها اشکال این است که شیخ  کرده

 .خاطر کلمه تبادر گردد به دومی، به نباشد این سومی بر می

لذا  می گوئیم که ما مشکل جعل وضعی را حل کردیم الله هرحم خوب دقت کنید، اولاً ما به مرحوم مروج

خاطر تبادر ولی اصل مطلب را  به  جعل صحت کرده الله رحمهشما با مبنایتان باید صریح بگوئید که شیخ 

 قبول نداریم چرا قبول نداریم؟ 

داریم که وضع و خاطر اینکه این تبادر عرفی، تبادر از حاقّ لفظ نیست، ما یک تبادر از حاقّ لفظ  به

گوید  می الله رحمه کند آن تبادر مال آن تعبیر دلالت مطابقی است که شیخ مفهوم تصوری را درست می

توانید این تبادر عرفی را به دلالت مطابقی و به وضع و به این مفهوم تصوری بر گردانید، این  شما نمی

از اطلاق یعنی مناسبت حکم و موضوع،  تبادر، تبادر از اطلاق است ما دو نحوه تبادر داریم، تبادر

تبادر از اطلاق اگر بشود مناسبت حکم و موضوع ظهور ساز است، نه موضوع له ساز و این خیلی 

 اند. که چرا این اشتباه را کرده الله رحمه عجیب است از آقای مروج

یه، یعنی کند در صحت شرع اش است یعنی این آیه ظهور پیدا می متبادر از حل بیع صحت شرعی 

فرمودند. مناسبت حکم و موضوع بخواهد یک چیزی  می الله رحمه همان مناسبت حکم و موضوع که امام

 الله رحمهشود مطابقه، و این همان اشکالی است که شیخ  شود وضع، نمی شود ظهور نمی را درست کند می

و موضوع تعبیر به مطابقه کنیم توانیم از مناسبت حکم  حواسش هست که نمی الله رحمهاند، شیخ  آنجا کرده

که این را هم شرح دادیم که بله  اینکه منظورمان از مطابقه مجموع آیه باشد، تعدد دال و مدلول مگر

طابقه یعنی معنای تصوری حل که بگوییم کأنّ جناب اگر مجموع دال و مدلول مطابقه یعنی این نه، م

 . اند شده خودشان خیلی زیبا در این فضا وارد الله رحمهشیخ 
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بیان فرق دوم و سوم عبارت شیخ
الله رحمه 

  

 الله رحمهعبارت دوم کأنّ شیخ شود که در  این می الله رحمهفرق بین عبارت دوم و عبارت سوم شیخ 

شود و حداکثر چیزی را که درست  اند که نمی خواهد مطابقه را برگرداند به تبادر از حاق، بعد گفته می

که شرح آن را دادیم. تبادر از اطلاق  شود تبادر از اطلاق ی است، ظهور میکند ظهور در حل وضع می

ای است که آن را ظاهر  گونه شود مجموع قرائن به یعنی اینکه لفظ وقتی استعمال در معنای خودش می

 الله رحمهاین است حضرت آقای اصفهانی  الله رحمهکند، جامع هم لازم نداریم، پس اشکال شیخ  در وضع می

طرف هم به مرحوم  عبارت دوم، ولی این اشکال را در عبارت سوم بر طرف کرده است، از این در

می گوئیم که شما حق ندارید تبادر از اطلاق را تبادر از حاق لفظ بدانید وآن را با  الله رحمه آقای مروج

 . تبادر از حاق لفظ یکی کنید، نه خیر

، نه عبارت دوم مطابقه است، الله رحمه کردند به عبارت شیخای  لطفی به نظر ما انصافاً آقایان یک کم

ریزی  برنامه تبادر از اطلاق با تعدد دال و مدلول قابل اطلاق است و ظهور است، عبارت سوم تبادر از

اند و آقای  ارائه کرده الله رحمهاست، این در واقع هم توضیحی هست برای آن محل تأملی که شیخ 

 اند و هم یک اشکالی است به مرحوم آقای مروج محل تأمل را خوب تبیین نکرده آن الله رحمه اصفهانی

برای  الله رحمه گردانند، این اولاً و ثانیاً، اولاً برای آقای اصفهانی که در واقع این را به آن بر می الله رحمه

برای اینکه تبادر از  الله رحمه بود، ثانیاً برای آقای مروج الله رحمه تکمیل آن اشکالی که در عبارت دوم شیخ

 اطلاق را نبرد به حیث تصوری و مدلول تصوری حل و مطابقه. 

توانیم ملازمه عرفیه را اینجا  این است که می الله رحمهمنتهی در مورد خود این مطلب بحثمان با شیخ 

نم یا ربا را ، ملازمه عرفی متوقف بر این است که ربا را زیاده معنا کالله رحمهدرست کنیم جناب شیخ 

شود، اگر ربا زیاده باشد حل تکلیفی  می الله رحمهمعامله معنا کنم، توضیحاتی که اینجا دادیم هنر امام 



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        67

 

دهم، اگر ربا را  شاءالله توضیح می اش را ان آید که حالا آن تتمه است و بملازمه عرفی صحت در می

ءالله داشته باشید که در واقع تکلیف همه شا شود این تتمه را هم ان معامله معنا کنم یک طور دیگر می

 .آقایان معلوم بشود

 محمد و آله الطاهرین  الله علی و صلی

 

 

 

 

 الرحمن الرحیم الله بسم

 محمد و آله الطاهرین الله علی صلی و العالمین رب الحمدلله

 بیان مناسبات و تذکرات اخلاقی

السلام بود در این جلسه درس فقه الغنا که حضوری بود  دیروز شهادت وجود مقدس امام جواد علیه

السلام در آنجا شد امروز هم روز اول  هم روضه را و هم توسل را و تذکراتی از سیره امام جواد علیه

ام جواد ذی الحجۀ است ماه بسیار نورانی و ارزشمند و هنوز هم البته در فضای ماتم شهادت ام

دوستان از این فضای معنوی ماه ذی الحجۀ استفاده بکنند اذکار و  شاءالله انالسلام هستیم ولی  علیه

اوراد ایام معلوماتی که برای ذکر الهی وارد شده و آماده بشویم برای درک روز عرفه و استفاده از 

 ارزشمندی است. نورانی و بسیار بسیار،ایام  ،فضای معنوی عید سعید قربان و این ایام

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /21/4                                          149هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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علمی و درسی و انقلابی دوستان عزیز ماه  های تلاششاءالله خداوند متعال در کنار این  امیدوارم ان

مند کند بالاخره  شاءالله شب ها و سحرهای نورانی این ماه بهره اذکار معنوی ماه ذی الحجۀ الحرام و ان

خوبی  های شبشب ها و اتممناها بعشر و واعدنا موسی ثلاثین لیلاً لیل است  ها تلاشموضوع این 

دیروز در  ،سحرهای ارزشمندی است یاد خدای متعال ذکر الهی خلوت و انس عزیزان سحرهااست 

السلام به دوستان عرض کردم این دعایی که بعد از زیارت آقا جواد  این دعای نورانی امام جواد علیه

مندی است که دوستان و عزیزان ما باید توجه دعای بسیار ارزش ،وارد شده استالسلام  علیهالائمۀ 

 که وارد شده است و واقعاً استفاده کنند. السلام علیهم بیت اهلداشته باشند به این دعاهای نورانی 

وارد شده است  الجنان مفاتیحالسلام که در ملحقات دوم  دعایی داریم بعد از زیارت امام جواد علیه

خیلی عالی  ،انت الخالق و انا المخلوق انت المالک و انا المملوکاللهم انت الرب و انا المربوب 

لّی بین ذمحمد و آل محمد وقرِب فرجهم و أرحم  اللهم صلّ علی رسد میاست این دعا که به اینجا 

اولیاء الهی در عین حالی که بیشترین تلاش یدیک و تضرعی الیک و وحشتی من الناس و انسی بک 

رای هدایت مردم و خدمت خالصانه به مردم داشتند اما یک خلوتی داشتند و را و بیشترین خدمت را ب

و وحشتی من تعبیر خیلی زیبا است  زدند، نمیآن خلوت را بر هم  ،یک انسی با خدای متعال داشتند

 ،خلوت کم است خلوت وقتی دارد ،جلسات انس ما با خدای متعال زیاد نیستالناس و انسی بک 

قرائت قرآن در فضای انس با خدای متعال  ،یاد خدای متعال خواهد، میوقتی انسی با خدای متعال 

احساس ذلّی بین یدیک تضرعی الیک  ،اگر احساس کردیم در آن جلسه انس خواهد، میوقتی 

از غیر فراری  ،احساس انس کردیم با خدای متعال ،آن احساس خضوع و خشوع و تضرع را ،بندگی

اینها منافاتی با هم ندارد ولی این  کنیم، میتلاش  کنیم میه خدمت در عین حالی که به هم ،بودیم

  یابد. میشد آن موقع کرامت الهی ما را در  طوری این اگر کند میخلوت مسئله را درست 
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تصدق علیّ برحمة من عندک تهدی خدایا در این ساعت انس یا کریم تصدق علیّ فی هذه الساعة 

قلب حرکت  شود، میآن انس محقق  واسطه بههدایت الهی  بینیم می عهدف یکبها قلبی و تجمع بها امری 

که از  ها بعضیصیام قلب در این است، نهُ روز ماه ذی الحجۀ  آید، میاتصال به وجود  کند، می

تکرم بها مقامی و تحطُّ بها عنی رزقی و تغفر بها ما  گیرد، میشکل  اند، شدهآماده  پیش وقت خیلی

 معدن یک چنین اسراری است. جوادالائمهوجود مقدس آقا مضی من ذنوبی 

 ای سرمایهجلسه قبل هم عرض کردم که امیدوارم این روز پایانی ماه ذی القعدۀ عزیزان با یک چنین 

و تسلک بی سبیل السالکین و  ،ذی الحجۀ را درک کند و برای استفاده از فضای این ایام آماده بشود

ببینید خدای متعال یتنی کما اعنت علی الصالحین علی صالح ما اعطیتهم تعینُنی علی ما صالح ما اعط

است سر سفره این خانواده بزرگ مهمان  ها سالحیف است من  ،با این بندگانش حساب و کتابی دارد

 ایامی بود که بوی امام هشتم هایام ذی القعد علیهماالسلام الحجج ثامنفاطمه معصومه مهمان آقا  بی بی

با این سرمایه باید وارد ذی الحج بشوم و  ،بود بخش پایانهم  اش دیدهشهادت نور  داد، می مالسلا علیه

عمر  ،استفاده کنیم ،قدر بدانیم ،ریزی کنند امیدوارم که عزیزان برنامه ،شاءالله از این فضا استفاده کنم ان

 شاید خدای متعال فرصت شاءالله بهره ببریم ان ،فرصتی نداریم ،دیگر چیزی باقی نمانده است گذرد می

عید قربان را و وخوبی بدهد عرفه را و قربان را درک کنیم و حقیقۀً عید داشته باشیم عید عرفه 

 مند بشویم.  بهره

لا اله الا الله عدد اللیالی و  ،السلام وارد شده است که از حضرت امیر علیه هایی اللهاین لا اله الا 

اج البحور لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون لا اله الا الله عدد الدهور لا اله الا الله عدد امو

آمده در کنار آن اذکاری  السلام علیه امیرعجب کلماتی این تحلیلاتی که از حضرت  و الشجر وکالش

عزیزان استفاده کنید فضا فضای  ،السلام که هدیه شده است به عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیه
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را از دعای خیر و توجهاتی که ما، ما من بزرگان  و سرورانبسیار ارزشمندی است امیدوارم عزیزان 

این مردم  خدمتگزاراناسلام را انقلاب را مردم را مشکلات این مردم را توفیق  ،دارند فراموش نکنند

خدای متعال بخواهند مخصوصاً این بیماران  ازرا  و حل مشکلات بخشی انسجامریزی و  را برای برنامه

نکنید  فراموشبیماران این ویروس منحوس را و گرفتاران این جامعه اسلامی را از دعای خیرتان  ،را

 .شاءالله ان

مرور مباحث گذشته: اشکال به بعض اعلام با بیان امام 
الله رحمه

  

بود عرض کردیم که با بیانی که حضرت امام  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 
داشته  الله رحمهو محقق خوئی  الله رحمهمحقق یزدی  ،اشکالاتی را به محقق اصفهانی توانیم میداشتند  الله رحمه

در ارتباط با عبارات ثلاثی که  ،صاحب هدی الطالب الله رحمه مرحوم آقای مروج طور همینباشیم و 

نقل کرد و انکار  الله رحمهنقل کردند نکاتی را در عبارات اول خود شیخ  الله رحمهمرحوم شیخ  زآقایان ا

ملازمه شرعی کرد و عبارت دوم را آنها یک طور دیگری معنا کرده اند و ما هم بحث کردیم و آن دو 

ایان سر عبارت سوم بحث کردیم و تقریباً آن اشکال را تبیین کردیم و گفتیم نباید آق ،اشکال وارد نبود

تبادر را برگردانند به دلالت مطابقه و آن توضیحات را  الله رحمه عبارت سوم را مثل مرحوم آقای مروج

 دادیم. 

 تواند میبیان کردند گفتیم اشکال ندارد و ملازمه عرفی  الله رحمهملازمه عرفی را هم که محقق اصفهانی 

از یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی از درست باشد و درست است اگر ربا را زیاده معنا کنیم یعنی 

حکم تکلیفی است این حکم  ،ربا زیاده معنا بشود حکم ،اگر یأکلون الربا آوریم، میباب ملازمه در 

دیگر هم نیاز نداریم بگوییم ما  ،دیگر ملازمه است ،اشکالی ندارد ،تکلیفی ملازمه دارد با حکم وضعی

  .نه دلالت التزامی شود میی درست و از جامع دلالت مطابق کنیم میبا جامع کار 
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غلط است  الله رحمهو فرمایش محقق خوئی  الله رحمهاولاً جامع را انکار کردیم لذا فرمایش محقق اصفهانی 

ملازمه هم اگر ربا را زیاده معنا کنیم  ،ما جامع نداریم ،که با جامع سر دلالت مطابقی کار کنیم نه خیر

رست است اگر أکل زیاده در ربا محرم است و أکل زیاده در بیع ملازمه عرفی است و کاملاً هم د

لذا عبارت سوم در فضای ربای به  ،زمه دارد با صحت بیعمحلَّل است خوب حلیت أکل زیاده ملا

معنای زیاده و حلیت زیاده بیعی و حرمت زیاده ربوی بله معلوم است ملازمه دارد با صحت بیع و 

  .فساد ربا

و لازمه عرفی با زیاده درست است و آن  دانیم میما ملازمه عرفی  شود میبحث  لذا عبارت سوم اوج

 ناتمامکنند  اش مطابقیبا جامع  خواستند میکه  الله رحمه و محقق خوئی الله رحمه توضیحات محقق اصفهانی

علی التنزل ملازمه عرفی را قائل  توانم میمختار من مطابقی است  فرمودند می الله رحمه است، آقای خوئی

بله اگر مسئله را از باب مناسبت حکم و موضوع با آن  ،نه دیگر ما جامع را انکار کردیم ،بشوم

معامله بیعی و حلیت وقتی  شود میرا تحلیل کردیم آن موقع بیع  «أحلّ الله البیع»توضیحاتی که دادیم 

این تقریباً حصیله اشکالاتی است که ما  ،ع هم نداریمنیازی به جام ،وضعی شود می خورد میبه معامله 

 به آقایان در این فضا داریم.

 برای حل نزاع در آیه أحل   تر یفنبیان اشکالی 

هم هست که آن اشکال را هم بگوییم که آن بحث آیه أحلّ در نزاع با  تری فنیاینجا یک اشکال 

 ،ستی ملازمه نیازی به جمیع تصرفات نداریماین است که برای در تر فنیاشکال  ،آقایان جمع بشود

تحلیل این را هم  دهد میتصرفات هم صحت بیع را  ،الجمله اگر بعض تصرفات را هم حلال بدانیم فی

 .خواندیم الله رحمهاز امام 
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این  ،تعبد باشد تواند نمیاگر حلیت أکل زیاده داشته باشم همین مقدار این حلیت  :فرمودند الله رحمهامام  

لذا حرف مهم ما این است که  ،بیع است ،چون سبب این زیاده ،سبب امضایبه  گردد میلیت بر ح

جمیع تصرفات را بیاورم بعضی از  ،کردن حکم وضعی اینجا مهم این است که لازم ندارم برای درست

با حلیت تکلیفی  ،بود الله رحمهتصرفات هم باشد اشکال ندارد و این از آن کارهای مهم حضرت امام 

 .ملازمه عرفی صحت سبب را داشته باشم توانم میحلیت تکلیفی بعض تصرفات  ،زیاده

اولاً یاکلون الربا یعنی یاکلون  ،بگویم جمیع را باید در تقدیر بگیرم نه اینکه بربنابراین اصراری نداریم  

د آیه است ثانیاً این ملازمه الزیادۀ و حرمت أکل زیاده در ربا و حلیت أکل زیاده در بیع مدلول خو

این هم یک نکته که این در تحلیل آیه خیلی  ،عرفی درست است که بدون حیث جمیع تصرفات است

که به آن اعتقاد پیدا کردیم باید به  الله رحمه مهم است و بر اساس آن فرمایشات و مختار حضرت امام

 آقایان اشکال بگیریم.

محقق اصفهانی اشکال آخر به 
الله رحمه

و محقق خوئی  
الله رحمه

 

کردن آیه  این بود که شما برای درست نکته پایانی که اینجا باید مطرح کنیم بحث اطلاق است بحث ما

و محقق  الله رحمهاین اشکال آخر ما است به محقق اصفهانی  ،اطلاق لازم دارید ،حتی در حکم صحت

توضیح دادیم گفتیم  ؟چرا خواهید، میطلاق شما اگر بخواهید صحت را درست کنید ا ،الله رحمهخوئی 

تکلیفی در زیاده  شود میجواز  ،تکلیفی در زیاده شود میحرمت  کنیم، میمفاد آیه را درست  بار یک

مفاد آیه با مناسبت حکم  ،اشکال ندارد این مفاد آیه است ،وضعی در معامله بیعی شود میحلیت  ،بیعی

حلیت تکلیفی کار خودش را  ،حلیت وضعی باشد تواند میحلیت تکلیفی باشد  تواند میو موضوع 

 .جامعی هم وجود ندارد این مفاد آیه کند، میحلیت وضعی هم کار خودش را  کند می
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شما خواستید بدون  و منتهی بحث این است که باید اطلاقی درست بشود و اگر اطلاق درست نشود 

بیان ربا است نه در مقام بیان بیع و اطلاقی نسبت به آیه در مقام  اصلاًاطلاق کار کنید یعنی اگر گفتید 

یمحق الله الربا و یربی »سه عنوان گفتیم ربا و بیع و صدقه  ،اطلاقی نسبت به صدقه ندارد ،بیع ندارد

الجمله کار  شما باید با صحت فی ،بیع وجود ندارد مثلاًاگر گفتید اطلاقی نسبت به مسئله  «الصدقات

چون اطلاق  ،بحث این است کند؟ میالجمله بیع کدام بیع را درست  ت فیصح ،کنید در حکم وضعی

 .وجود ندارد

بیع معاطات را درست  ،الجمله را دادیم و گفتیم که صحت فی الله رحمه بله اینجا البته جواب آقای قدیری 

خود  الله رحمهبا امام  ،بعد هم از همان تیقن تخاطبی معاطات ،چون معاطات متقین تخاطبی است کند می

بگوییم اگر اطلاق نبود و شما خواستید با تیقن تخاطبی کار  خواهیم میمنتهی  ،اطلاق را درست کردیم

یا التزاماً به  آید میالجمله ای که یا مطابقۀً به دست  حالا صحت فی ،الجمله از صحت فی توانید میکنید 

با  توانید میشما  ،اشکال ندارد شود مییا با مطابقه درست  شود مییا با ملازمه درست  آید میدست 

چون دیگر بر عکس شد  ماند میبیع معاطات را حل کنید اما بیع بالصیغه تان بیرون  ،الجمله صحت فی

  .گفتیم تیقن سر اخذ و اعطاء است نه سر بیع بالصیغۀ

و  رود، میو بیع بالصیغه از دستم  شود میار کردم آن موقع معاطات درست کپس اگر با انکار اطلاق 

به این مسئله دقت نفرمودند و  الله رحمهو محقق خوئی  الله رحمهاین خیلی عجیب است که محقق اصفهانی 

در صحت البته  ،مفاد یک مرحله است کند، نمیمفاد که مشکل را حل  ،صرفاً خواستند با مفاد کار کنند

فرض کنید درست شد که اطلاق یک مرحله است، شما اگر مفاد را درست کردید که  ،عرض کردم

یا از طریق  ،حالا شما از طریق جامع آن را وضعی کردید طور، آن اش وضعیطوری،  این اش تکلیفی

اما اطلاق را درست کنید که  ،مفاد را خواستیم نمیما که جامع  ،کردید اش عرفینبود جامع ملازمه 
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کردن مفاد نیازی به جمیع تصرفات  ستبرای در ،کارکنید «أحلّ الله البیع»بتوانید با تمسک به اطلاق 

باید سببش  ،الجمله تصرفات درست کنیم چون تعبد به اثر نداریم مفاد را با فی توانستیم می ،نداشتیم

 .مفاد را درست کردیم ،همه اینها درست ،بیع شود میدرست بشود و سببش هم 

کردن اطلاق بعد از مفاد  ستدر باولی اگر مفاد را درست کردیم باید اطلاقش را درست کنیم تا  

یا بیع معاطاتی را درست کنیم برای آنایی که تیقن را به معاطات  ،بتوانیم بیع بالصیغه را درست کنیم

  .که ما این را قبول نداریم ولی اطلاق باید درست بشود عقلائی سیردر  دهند نمی

کأنّ ایشان  بینیم می الله رحمهرا سر سفره شیخ  الله رحمهو محقق خوئی  الله رحمه در این جهت محقق اصفهانی

ولی اگر  ،این البته در فضای فهم شرعی است نه در فهم عقلائی که اند بردهبالصیغه  عتیقن را سر بی

اگر با تیقن عقلائی معاطات  ،نه بیع معاطاتی شود، میطور هم باشد بیع بالصیغه بدون اطلاق درست  این

 .نه بیع بالصیغه چون اطلاقی در کار نیست شود میست کار کردید بیع معاطاتی در

اولاً برای درست  آید، میهم وارد  الله رحمه لذا خوب دقت کنید این دو اشکال وجود دارد و به خود شیخ

ثانیاً شما وقتی مفاد را درست کردید برای صحت هم باید  ،شدن مفاد نیاز به جمیع تصرفات نیست

تیقن تخاطبی معاطات را قبول دارد در فضا القاء  الله رحمه نکه بگوییم شیخاطلاق را درست کنید مگر ای

 طور درست کرده است که دیگر نیازی به اطلاق نداشته ولی باید بگویند. آیه به عرف و معاطات را این

 درست کردن لزوم بر اساس اطلاق

که کردیم  هایی تحلیلبا آن  کند میصحت را درست  شود، میبعد اگر این اطلاق درست شد که درست 

بر اساس اطلاقی که از آیه  توانیم میما  ،حالا مهمش این بحث لزوم است کند، میلزوم را هم درست 

جواز أکل را دارید  ،بگوییم شما صحت أکل را دارید چه قبل از رجوع و چه بعد از رجوع آید میدر 
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رجوع نفوذ ندارد و معامله بر هم  چون قبل از رجوع و بعد از رجوع است پس ،یعنی صحت سبب

مجاز هستید که تصرف کنید مجاز هستید که نسبت به  گویید:دیگر می  شود میطور  این خورد، نمی

معنایش این است که همین اطلاقی را که  بیافتهزیاده بیعی أکل داشته باشید ولو اینکه رجوعی اتفاق 

 .گفته است بیان خوبی است الله رحمهشیخ 

است که در لزوم مسئله اطلاق را مطرح کرده  کارکردهخوب  الله رحمهما در واقع معتقد هستیم که شیخ  

و اطلاق هیچ مشکلی  کردند میدر صحت هم باید بحث اطلاق را مطرح  الله رحمهاست اما جناب شیخ 

ما  ،و ذیلاً کسی بگوید که آیه صدراً کهبله اصل اطلاق اشکال دارد اشکالش را گفتیم  ،هم ندارد

صحت هم درست  شود میلزوم درست  شود، میاگر اطلاق درست شد که درست  ،جوابش را دادیم

هم در صحت  شود میبله آیه خراب  ،اگر اطلاق درست نشود ،مشکلی هم در آیه وجود ندارد شود می

 امام کهدارد مگر از تیقن استفاده کنیم برای صحت در معاطات اما دیگر در لزوم راه ن شود میخراب 

چون آیه باید در  ،طور است به اطلاق بگیرند این خواهند میدر مسئله لزوم که یک اشکالی که  الله رحمه

، باید مقام بیان باشد بعد بگویم که شما جواز أکل را دارید چه قبل از رجوع و چه بعد از رجوع

 اطلاق داشته باشد.

آیه از آیات بسیار کلیدی در بیع  کنیم. میرا حل  صحت ،که شد چون اطلاق را درست کردیم طور این

صحت معاطات را از باب تیقن  شود میو لزوم بیع و صحت بیع است و اگر اطلاق خراب بشود 

چون آیه اطلاقی ندارد که بگویم شما جواز أکل  کنیم میتخاطبی معاطات درست کرد اما لزوم را گیر 

یا صحت معامله بیعیه را دارید چه قبل از رجوع و  ،نه ،عرا دارید چه قبل از رجوع و چه بعد از رجو

ه برای اطلاق کراهش هم این است که ما آن مسیری را ، باید اطلاق احراز بشود ،چه بعد از رجوع

 .رفتیم و دفاع کردیم این مسئله درست در بیاید
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 ،مرور شد و هم لزوم آنکه هم صحتش در اینجا  «أحلّ الله البیع»این تقریباً پایان بحث است در آیه  

سر اطلاق بود اشکال امام  اشکالشاناما اینجا  ،را الله رحمه ای هم نبود چون باید اشکال اطلاق امام چاره
بقرینة الصدر  ببیعیکون المراد بحلیة ما حصل  أندر بحث أحلّ بر ادله لزوم سر اطلاق بود  الله رحمه

و إن کان هذا ایضاً غیر که دیگر همه را خواندیم قد ذکرنا فلان تحلیل بیع غیر ربوی مقابل تحریم 

بعید و إن کان لا یخلو من تامل و خدشة فتکون الآیة بصدد بیان حلیة مال الحاصل فیکون له اطلاق 

ای هم نداشتیم که  وجود دارد که توضیح دادیم و چاره ای خدشهمل و أاند که ت آنجا گفتهمن هذه الجهة 

مگر اینکه با این توضیحاتی که داده شد  ،خراب کند خواهد میکه این خدشه اطلاق را توضیح دادیم 

اما در پایان  شود میتمام  «أحلّ الله البیع»اطلاق درست بشود و اگر اطلاق درست شد مشکل آیه 

که بحث شبهه مصداقیه را قبلاً بحث کردیم و دیگر آن را  کنند مییک بحث شبهه مصداقیه را مطرح 

 این هم آیه أحلّ.  ،که بحث امسال بود کنیم نمیار تکر

در همان بحث لزوم و  الله رحمهچون اینجا شیخ  ،بحث آیه الله رحمهدر فرمایشات محقق خوئی  ماند میباقی 

آقای  کهاند  اند و آیه تجارت را هم گفته اصالۀ اللزومی که در بحث خیارات دارند آیه أحلّ را گفته

 بحث را کرده اند که توضیحات آن را عرض کردیم آن  الله رحمهخوئی 

ما آنجا حل کردیم چون ما با امام ، چون در باب آیه تجارت الله رحمهحالا ببینیم اشکالات آقای خوئی 
هم مجموع مستثنی و مستثنی منه را بحث کردیم و هم  کردیم میآنجا در آیه تجارت بحث  الله رحمه

الا أن تکون »ستثنی را بحث کردیم که حالا مستثنی مانده است کردیم و هم م ثمستثنی منه را بح

 مانده باقی الله رحمهاین را حل کردیم ولی اشکالات آقای خوئی  الله رحمهما با امام  ،از باب لزوم «تجارۀ

اینکه ما مشکل  به باتوجهی آیه تجارت در باب لزوم اشاءالله در ارتباط با مستثن است که این را هم ان

دفاع  الله رحمهجواب دادیم در أحلّ گیری نداریم و از شیخ  الله رحمهأحلّ را حل کردیم به آقای خوئی 
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ی آیه تجارت امستثن ماند می ،کردیم الله رحمهرا با امام  هایش بحثخودمان گرفتاری داشتیم که  و کردیم

به آیه تجارت که جواب  مربوطدو سه نکته  یکرفتیم مانده ی الله رحمهکه مقدماتش را با آقای خوئی 

شاءالله آن را  را هم بدهیم بیعش که اشکال نداشت تجارتش هم اشکال ندارد که ان الله رحمهآقای خوئی 

یم این را خواندیم اما اجمالاً این دو سه نکته آیه تجارت ئمی گو الله رحمهامام  تبع بههم می گوئیم البته 

را داشتیم که دیگر بحث آیه تجارت  الله رحمه ری کنیم چون فرمایش آقای خوئیرا هم بگوییم و یادآو

 هم در باب لزوم تکلیفش روشن بشود. 

 

 

 الرحمن الرحیم الله بسم

 الطاهرین آله ومحمد  الله علی و صلی العالمین رب الحمدلله

مرور مباحث گذشته: اشکال محقق خوئی
الله رحمه 

 در آیه تجارت 

در ذیل  الله رحمه باقی ماند سر توضیح آیه تجارت و گفتیم چون اشکالاتی را از محقق خوئیبحث ما 

در آیه تجارت و آیه أحلّ در بحث لزوم بیان کرده بودیم باید جواب بدهیم  الله رحمهبیانات شیخ 

رت ای در عبا چون آیه أحلّ را مفصل بیان کردیم حالا یک تتمه ،مخصوصاً اشکالات آیه تجارت را

بیان شیخ  خواهیم میمانده که آن هم افق با آیه تجارت است عرض خواهم کرد چون  باقی الله رحمهشیخ 
کردیم عبارت را از  اش رسیدگی ،را در آیه تجارت رسیدگی کنیم یعنی جواب آن را بدهیم الله رحمه

ولی خودمان باید  الله حمهرخواندیم هم ما دفاع کردیم در مقابل اشکالات آقای خوئی  الله رحمهجناب شیخ 
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یا  کند میرا بیان کنیم ببینیم بالاخره آیه تجارت دلالت بر لزوم  الله رحمهبالاخره تکلیف اشکال شیخ 

  کند. نمیکه حالا عرض خواهم کرد آیه تجارت بر لزوم دلالت  الله رحمهخاطر اشکال شیخ  به

شاءالله به حول الله آن نکته  ما ان الله رحمهدر این ذیل رسیدگی به اشکال آیه تجارت در بیان شیخ 

را توضیح  الله رحمهما نظر امام  ،هم بیان خواهیم کرد الله رحمهمانده آیه أحلّ را در لزوم از نظر شیخ  باقی

 عبارت شیخ ،مانده که این هم افق با آیه تجارت است ای از آن باقی دادیم تا حدود زیادی یک تتمه

و محقق خوئی  الله رحمهو محقق نائینی  الله رحمه آقای اصفهانی های بحثت و ما خواندیم و یادتان اس الله رحمه
 .الله رحمهبررسی کردیم حالا مانده بیان خودمان و بیان امام الله رحمه را خواندیم و سر این بیان شیخ الله رحمه

بیان عبارت شیخ
الله رحمه 

 در مکاسب 

أحلّ الله »یظهر لک الوجه فی دلالة قوله  کو من ذلب این بود در مکاس الله رحمهعبارت جناب شیخ 

و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم باطلاق حلیة أکل المال بالتجارة عن  «البیع علی اللزوم

آیه أوفوا را ازادله لزوم ذکر کردند که در آن حلیت تکلیفی را دلیل بر  ،اول الله رحمهجناب شیخ التراض 

که  شود میاز اینجا روشن من ذلک یظهر  گویند میاز باب توضیحاتی که داده شد بعد  ددنلزوم قرار دا

چون  ؟چرا کند، میهم که در آن حلیت جمیع تصرفات است اطلاقش دلالت بر لزوم  «أحلّ الله البیع»

وقتی بعد از فسخ هم وجود داشته باشد آن موقع  ،بعد از فسخ هم حلیت جمیع تصرفات وجود دارد

فإنّ حلیة البیع التی لا یراد منها الا حلیة جیمع تعبیری که داشتند این بود  ،اثر و ملغاء است فسخ بی

التصرفات المترتبة علیه التی منها ما یقع بعد فسخ احد المتبایعین بغیر رضی الآخر فإن الحلیة 

طور گفت بعد  این الله رحمه شیخلغواً و غیر مؤثر این فسخ لفسخ و کون مستلزمة لعدم التأثیر ذلک ا

اگر یک اطلاقی برای أحلّ و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم باطلاق حلیت أکل المال فرمود 

 کند میجمیع تصرفات را حلال  ،درست کردم و گفتم این اطلاق چه قبل از رجوع و چه بعد از رجوع
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معامله لازم است و با رجوع و لزوم است  ،این رجوع لغو و غیر مؤثر است پس اصل که کند میمعلوم 

 .بهم نخورده

لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارۀ عن »کمااینکه اگر یک اطلاقی برای أکل مال  

از أکل مال به سبب تجارت حلال است چه قبل  ،سبب تجارت حلیت پیدا کرد أکل مال به «تراض

معامله لازم و اثر است  رجوع ملغاء و بی ،بنابراین گوید می الله رحمهشیخ  ،رجوع و چه بعد از رجوع

و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم باطلاق حلیت أکل المال است  الله رحمهاست این استدلال شیخ 

حتی اطلاقی وجود دارد التصرف بقول مطلق  هبالتجارة عن تراض فإنّه یدل علی أن التجارة سبب لحلی

اگر مصالحه کردند  ،اگر یکی بدون رضایت دیگری فسخ کردبعد فسخ احدهما من دون رضی الآخر 

اگر نه رجوعی شد و خواست رجوع کند و معامله را بهم بزند بدون رضایت دیگری حلیت  ،که هیچ

 أکل باقی است پس معلوم است که رجوع ملغاء است. 

یک: أوفوا که جواز تصرفات را و حرمت فدلالة الآیات الثلاث  کند می بندی جمع الله رحمهشیخ لذا 

حتی بعد  دهد میدو: أحلّ که حلیت تصرفات را به آن اطلاق  ،تصرفات بعد از رجوع را با همان بیان

لالة داینها  ،از رجوع سه: آیه تجارت که حلیت أکل مال را برایش قائل است حتی بعد از رجوع

 است. الله رحمهاین حرف شیخ الآیات الثلاث علی اصالة اللزوم علی نهج الواحد 

بیان اشکال جناب شیخ
الله رحمه 

و نقد اشکالات محقق نائینی 
الله رحمه 

و خوئی 
الله رحمه 

  

نظر ما این  نظرفی دلالة الآیتین بانفسهما علی اللزوم  أنّاست  الله رحمهحالا اشکال شیخ لکنّ الانصاف 

به آن اشکال گرفت در سه مرحله بررسی  الله رحمهبیان کرد بعد آقای خوئی  الله رحمهرا که محقق نائینی 

 ،نیست الله رحمهشیخ  موردنظر اصلاً الله رحمهآن اشکال آقای نائینی  ،کردیم به آنها جواب دادیم گفتیم نه
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گفتیم و درگیر شدیم که دوستان یادشان هست  الله رحمهدر چند مرحله با محقق خوئی و اینها را گفتیم 

 رویم. نمیزیر بار این حرف شما در أحلّ 

 خواستند می الله رحمهخاطر اینکه آقای خوئی  در أحلّ نرفتیم به ،در تجارت هم بگوییم خواهیم میحالا  

مع را قبول جا الله رحمهشیخ  ،ما گفتیم نه خیر ،خاطر جامع بگویند أحلّ ظاهر در حلیت وضعی است به

از باب تعدد دال و مدلول در پاسخ سوم شیخ  داند میولی أحلّ را ظاهر در حلیت وضعی  ،ندارد
 ،بود این دفعه الله رحمهکمااینکه گفتیم ملازمه هم قابل استدلال است که البته این حرف ما با شیخ  ،الله رحمه

اگر با ملازمه کار کردیم آن موقع حلیت و  با ملازمه کار کنیم توانیم میما  الله رحمهگفتیم جناب شیخ 

در  کند میاگر با معامله کار کردیم تعدد دال و مدلول ظاهرش  ،ملازمه عرفی با صحت دارد ،زیاده

دفاع کردیم در مقابل محقق  ،است دفاع کردیم الله رحمهاز حرف سوم که مختار شیخ  ،حلیت وضعی

ولی  گفت میملازمه عرفی را  الله رحمهمحقق خوئی  ،الله مهرحو در مقابل محقق خوئی  الله رحمهاصفهانی 

چون ما  ،این را گفته منتهی بدون جامع الله رحمهظاهر حلیت وضعی است ما گفتیم خود شیخ  گفت می

 .است الله رحمهاین حرف سوم شیخ  ،جامع را بین حل وضعی و حِل تکلیفی قبول نداشتیم

 الله رحمهآن موقع به شیخ  کنیم میاگر با ملازمه بخواهید کار کنید گفتیم برای شما ملازمه را هم درست  

را از باب ملازمه عرفی درست کرد اما از باب  «أحلّ الله البیع» شود می الله رحمهمی گوئیم جناب شیخ 

گفتی جمیع تصرفات هم لازم  و لذا ،فالذین یاکلون الربا یعنی أکل زیاده أکل زیاده ،حلیت زیاده

 .دهد میرا  ها جوابلذا ببینید اینجا قشنگ در أحلّ  ،نیست

برای آیه أحلّ حلیت تکلیفی درست کنیم و با حلیت تکلیفی از باب  توانیم میطور بشود ما  اگر این

حلیت وضعی درست کنیم از باب مناسبت  توانیم میبرای أحلّ  ،صحت وضعی را درست کنیم ،ملازمه

منتهی گفتیم که یک اطلاقی لازم است که این  ،حکم و موضوع و آن را ظاهر در حلیت وضعی بدانیم
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 -اطلاقی که در ذیل آیه أحلّ ممکن است که کسی  ؟کدام اطلاق ،باید در أحلّ ثابت کنیم را اطلاق

 .بگوید در مقام بیان نیست که این را هم ثابت کردیم - الله رحمهمان اشکال سوم امام ه

 الله رحمه منتهی باید ببینیم که اگر اطلاق را درست کردیم حلیت را هم توانستیم تکلیفی کنیم اشکال شیخ

اطلاق وضع را هم خراب  ،اطلاق باشدو اگر اشکالش نبود  الله رحمه چون شیخ ؟اینجا به أحلّ چیست

جواب آن اشکال را در أحلّ  اشکال دیگری دارد باید الله رحمهاگر شیخ  ،اختصاص به اینجا ندارد کند می

 .تکلیف آیه تجارت را روشن کنیم الله رحمهبعد از همین سرمایه اشکال شیخ  ،بدهیم

با  ،حکم وضعی صحت درست شد ،صحت درست شد ،اطلاق درست شد ،را دادیم ها توضیحما آن  

هم با ملازمه عرفیه از باب حلیت أکل زیاده هم با حلیت وضعی از باب تعدد  ،دو مسیر هم درست شد

 الله رحمهآن تمام شد اما اشکال اینجای شیخ  ،دال و مدلول بدون جامع بین حل وضعی و حل تکلیفی

 ؟اینجا اشکال چه چیزی است ؟چیست

به نظر ما چیز دیگری است غیر  الله رحمهگفتیم اشکال شیخ  الله رحمهاگر خاطرتان باشد ما به آقای خوئی 

اشکال  ؟چه چیزی بود الله رحمهاشکال شیخ  ،نقل و نقد کردید الله رحمه از اشکالی که شما از محقق نائینی

در آیه أحلّ بحث حلیت تصرفات ندارم  اصلاً من بگوید خواست می الله رحمهاین بود که شیخ  الله رحمهشیخ 

آن  الله رحمهگفتیم آقای خوئی  الله رحمهلذا به آقای خوئی  ،دارمصحت وضعی  ،بر اساس آن حرف سومم

 عنوان به الله رحمهبه شیخ  ،گفته است الله رحمهخود شیخ  دادید مینسبت  الله رحمهچیزی را که شما به شیخ 

که اینجا حلیت وضعی مطرح است نه حلیت تکلیفی که شما بخواهید برای آن  کردید میاشکال مطرح 

 .این را گفته است الله رحمهخود شیخ  ،ست کنیداطلاق در
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این را گفته اما از باب تعدد دال و مدلول گفته از باب مناسبت حکم و موضوع گفته  الله رحمهخود شیخ  

این بر  ،تبادر از اطلاق است نه تبادر از حاقّ لفظ ،اشکال کردیم که تبادر الله رحمه لذا به آقای مروج

این اشکال را کردیم که نباید  الله رحمه ما به آقای مروج ،حرف ما این بود ،به آن دلالت مطابقی گردد نمی

اشکال کند که من در  تواند میاین را گفته بعد بر اساس این  الله رحمهشیخ  ،شما این را به دومی برگردانید

اطلاق حلیت حکم أحلّ بحث حکم تکلیفی ندارم که بخواهم بر اساس این حکم تکلیفی مسئله 

آن  شد، میآنجا این  الله رحمهاشکال شیخ  ،من یک حکم وضعی دارم ،تکلیفی را بعد از رجوع بحث کنم

اگر در أحلّ حکم  ،با آن اطلاق گیری کنم توانم میموقع من در أحلّ اگر حکم تکلیفی داشته باشم 

مطابقۀ درست در  گوید می الله هرحموضعی داشته باشم و حکم وضعی را مطابقۀً بخواهم درست کنم شیخ 

یعنی اشکال  ،نه وضع کند میچون تعدد دال و مدلول و مناسبت حکم و موضوع ظهور درست  آید نمی

 .این است الله رحمهشیخ 

خوب بود ولی  شد میمطابقۀً اگر  ،را جواب دادیم الله رحمهبه آن وجه دوم دو اشکال آقای اصفهانی 

 دروضعی پیدا کند باز حکم تکلیفی  حکم در ظهوراگر هم  ،نه وضع شود میظهور درست  شود، نمی

 .نیست که بگویم حلیت تصرفات اطلاق دارد چه قبل از رجوع و چه بعد از رجوع آن

را دادیم  الله رحمه جواب آقای مروج ،را دادیم الله رحمهلذا عنایت کنید ما با این روال جواب آقای خوئی 

مل است بیان أرا در وجه دوم که گفت محل ت الله رحمهاشکال شیخ  ،را دادیم الله رحمهجواب آقای اصفهانی 

ادعای اطلاق  توانم نمیاینجا  گوید می الله رحمهشیخ  ،را هم در لزوم بیان کردیم الله رحمهاشکال شیخ  ،کردیم

یعنی قشنگ  شود میطور  این کنم، میچون حلیت وضعی را از ظهور آیه استفاده  ،حلیت تصرفات بکنم

با سیستم  الله رحمهکه قبلاً به آقای خوئی  کنم، میطور تحلیل  را در لزوم این الله رحمهفرمایش جناب شیخ 

 .دهیم مینجف جواب دادیم حالا دیگر با سیستم خودمان جواب 



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        83

 

مبنای امام بر بنایکی دانستن دو آیه 
الله رحمه 

  

گفتم  -است  الله رحمهکه این بحث اصلی امام  -است که اگر که آن نکته این  ماند میفقط یک نکته باقی 

حکم وضعی است اگر حکم  ،حلیت وضعی است «أحلّ الله البیع»یک احتمال در  الله، رحمهجناب شیخ 

اما یک احتمال  ،وضعی بود دیگر حکم تکلیفی ای وجود ندارد که شما اطلاق گیری کنید درست است

آن چه مشکلی  ،خاطر حلیت تکلیفی أکل زیاده با زیاده کار کنم به «البیعأحلّ الله »هم این است که در 

 ؟دارد

درست است ما اشکال  حرفتانشما  الله رحمه این گیر را داریم که جناب شیخ الله رحمهآن موقع با شیخ  

عرض  شاءالله آن آیه بعد را هم حالا ان -را که گفت انصاف این است که دلالۀ الآیتین  الله رحمهشیخ 

با  اینکه مگر توانند نمیانصاف دلالت الآیتین علی اللزوم است و نظر دارم به آن و انفسهما  -کنم  می

 ،ما قبول کردیم از شما و حرفی نداریم الله رحمهجناب شیخ  ،استصحاب کار کنیم که خارج بحث ما است

که بخواهید از آن بعد از شما اگر آیه را ظاهر در حکم وضعی دانستید دیگر حلیت تکلیفی ندارید 

عرض  الله رحمهما همین را هم به آقای خوئی  ،این است الله رحمهاشکال شیخ  ،رجوع اطلاق گیری کنید

اشکال بگیرید بر اساس تحلیل استادتان آقای نائینی  الله رحمهبه شیخ  توانید نمیکردیم و گفتیم شما 
یم اگر ربا را زیاده معنا کردیم که صدرش یأکلون الزیادۀ بود بگوی الله رحمهبه شیخ  خواهیم میاما  ،الله رحمه

لا » کند میبه آیه تجارت نزدیک را خوب دقت کنید آن موقع دیگر این ما  ،که دیگر برویم در أکل

 .تکلیفی است دیگر ،حلیت أکل است که أکل یعنی همه تصرفات «تأکلوا الا أن تکون تجارۀ

دو تا آیه  شوند، میبا هم یکی  الله رحمه در سیستم حضرت امام آیند میاین که گفته بودیم یک تتمه دارد  

تجارت با آن اعمیتی  ،فقط یکی عنوان تجارت دارد و یکی عنوان بیع دارد شوند، میتقریباً با هم یکی 

لا »اینجا  «ون الربایأکل»بحث أکل است  ،که سر جای خودش گفته شد ولی از جهت تکلیفی هر دو
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اگر حلیت تکلیفی  ،اگر آیه أحلّ را سر أکل زیاده آوردیم حلیت دیگر تکلیفی است «تاکلوا اموالکم

بود و خواستیم با حلیت تکلیفی کار کنیم دیگر شما این اشکال را ندارید که بگوئید ظهور دارد در 

 .عی هم داردوضع ولی از باب ملازمه عرفیه ولی حلیت تکلیفی دارد حلیت وض

که مفادش تکلیف است و از  ،درست کرد الله رحمه مثل آیه أوفوا که شیخ شود میآن موقع این آیه أحلّ  

 آید، میتکلیف از آن وضع هم بالملازمه در  شود میاینجا هم مفادش  ،بالملازمه آید میآن وضع در 

  ؟دیگر اشکال شما چه چیزی است الله رحمه طور شد جناب شیخ اگر این

تفکیک اشکال باب اطلاق از اشکال باب صحت بنا بر مبنای امام
الله رحمه 

  

ر بخواهیم تقریر کنیم اگاین اشکال را  کهرا طور دیگری تقریر کنیم  الله رحمهآن موقع باید اشکال شیخ 

با  را «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»هم أحلّ را با فرض أکل زیاده و حلیت تلکیفی بگیرد و هم 

دیگری  طور یکاشکال را  موقع این  ،حلیت أکل مال حلیت تصرف ،فرض بحث حلیت أکل بگیرد

 .خوب دقت کنید کنم میخواهش  ،معنا کنیم

که  شود، میطوری  این الله رحمهزیبای حضرت امام  بسیار بسیار،طور شد آن موقع این مطلب  اگر این 

آنجا بحث  ،در ارتباط با اطلاق در باب لزوم اشکالی دارند غیر از اشکال در باب صحت الله رحمهامام 

و  الله رحمه و محقق اصفهانی الله رحمهو محقق خوئی  الله رحمه به شیخو اطلاق در باب صحت را درست کردیم 

ید درست کنید اطلاق را هم با کنید میاشکال کردیم که شما مفاد را درست  الله رحمه سید صاحب عروۀ

از آن صحت بیع  توانید نمیاما جای دیگر  کنیم میاگر نکنید ما با متیقن تخاطبی معاطاۀ را درست 

 .صحت حل شد ،آنجا اطلاق را درست کردیم ،بالصیغه را درست کنید



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        85

 

اینجا کأنّ یک اشکال دیگری داریم که در باب تمسک به اطلاق حلیت أکل و حلیت تصرفات بعد از  

قبلاً در اینجا به  .ت در فضای اینکه از آیه حکم تکلیفی در بیاورم یعنی ملازمه را قبول کنمرجوع اس

 ،احتمال سوم بر بنادر أحلّ به دنبال حکم تکلیفی نیست  الله رحمهشیخ  اصلاًگفتیم نه  الله رحمهآقای خوئی 

به  ،باب وضع وضعی هم از باب ظهور است نه از ،عی باشد اشکال واضح استضوضعی است اگر و

در ذیل دو این است که از  الله رحمهو گفتیم اشکال شیخ  ،گفتیم سه را به دو برنگردان الله رحمه آقای مروج

 الله رحمهنه آن دو اشکالی که آقای اصفهانی  ،که در سه است آید میظهور در  آید، نمیآن وضع در 

 .درست اش همه ،گرفتند

لا  ،طوری نیست اما در لا تاکلوا که این ،اگر در أحلّ بحث ظهور در وضع است بله اطلاق ندارد 

یأکلون »اگر همین فضا سر  «لا تأکلوا الا أن تکون تجارۀ عن تراض»تاکلوا صریح حرمت أکل است 

  .حکم تکلیفی شود میپیاده بشود باز  «الربا و أحلّ الله البیع و حرّم الربا

این است که حتی اگر تکلیفی در آن باشد و ما بخواهیم با ملازمه عرفی کار  الله رحمهظاهر اشکال شیخ 

، بحث این گیرد میدو آیه را  باشد طور اینکه اگر  ؟این است بحث ؟اشکال کند خواهد میکنیم باز 

ی باشد در لا حتی اگر تکلیف ،آن موقع یک اشکالی دارم که حتی اگر تکلیفی باشد در أحلّ ،است

 تواند میآدم  جا همیناز  ،تاکلوا اشکال وارد است اما اشکال در أوفوا در فضای تکلیف وارد نیست

جواب و به دنبال آن تفسیر رفتند که البته آن را قبول نکردیم  الله رحمهحدس بزند که چرا محقق نائینی 

که یک اشکالی را دارم از  اند کردهاینجا گیر  الله رحمهرا دادیم اما کأنّ محقق نائینی  الله رحمهمحقق نائینی 

طور باشد آن موقع اشکال امام  اگر این ،که این اشکال در این فضا است کنم میمطرح  الله رحمهزبان شیخ 
باشد در اطلاقش نسبت به  الله رحمهباید غیر از اشکال امام  ،به أحلّ در اطلاقش نسبت به لزوم الله رحمه
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شاءالله  حالا ان ،در تجارت هم پیش بیاید با همین توضیحی که دادم الله رحمهو اشکال امام  ،صحت

 .ملاحظه بفرمائید

که دیگر اوج و قله بحث فقه  الله رحمهبا شیخ  مان فقهیبحث اصول ما تمام شد اما انصافاً این تتمه 

را جمع بکنیم ولی با اجازه دوستان ما  شاءالله فردا این تکه فقه مانده که ان الخمینی ما است این باقی

که برسیم ولو شده یک چهل دقیقه چهل و پنج دقیقه  کنیم میفقه را دیگر از همان ساعت ده شروع 

خاطر کسالت یک مقدار بارم  تر بود فقه ما بیشتر شد حالا بنده هم بهکمشد اصول ما  زیادترامروز هم 

جمعش  ای دقیقه پنجیا بیست و  ای دقیقه بیستداشت همین و الا جای  کنم می اکتفاء دیگرسنگین است 

اصول  جای بهیک یا دو جلسه فقه را ما فردا با هم  ،کنیم ولی فقه را بگذاریم فردا به فضل پروردگار

شاءالله درباره مسئله اطلاق  ان ،بحثش را تمام کنیم ای جلسهتمام شده فقه را یک یا دو  اصولمانچون 

 اصلاًاگر حکم تکلیفی نباشد که دیگر احتمال سوم است که دیگر  ،م تکلیفیدر لزوم با فرض حک

دیگر یک  ،پیاده کرد شود نمیاما این اشکال را دیگر در تجارت  صاف اشکال را دارد الله رحمهشیخ 

و  الله رحمهکه ببینید آن موقع حساب ما با محقق خوئی  آید میطور پیش  اشکالی در باب اطلاق این

ملاحظه  کنم میرا خواهش  الله رحمهعبارات امام  ،تا جلسه بعد شود میخیلی متفاوت  الله رحمهینی محقق نائ

کنید چه در آیه تجارت در مستثنی که بخواهیم از لزومش استفاده کنیم که قبلاً توضیح آن را بیان 

ندیم حالا تأملی بکنید را خوا الله رحمهکردیم چه در اینجا در اطلاق أحلّ نسبت به لزوم که عبارت امام 

 .شاءالله ان دیگرکه اوجش اینجاست 

 محمد و آله الطاهرین  الله علی و صلی
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 الرحمن الرحیم الله بسم

 و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین العالمین رب الحمدلله

 بندی دلالت آیتین بر لزوم  مرور مباحث گذشته: جمع

بندی مطلبی که در باب دلالتین آیتین بر لزوم ارائه شد به اینجا رسید که در باب آیه أحلّ نشان  جمع

 ،ارائه کردند الله رحمهاشکالی نیست که محقق اصفهانی  ،به عبارت دوم الله رحمهدادیم که اشکال جناب شیخ 

محقق  کند، میبر حل وضعی دلالت  «أحلّ الله البیع»عبارت دوم شان این بود که بگوییم مطابقۀً 

اینجا تأمل دارد و تأمل ایشان برای این است که جعل حکم  الله رحمهکه شیخ  گفتند می الله رحمهاصفهانی 

قائل به حل وضعی  تواند نمی الله رحمه بعد هم گفتند که شیخ ،وضعی را قائل نیست که این را جواب دادیم

اگر این دو اشکال  ،این را هم جواب دادیم ،فی را قائل نیستبشود چون جامع بین حل وضعی و تکلی

  ؟چه اشکالی به این بیان دوم دارد الله رحمهمنتفی بشود شیخ 

به بیان دوم این است که آیه ظهور در حل وضعی دارد بر اساس عبارت سوم  الله رحمهگفتیم اشکال شیخ 

 کند، مین نیست که مطابقۀً دلالت بر حل وضعی ولی ظهور آیه در حل وضعی به معنای ای ،الله رحمهشیخ 

ظهور آن بر حل وضعی از باب مناسبت حکم و موضوع به اینکه ما جامعی بین حل وضعی و تکلیفی 

مختار امام  مبنایرا بر  الله رحمهلذا توانستیم عبارت سوم شیخ  ،الله رحمه مختار امام مبنایداشته باشیم بر 
از باب  دهد میحل وضعی  «أحلّ الله البیع»آیه  ،کلاً حل شد الله رحمهت شیخ معنا کنیم و مشکلا الله رحمه
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جامع هم لازم نداریم و  ،با آیه یک گیرد میجعل حکم وضعی صورت  ،مناسبت حکم و موضوع

 ،نه خیر ،طور کار کنم ظهورش در حل وضعی به معنای وضع برای حل وضعی نیست که در واقع این

 موضوع ظهور آیه حل وضعی است.از باب مناسبت حکم و 

در همین فضا  ،درست شد الله رحمهعبارت سوم شیخ  ومنتفی شد  الله رحمهپس اشکالات محقق اصفهانی 

ما  ،خواستند سومی را به دومی بر گردانند ایشانرا هم مطرح کردیم که  الله رحمه اشکال آقای مروج

سومی تبادر از اطلاق است و این تبادر از اطلاق یعنی ظهور آیه بر حل  ،دومی مطابقه است ،گفتیم نه

 دومی اشکال دارد ولی سومی اشکالی ندارد.  ،وضعی

قائل به این است که ظاهر آیه  الله رحمههم سر آیه حل جواب دادیم و گفتیم شیخ  الله رحمهبه محقق خوئی 

مسئله را سر حل تکلیفی  الله رحمهر کنید که شیخ جعل حلیت وضعیه است برای بیع و لذا شما نباید تصو

حل تکلیفی با ملازمه عرفیه  گفت می الله رحمهالبته محقق خوئی  ،سر حل وضعی اند برده ،نه ،برده است

خلاف ظاهر است چون معتقد بود که یک  گفت میولی خلاف ظاهر است علت اینکه  شود میدرست 

اعتباری نسبت داده بشود وضعی است  عنوان بهبعد اگر  ،جامعی بین حل تکلیفی و حل وضعی هست

همان معنای لغوی  ،جامع وجود ندارد اصلاًما گفتیم که  ،اگر به فعل نسبت داده بشود وضعی استو 

در حل وضعی و شیخ  کند میحل را اگر به بیع نسبت بدهیم با مناسبت حکم و موضوع ظهور پیدا 
 واقع سرمایه بحث ما در آیه حل است. این در  ،قائل به این است الله رحمه

 ،در همه موارد عدادند که اینجا اطلاقی لازم داریم برای استفاده از حل وضعی بی نشان  هم الله رحمهامام 

اگر آن اطلاق نباشد ممکن است که نشود از آیه استفاده کرد  ،حالا در معاطاۀ یا بیع وضعی بالصیغه

بندی آیه حل در وضع بود. بر اساس این  م، این تقریباً جمعمگر با تیقن عقلائی که دفاع کردی

بگوییم آیه  توانیم میگفته در باب لزوم  الله رحمهشیخ  ؟در باب لزوم چه گفته است الله رحمهشیخ  ،بندی جمع
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را برای  الله رحمهظاهر در حلیت همه تصرفات از تکلیف هستند حتی بعد از رجوع که عبارت شیخ 

رفت به این آیه و گفت ما اشکال گ الله رحمهبعد خود شیخ  ،بندی خواندیم چندمین بار جلسه قبل در جمع

حلیت تکلیفی نداشتیم که بخواهیم حلیت همه تصرفات را بعد از رجوع هم قائل  مختارمانبر اساس 

 ،حل وضعی کار کردیمما با  ،بشویم و لذا بگوییم رجوع ملغاء است و لغو است و بیع لازم است

حل  «أوفوا بالعقود»در آیه  ،متفاوت است الله رحمهاز نظر شیخ  «أوفوا بالعقود»بنابراین آیه حل با آیه 

اما در  ،حل وضعی داریم از باب لازمه آن حل تکلیفی که تبیین آن انجام شده ،تکلیفی داریم مطابقۀً

بحث حل تکلیفی بعد از  شود نمیعی داریم دیگر وقتی حل وض ،حل وضعی داریم «أحلّ الله البیع»آیه 

 شود. میطور  این الله رحمهبندی ما است لذا اشکال شیخ  این جمع ،رجوع را مطرح کرد

آیه تجارت را  الله رحمهطور است چون جناب شیخ  در آیه تجارت هم همین ؟در آیه تجارت چطور

کردیم وجه تمسک به آیه تجارت معلوم گفت از اینجا که ما حل را درست  ،ارجاع به آیه حل داد

الا أن تکون »معنایش این است که اگر در آیه تجارت هم معنا را بردیم سر حل وضعی  شود، می

حل وضعی یعنی هر جا که تجارتی اتفاق افتاد آن تجارت  ،حل وضعی شود می «تجارۀ عن تراض

أحلّ الله » مثلاًخاطر آیه  کردم بهاگر آیه تجارت را حمل بر حل وضعی  ،نافذ است و حل وضعی دارد

بر حل وضعی آن موقع  کند میچون دلالت  شود میآن موقع آیه تجارت هم مثل آیه أحلّ  «البیع

از  الله رحمهمرام شیخ  شود میاین  ،جواز تصرفات بعد از رجوع را پیاده کرد مثلاًدر آن بحث  شود نمی

لزوم را در أوفوا پیاده  توانم میبگوید من  خواهد می :در باب لزوم این است الله رحمهنظر ما اشکال شیخ 

از حل  ،حل تکلیفی در بیاورم بالملازمۀ توانم میاز حل وضعی  ،کنم چون حل تکلیفی در آن دارم

اما انصاف این  شود، می «أوفوا بالعقود»در آیه  شود، می ،لزوم در بیاورم توانم میتکلیفی بعد از رجوع 

 «الا أن تکون تجارۀ عن تراض»چون حل وضعی است و در آیه  «أحلّ الله البیع»است که در آیه 
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تجارت را مثل بیع معنا کنیم آن موقع  خواهیم میو  کنیم میچون در آیه تجارت با حل وضعی کار 

 ،ین استا الله رحمهما می گوئیم اشکال شیخ  ،بحث جواز تصرفات را بعد از رجوع مطرح کنم توانم نمی

 است. الله رحمهبندی ما از فرمایشات شیخ  این جمع

 درباره آیتین الله رحمه بیان نظر امام

اصراری داشتند که درست هم بود که آیه أحلّ و آیه تجارت باید اطلاقی داشته باشند  الله رحمهاما امام 

 الله رحمهاما عبارت امام  ،برای اینکه بشود از اطلاق آنها تکلیف معاطاۀ را روشن کرد که بحثش را کردیم

 الله رحمهامام که  گردد میدر لزوم به این بر  الله رحمهعبارت امام  ؟در لزوم در اینجا چه چیزی است

تارۀ حل تکلیفی  «أحلّ الله البیع»ما در  مبنای ،مان باشد مبنابه  حواسماندر لزوم باید  فرمایند: می

در واقع جواب شیخ  ،اگر با حل تکلیفی کار کردیم اطلاق مشکلی ندارد ،بود و تارۀ حل وضعی بود
ما از أحلّ  فهمیم، نمیا از أحلّ حل وضعی م الله رحمهبگوییم جناب شیخ  و بدهیم خواهیم میرا  الله رحمه

أکل زیاده حلال  ،أکل زیاده است ،أکل ربا کند میرا مطرح  «الذین یأکلون الربا»خاطر صدرش که  به

صورت  به ای معاملهربا آنجا یأکلون المعامله نیست پس در واقع یک کسی  ،است یعنی حل تکلیفی

 ؟برایش حلال است که تصرف کند ،مال به وجود آمدهبرایش یک زیاده ای در و ربوی انجام داده 

أکل هم یعنی  ،حلیت أکل ،حلیت تصرفات شود میدر بیع حلال است  ؟حلال است که بخورد

 حلیت تکلیفی در آوردیم اطلاق درست است. ،مان از حلیت مبنااگر بر اساس  ،تصرفات

الدلیل الثامن آیه که:  فرمایند می بیعشاندر کتاب  الله رحمهاین است امام  الله رحمهلذا دقت کنید عبارت امام 

یکون المراد به حلیت ما  أنفرمودند دو احتمال در آن وجود دارد  ،حل البیع که توضیح آن را دادیم

بان یقال اساس اطلاق درست است  براینحصل أی الربح بقرینة الصدر و الذیل و علیه لا یبعد اطلاقه 
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حتی بعد الفسخ و هو مساوق للزوم  ها حلیتلتصرفات و اطلاقه یقتضی أن حل ما حصل باعتبار حل ا

اگر با حل تکلیفی کار کردم استدلال صدر مکاسب درست است و  گویند می الله رحمهخیلی زیبا امام 

اینجا شما با  الله رحمهبگویم جناب شیخ  خواهم می الله رحمهبه شیخ  ،وارد نیست الله رحمهدیگر اشکال شیخ 

اگر حلیت برگردد به ثانیمها أنّ المراد تحلیل البیع الغیر الروبی بله  ،آن مشکل را ندارید ،لیفیحل تک

وارد  الله رحمهحل وضعی بشود اشکال شیخ  شود، میحلیت معامله وضعی  ،حلیت معامله نه حلیت زیاده

طلاقش نسبت به حل وضعی ا ،فرموده الله رحمهقبلاً اشکال را امام  ،حالا اشکال را بعداً می گوئیم ،است

نافذ  عع هم بیوکه بعد از رج آید میبیع در  ،از کجای نفوذ دانم مییعنی اگر شارع بگوید بیع را نافذ 

حالا  ؟که بعد از رجوع هم تجارت نافذ است آید میاز کجای آن در  دانم میمن تجارت را نافذ  ،است

 . دهیم میتوضیح  بیشتربعداً می گوئیم و 

در مکاسب که  الله رحمهاگر با حل تکلیفی کار کردیم آن استدلال اصلی شیخ  گویند می الله رحمهلذا امام 

حلیت تصرفات بعد از رجوع هم اطلاق دارد بر اساس این بیان اطلاقی که در أحلّ داریم در باب 

اطلاق در صحت  ،من یک اطلاق در صحت داشتم ،غیر از اطلاقی است که در صحت داشتیم ،لزوم

از  توانم میلذا  تنهایی، بهنشان بدهد که مولا در مقام بیان حکم بیع است نه حکم ربا  خواست یم

اطلاق  ،بالاخذ و الاعطاء را عتکلیفی یا وضعی هم بیع بالصیغه را درست کنم و هم بی مثلاًاطلاق حل 

 گویند می الله رحمهمام ا ؟برای آیه بعد از رجوع هم حکمی قائل بشوم توانم میاینجا این است که آیا من 

 .حرف متن مکاسب ،درست است الله رحمهحرف شیخ  شود، میکردید بله  اش تکلیفیبله اگر شما 

جناب شیخ  گوییم می ،جلسه قبل خواندیم دیگر وارد نیست الله رحمهکه از شیخ  و الانصافیاشکال  
که  کند میدر تکلیف  «أوفوا بالعقود»حل تکلیفی این آیه را مثل  کنیم میما با حل تکلیفی کار  الله رحمه

 هایی آنبله اگر با حل وضعی کار کردیم آنجا یک بحثی پیش آمد که  ،مشکل ندارد ،شما قائل بودید
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یا به دنبال این هستند که به اعتبار بیع حلیت بیع  گویند میخود اصل بیع را  ،حل وضعی گویند میکه 

به دنبال آن باشند اما  خواهند میگویید  بله درست می گویند می الله رحمهامام  ؟رست کنندآن زیاده را د

 تعبیر بسیار درستی است.  تعبیرشانلذا  شود، میچون مفاد حل وضعی است اطلاق مخدوش 

ینجا ولی اثانیهما أن المراد تحلیل البیع الغیر الروبی مقابل تحریم الربوی و قد ذکرنا بعد فرمودند که: 

لیس المنظور من قال إن البیع را ذکر کردیم که  الله رحمهتوضیح دادیم و الان هم آن توضیحات امام  قبلاً

اینها که مثل الربا التسویة بین الانشائین و البیعین بعنوانهما بل المراد التسویة بینهما فی حصول الربح 

ین حالی که دنبال بحث ربح هستند مفاد آیه البیع مثل الربا دنبال بحث ربح بودند اما در ع گفتند می

 شود. میوقتی مفاد آیه وضعی است نه تکلیفی آن موقع اطلاقش خراب  ،وضعی است نه تکلیفی

دفعاً لعار أکل الربا فنفی التسویة بهذا اینها به دنبال مسئله ربح و زیاده بودند  فرماید می الله رحمهامام 

زیاده را روشن کنند اما این دنبال بودن معنایش این نیست که مفاد دنبال این بودند که مسئله اللحاظ 

فی حصول الربح فتکون الآیة بصدد بیان حلیة المال  نفیهافیرجع المقصود الی  کند، میآیه را تکلیفی 

 توانم میاینها به دنبال این هستند که بگویند و لو اینکه وضعی اش کنم چون دنبال ربح هستند الحاصل 

و هذا ایضاً غیر بعید و إن  گوید می الله رحمهامام فیکون لها اطلاق  من هذه الجهة اطلاق را درست کنم 

اش این است که  خدشه ،اش هم همین است که عرض کردم خدشهکان لا یخلو من تأمل و خدشة 

ه أکل آن موقع از باب صحت معامل ،درست است که به دنبال آن هستند اما ظاهر آیه اگر شد وضع

چون اطلاق وقتی است که مولا در مقام بیان این  کند نمیولی اطلاق پیدا  شود میزیاده بیعی درست 

این ببقاء حل تکلیفی  ،استدلال کنم توانم نمیباشد اگر گفتم در مقام بیان وضع است نه تکلیف دیگر 

 شود. می الله رحمهاشکال فنی امام 
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 ،یک اطلاق درست کردم آن سر جای خودش ،صحت أحلّ این است که در الله رحمهپس حرف امام 

این اطلاق برای مسئله رجوع در فضای  ،یک اطلاق برای مسئله رجوع درست کنم خواهم میاینجا 

اما  طور اینالربا  یأکلون ،خاطر صدر آیه بدهم احتمال حل تکلیفی را به کهحل تکلیفی درست است 

ظاهر در حلیت خود معامله بیعی  ،ایستادم و گفتم نه «لله البیعأحلّ ا»سر  مثلاًاگر دنبال ذیل رفتم و 

اساس شیخ  براین ،این را تقویت کرد الله رحمهاست و ظاهر در حلیت وضعی خود معامله است که شیخ 
 .که اطلاق نداریم گوید میدرست  الله رحمه

 «أحلّ الله البیع و حرّم الربا» گفتند میبگوید اینها که  ،اشکال کند الله رحمهبله کسی ممکن است به شیخ  

با حلیت این انشاء و حرمت  خواهند می دهند، نمیقرار  مبناخود انشائین بما اینکه انشائین هستند را 

 گویند می الله رحمهامام  ،آن انشاء حلیت ربح و حلیت زیاده در بیع و حرمت زیاده در ربا را مطرح کنند

 الله رحمهاگر مفاد بشود وضع اشکال و الانصاف شیخ  کند، نمیرا تکلیف که حرف درستی است اما مفاد 

 ا اطلاق گیری کنیم. جاین شود نمی ،اینجا وارد است

بنا بر  «أحلّ الله البیع»لزوم را در آورد و از آیه  توان میبنا بر حل تکلیفی  «أحلّ الله البیع»پس از آیه 

کرده ولی اختلاف  تأییدرا  الله رحمه قشنگ مسیر شیخ الله حمهرامام  ،لزوم را در آورد شود نمیحل وضعی 

بگوئید در آیه فقط مسیر حل وضعی است نه یک  توانید نمیاین است که شما  الله رحمهایشان با شیخ 

حل زیاده حاصله از بیع  ،مسیر حل تکلیفی هم داریم از باب صدر آیه و هیچ اشکالی هم ندارد

انصافاً این قله کار  ،بر لزوم کند میاین دلالت  ،بله درست است اطلاق دارد ،تکلیفاً حتی بعد از رجوع

اما در لزوم  ،یکی در لزوم بیع ،صحت بیع ،دو اطلاق شد یکی در وضع و صحت معاطات شود، میما 

این فرمایش حضرت امام  ،نه در بخش حل وضعی شود میاطلاق درست  ،فقط در بخش حل تکلیفی
 الله رحمهاز شیخ  ،در همان راستای مطالبی که خدمت شما ارائه کردیم شود میاین  ،در آیه أحلّ الله رحمه
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آیه  ،یک اشکالی در لزوم وارد کردیم الله رحمهدفاع کردیم و جواب آقایان را دادیم و الان هم به شیخ 

ری در اطلاق یفی یک اشکال دیگلرا هم جلسه قبل عرض کردم که در خود حل تک ای تتمهأحلّ یک 

 .تمام بشود تا آن را هم رسیدگی کنیم الله رحمهاین عبارت امام  کنم، میوجود دارد که آن را هم عرض 

 بیان نحوه استدلال در آیه تجارت

لا تأکلوا »تجارت مستثنی بود  ،در آیه تجارت هم همین مسیر را باید برویم که آیا در آیه تجارت

اخیراً هم توضیح  ،مفصل توضیح دادیم قبلاً «کون تجارۀ عن تراضامولاکم بینکم بالباطل الا أن ت

که ما یک مستثنی منه ای داریم لا تأکلوا  الله رحمهفضای فرمایشات آقای خوئی  ،در همین فضا .دادیم

ما قبلاً  ،سه جور استدلال ،داریم تجارت و یک استثنائی داریم که حصر آفرین است ای مستثنییک 

کار کردیم فقط درباره مستثنی منه و استثناء کار کردیم یعنی حصر و خود لا تأکلوا و  للها رحمهکه با شیخ 

تکلیف  خواهد می الله رحمهالان شیخ  ،هم در همین جهت درگیری داشتیم الله رحمهلذا با آقای خوئی 

 .آن موقع دوباره همین مسیر را باید بررسی کنیم ،مستثنی را روشن کند یعنی خود آیه تجارت در لزوم

خواندیم قبلاً وقتی  الله رحمهاین را قبلاً با امام  ؟یا با تکلیف کنیم میآیا در آیه تجارت ما با وضعی کار  

از آن مطالب  خواهیم میخواندیم اما الان  الله رحمههر سه وجه را با امام  خواندیم میادله آیه لا تأکلوا را 

را قبلاً  الله رحمهپاسخ آقای خوئی . الله رحمهو پاسخ به شیخ  الله رحمهفاده کنیم برای پاسخ به آقای خوئی است

حل وضعی است و  ،حل تجارتکه گذاشته  این بررا  بنایش الله رحمهگفتیم شیخ  ،بندی دادیم در جمع

گفت از بیع مما ذکر وجه  ،ا گفتهمین ر الله رحمهچون در بیع هم شیخ  ،عین آیه بیع ،گفته اطلاق ندارد

اگر حل وضعی باشد معلوم است  ،حل وضعی است شود، میتمسک به تجارت در صحت دانسته 

 این را قائل است.  الله رحمه خود شیخ ،جواب دادیم الله رحمه استدلال کرد به آقای خوئی شود نمی
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 را بیان کنیم ایشانشتند اگر بخواهیم عبارت آنجا این بحث را دا ایشانکه کار کردیم  الله رحمهاما با امام 

این را خواندیم الدلیل الرابع آیة التجارة تقریب الاستدلال بالمستثنی منه در این آیه قشنگ  الله رحمهامام 

 الله رحمهالان بحث ما است این را قبلاً از امام تقریب الااستدلال بالمستثنی  گویند می الله رحمهبعد امام 

دیم که سه جور استدلال در اکه آنجا نشان دتقریب الاستدلال بالحصر بعد هم وجه سومش  ،خواندیم

 هم یک درگیری داشتیم. الله رحمهعرض کردم با آقای خوئی  لذا وآیه وجود دارد 

همچنین در مستثنی  گویند می گویند، میهمین مطالب را  فرماید؟ میدر مستثنی چه  الله رحمهاما الان امام 

لسه قبل هم ج -با نظر به صدر آیه  کنیم میمستثنی را حل تکلیفی معنا  بار یک ،تمال داریمدو اح

منتهی صدر آیه بیع این بود که  ،آن موقع مفاد آیه تجارت عین مفاد آیه بیع است -عرض کردم 

نگاه  اگر به صدر «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»صدر آیه تجارت این است  «الذین یأکلون الربا»

حلیت تکلیفی أکل مال به سبب تجارت را بیان کند  خواهد می «الا أن تکون تجارت»کردم و گفتم 

عرض  که شود میاین است قشنگ عین همان مدل اینجا هم پیاده  الله رحمهبحث امام  کند، میاطلاق پیدا 

که چرا امام  شود میمعلوم هم  شود میکردم مفصل بحثش را انجام دادیم ولی الان فضا قشنگ روشن 
 الله رحمهدیگر این آیه تجارت را مثل شیخ  ،در آخر فقط أحلّ را در ادله لزوم ذکر کرده است الله رحمه

را  مورد دو الله رحمهشیخ  ،سر جایش هر سه را با هم بحث کرده است الله رحمهچون امام  ،نیاورده است

مستثنی چون آیه  ،آخر در ادله لزوم بحث کرده مستثنی را ،اول بحث کرده این یکی را آخر بحث کرده

تجارت است کنار آیه بیع با هم بحث کرده چون در صحت با هم بودند در لزوم هم آنها را با هم بحث 

 کرده با همان مسیری که عرض کردم. 

کل من و اما الاستدلال بالمستثنی فهو بان یقال أن اطلاق تجویز الا فرمایند می الله رحمهببینید امام 

حلیت تصرفات أکل مال  ،همان استدلال شود میکه الحاصل بالتجارة یقتضی جوازه بعد الفسخ ایضاً 
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 الله رحمهامام  ،در متن مکاسب الله رحمهمی شو همان استدلال شیخ  ،بالتجارۀ بعد از رجوع هم هست

ارد که آن اشکال حالا عرض کردم که اشکالی وجود د ،همین حرف را در اینجا زد شود می گویند می

این حلیت اگر با نظر  ،مال یعنی تصرفات در مال ،حلیت تصرفات در مال أکل ،را عرض خواهم کرد

 ،یت وضعی نیستلح «الا أن تکون تجارۀ»در مستثنی بگوییم حلیت  توانیم میبه صدر بحث بشود 

این حرمت أکل مال بالباطل است الا اینکه آن أکل مال به سبب  «لا تأکلوا»حلیت تکلیفی است 

حلیت تکلیفی دارد أکل یعنی تصرف که در جای خودش گفتیم أکل به  ،حلال است ،تجارت باشد

 .معنای خودش منظور نیست بلکه به معنا تصرفات است

 شود میاین لجوازه  و الا لم یکن وجهٌرجوع نافذ نیست هو کاشف عن عدم نفوذه باشد  طور آناگر  

 الله رحمهاست. بعد امام  اثر بی ورجوع ملغاء  گویند، میهم همین را  الله رحمهشیخ  ،الله رحمهعین عبارت شیخ 

و لا یخفی أن الاطلاق مبنی علی التقریب الثانی من التقریبین المتقدمین  دهند میخودشان سریع تذکر 

ه حرمت تکلیفی در مستثنی منه و حلیت تکلیفی در لا یخفی به اینکه اطلاق بنابراین است که ب

الا أن »حرمت تکلیفی لا تأکلوا  ،الی حرمة التصرف و جوازه فیهاو هو إن النظر مستثنی کار کنم 

اما اگر نه کسی دنبال وضعی رفت  و اما إن کان المراد تنفیذ التجارة «تکون تجارة جواز تکلیفی

و سلب التاثیر الاسباب اما اگر کسی گفت مراد تنفیذ التجارت است  ،معنا کرد الله رحمهطور که شیخ  همین

 ،اسباب باطله مؤثر نیستند گوید میاگر کسی گفت شارع در مستثنی منه الباطلة عرفاً لدی الشارع 

طور معنایش کرد عین أحلّ، اگر  این الله رحمهعرض کردم شیخ  کهصحت دارد  ونفوذ  ،تجارت مؤثر است

کسی گفت آیه در مقام بیان عدم تنفیذ سبب باطل و تنفیذ سببی به نام تجارت است خوب بله این 

بالنسبة الی حالات الاکل و التصرف حتی یشمل بعد  ها فیفلا اطلاق دیگر کاری به رجوع ندارد، 

خوب الان بحث تصرف  ،ی بعد از رجوعبگوییم این تصرف حلال است حت توانیم نمیدیگر الفسخ 
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لانهّا علی الفرض بصدد تنفیذ البیع لا  ،اینجا بیان کرده اند الله رحمهرا امام  الله رحمهنیست، این اشکال شیخ 

تجارت مصداق بیع است تجارت اعم  ،طور است أحلّ هم همین ،حالا بیع را مطرح کردهحرمة الاکل 

  .بود که توضیحاتش را عرض کردیم

حلیت تکلیفی  ،به صدر أقوی الاحتمالین باتوجهو أقوی الاحتمالین ثانیهما  فرمایند می الله رحمهبعد امام 

 إنّدر مستثنی منه گفتند  را قبلاًفرمودند این تقریب با احتمال الثانی است احتمال ثانی  کهاست 

فیصح  ،الاحتمالین ثانیهما أقوی گویند میالان هم  ،حلیت تکلیفیالاطلاق مبنی علی التقریب الثانی 

من عدم الاطلاق  الله رحمه سید یزدیالله تعالی علیه  التمسک بالاطلاق فما فی تعلقة الطباطبایی رضوان

 که عرض خواهم کرد.  فیهاغیر وجیه الا أن یراد به ما یأتی 

این فرمایشات  -کنم  میالا الا را بعداً عرض ح - روند مییک مسیر  در الله رحمهبا شیخ  الله رحمهیعنی امام 

اینجا  الله رحمهبا شیخ  الله رحمهدر مکاسب است ولی اختلاف امام  الله رحمهعین فرمایشات شیخ  الله رحمهامام 

 ،بگوید أحلّ و تجارت ظاهر در حل وضعی است خواهد می الله رحمهفقط در یک جمله است که شیخ 

در تجارت دو احتمال وجود دارد که  ،در أحلّ دو احتمال وجود دارد ،بگوید نه خواهد می الله رحمهامام 

 خواهم می ،است الله رحمهاینجا دقیقاً با شیخ  الله رحمهببینید امام  ،اتفاقاً در تجارت حل تکلیفی أقوی است

 زحمتی است که در این آیات کشیدیم.  همه اینخوب توجه کنید دیگر جمع 

احل الله »و من ذلک یظهر وجه دلالة قوله تعالی همین را:  الله رحمهیان أحلّ شیخ امام در ذیل این ب

فإنّ حلیة البیع التی لا یراد منها الا حلیة جمیع أحلّ را با تصرفات  الله رحمهشیخ  ،علی اللزوم «البیع

ر وجه مستلزمة لعدم تاثیر ذلک الفسخ و مستلزمة لکونه لغواً غیر مؤثر و منه یظهاین تصرفات 

الاستدلال علی اللزوم باطلاق حلیة الاکل المال بالتجارة فإنّه یدل علی أنّ التجارة سبب لحلیة 

بگوید اینها  خواهد میدر أحلّ و تجارت  الله رحمهشیخ التصرف بقول المطلق حتی بعد فسخ احدهما 
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أحلّ و آیة ، الثلاث )اوفوافدلالة آیات بر حلیت تکلیفی و لذا اطلاق دارند مثل أوفوا  کنند میدلالت 

طور  بله اگر تکلیفی فهمیدیم همین گویند می الله رحمهامام واحد نهج التجارة( علی اصالة اللزوم علی 

 است.

أحلّ را وضعی  الله رحمهچون شیخ  ؟چراو الانصاف أن دلالة الآیتین محل نظر  کنند میاشکال  الله رحمه شیخ

تجارت را  الله رحمهکجا شیخ  ،چون تجارت را وضعی کرد ،کندتجارت را هم وضعی  خواهد می ،کرد

در همان  ؟تجارت را کجا وضعی کرد الله رحمهشیخ  ،نه مستثنی منه کنیم میمستثنی را بحث  ؟وضعی کرد

فرمود تجارت  الله رحمهدر اول بحث بیع قشنگ تجارت را وضعی کرد شیخ  الله رحمهشیخ  ،اول بحث بیع

در تجارت هم همین  «أحلّ الله البیع»یعنی در مورد بیع هر چه که گفتیم  کرمما ذوضعی است گفت 

أحلّ الله »و یدل علیه ایضاً بعموم قوله بیان کرد  الله رحمهکه شیخ  «أحلّ الله البیع»الاستدلال بآیة است 

اول به در أحلّ و من ما ذکر وجه التمسک بقوله الا أن تکون تجارة  ،طور این تمام شد این «البیع

گفت این  ،بردش سراغ حلیت وضعی از باب ظهور ،دنبال حلیت تصرفات رفت بعد آن را خرابش کرد

انصاف این است که از این دو تا  گوید میدر تجارت هم نه اینکه ملحقش کرد به این  ،احتمال سوم

 اطلاقشان با توانیم نمیبحث جمیع تصرفات نیست لذا ما  ،نه حلیت تکلیفی آید میحلیت وضعی در 

 . «أوفوا بالعقود»کار کنیم بر خلاف 

له این ئاست ولی واقع مس الله رحمهبله اگر از آنها حلیت وضعی در بیاید حق با شیخ  گویند می الله رحمهامام 

خاطر صدر احتمال حلیت تکلیفی را  در تجارت به آید، نمیاست و حق این است که حلیت وضعی در 

در  الله رحمهاشکال شیخ  ،در والانصاف به تجارت وارد نیست الله رحمهلذا اشکال شیخ  کنم، میتقویت 

حلیت بشود تکلیفی وارد نیست  و والانصاف به أحلّ بر اساس اینکه یأکلون الربا صدر را مطرح کنم

اشکال  الله رحمهرا هم قشنگ خواندیم و به شیخ  الله رحمه. پس عبارت امام الله رحمهحرف امام  شود میاین 
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اگر کسی اصرار کرد  ،خاطر ظاهر صدر استفاده ما حلیت تکلیفی است به و کردیم و گفتیم اطلاق داریم

ببینید دو اطلاق شد یکی اطلاق در بیع داشتیم یک  ،گویید آن اطلاق به حلیت وضعی بله راست می

 .درست کنیم خواهیم میاطلاق اینجا 

اینجا که گفتند علامه  ،یک اشکال یگری داشتند با فرض حلیت تکلیفی الله رحمه حالا در این فضا امام

بگوید اگر  خواهد می الله رحمهامام  ،الله تعالی علیه خواستند انکار اطلاق کنند طباطبایی سید یزدی رضوان

است وارد نیست که بخواهد بگوید ظاهر در وضع  الله رحمهانکار اطلاق ایشان مثل انکار اطلاق شیخ 

هم  الله رحمهآقای خوئی  کهاست وارد نیست  الله رحمه اگر مثل انکار آقای خوئی ،ت اطلاق ندارداس

 الله رحمهاولاً این ظاهر در وضع بودن را خود شیخ  مگفتی ،ظاهر در وضع است و اطلاق ندارد گفت می

حرف آخرشان  الله رحمهشیخ  دهید، مینسبت  الله رحمهنادرست این حرف را به شیخ  ،گفته است نه شما

هم همین حرف شما است ولی ما این حرف را قبول  الله رحمهظاهر در وضع بودن است و انصاف شیخ 

 نداریم.

 ام جسمیبه این وضع  یک اشکال دیگر که خیلی طولانی شد بنده هم بالاخره باتوجه ماند میباقی 

برای فرمایش آقای سید  الله رحمهه امام ک "إلا"شاءالله جلسه پایانی ما شنبه باشد اجازه بدهید این  ان

بخواهد  الله رحمه قابل بحثی است که فرمودند که مگر اینکه سید یزدی "إلا"قائل شدند  الله رحمهیزدی 

 شاءالله  ان کنیم میحرف ما را بزند که آن موقع یک حرف دیگری داریم در مورد اطلاق که عرض 
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 الرحمن الرحیم الله بسم

 محمد و آله الطاهرین الله علی و صلی العالمین ربالحمدلله 

 در ذیل آیه تجارت الله رحمهفرمایشات امام  :مرور مباحث گذشته

در ذیل بحث از آیه تجارت  الله رحمهو عرض کردیم امام  الله رحمهفرمایشات حضرت امام  هبحث ما رسید ب

و تبعاً  الله رحمه و ما هم بحثش را انجام دادیم ولی الان تبعاً لشیخ یک جا بحث کردندرا که هر سه بخش 

بیان  الله رحمهکه الان بیاناتی را بیان فرمودند ناگزیر شدیم مطالبی را که امام  الله رحمهلمحقق خوئی 

را سه بخش کردند یا  «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»آنجا آیه  الله رحمهامام  ،فرمودند یادآوری کنیم

همان جا تکلیف مستثنی معلوم شد و بعضی از  ،مستثنی منه یا حصر مستفاد از مجموع آیه یا مستثنی

در مستثنی اگر آیه را برگرداندید به مسئله  :فرمودندکه ایشان خواندیم  الله رحمهرا از امام  ها عبارت

این یک برداشت از آیه  ،صحت بیع مثل ،حکم وضعی و گفتید تجارۀ عن تراض یعنی صحت تجارت

  شوند. میحکم وضعی  ارت ناظر بهجو هم آیه ت «أحلّ الله البیع»است هم 

لا تاکلوا »حکم تکلیفی است چون فرموده  آیه به قرینه تجارت ناظر به ،گویید نه بار دیگر می یک

 «ن تجارۀ عن تراضالا أن تکو»بعد  ،حرمت أکل مال به باطل مطرح است «اموالکم بینکم بالباطل

فرمایش  :فرمودند الله رحمهبعد امام  ،این هم یک برداشت ،حلیت أکل مال حاصل به سبب تجارت است

اشکالی به آیه تجارت بگیرند ناظر به وقتی است که آیه تجارت را  خواستند میکه  الله رحمهجناب شیخ 

 .وضعی معنا کنم نه تکلیفی

 ،لیف استدلال کردند بحث حرمت و جواز تصرفات را مطرح فرمودنداول با حیث تک الله رحمهخود شیخ  

أحلّ الله »چون برداشت ما از آیه تجارت یعنی مستثنی و از آیه  ،بعد در الانصاف خواستند بگویند نه
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أحلّ الله »نه در  ،بحث کنیم توانیم نمیمسئله اطلاق حلیت تصرفات بعد از رجوع را  ،وضعی بود «البیع

  .درست است ،وضعی معنای کردرا فرمودند اگر کسی این حرف  الله رحمهامام  ،و نه در تجارت «البیع

در اینجا شبهه  اصلاًمطرح کردند که  الله رحمهبعد هم همان جا یک بحث خیلی خوبی را محقق اصفهانی 

حلیت  ،حلیت بیع گویم میبعد از رجوع کسی ممکن است شک کند که آیا من  ،مصداقیه هم داریم

وقتی که رجوع اتفاق افتاد عقدی باقی  دانم نمیبعد  ،هر سه آیه با هم هستند ،حلیت عقد ،تجارت

سراغ  ،سراغ بیع ،اگر مسئله را بردم سراغ عقد ماند، میبیعی باقی  ماند، میتجارتی باقی  ماند، می

که بعد از رجوع  مکن میگیر  اصلاً - در جای خودش بحثش را کردیم -تجارت و گفتم عقد گره است 

  ؟عقدی دارم که در مورد صحتش و بعد از رجوع بحث کنم ؟عقدی دارم یا ندارم

تجارت بهم  ،اگر شک کردم نفوذ رجوع یعنی گفتم اگر این رجوع نفاذ باشد این بهم خورده است

حلیت آنجا خیلی زیبا هم اینکه وقتی وضعی معنایش کنم  الله رحمهلذا امام  ،خورده بیع بهم خورده

و هم اگر وضعی  ،تصرفات ندارم را پذیرفته است که دیگر بخواهم به اطلاق حلیت تصرفات اخذ کنم

آنجا  الله رحمهامام  کهبیاید  دیدممکن است بحث شبهه مصداقیه پ «اوفوا بالعقود»معنایش کردم مثل آیه 

شتیم چون بعد از آیه ارجاع دادند به اینکه بگذارید بحث اوفوا را بکنیم که ما هم همان جا گذا

 وجوه مختلف.صداقیه مفصل پاسخ داده شد با مبهه شو بحث  «اوفوا بالعقود»آیه  ،تجارت

که اگر کسی وضعی معنایش کرد اطلاق حلیت تصرفات منتفی است  شود میلذا این مطلب درست 

شبهه مصداقیه  «بالعقوداوفوا »است و کسی باید آنجا بحث کند مثل آیه  بحث قابلشبهه مصداقیه  ،قطعاً

این یک بخش بود  ،را بعد از رجوع حل کند تا بتواند از آیه تجارت استفاده کند از خود آیه تجارت

که جلسه قبل اشاره کردیم حیث شبهه مصداقیه اش را هم الان یادآوری کردیم که در حکم وضعی 
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ست و اعلام چنین بحثی را بحث شبهه مصداقیه جاری ا« اوفوا بالعقود»چه بیع چه تجارت و چه 

 هم مطرح کردند و قابل رسیدگی است. الله رحمهدارند و محقق اصفهانی 

 کنند میدلالت آیه بر حکم تکلیفی را تقویت  الله رحمهامام  کهاما اگر کسی این مسئله را تکلیفی معنا کرد 

کسانی  «الذین یاکلون الربا»دند یا در آیه بیع فرمو «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»خاطر صدر آیه  به

آن مالی که زائد بر سرمایه است و این مال  ،أکل زیاده کنند، میکه أکل زیاده حاصل از معامله ربوی 

در مقابل أکل مال حاصل از معامله  این أکل حرام است أکل این مال ،حاصل از آن معامله ربوی است

 .بیع غیر ربوی ،بیعی

در  ،أکل مال حاصل از سبب باطل ،حرمت أکل و جواز أکل ،م به أکل زیادهاگر مسئله را برگرداندی 

بحث حرمت  شود میبله اینجا  فرمایند: می الله رحمهامام  ،مقابل أکل مال حاصل از سببی به نام تجارت

ه عبارت را ک -فرمودند  الله رحمهبعد امام  ،کرد حأکل مال و حلیت أکل مال را برای بحث اطلاق مطر

خاطر صدرآیه و اگر ظاهر در تکلیف دیدیم اشکال  به بینیم میما این را ظاهر در تکلیفی  - خواندیم

از جهت حکم  ،وارد نیست که ما اطلاق نداریم چون وضعی است نه الله رحمه سید طباطبایی سید یزدی

حالا  ،ری کنیماطلاق گی توانیم می ،تکلیفی حرمت أکل مال در مستثنی منه جواز أکل مال در مستثنی

وقتی احتمال تکلیف را اقوی  ،ما احتمال تکلیف را اقوی دیدیم ،که نه دهیم میجواب  الله رحمهبه شیخ 

این تا  دهند میهم همین جواب را  الله رحمهآقای خوئی  ،دیدیم آن والانصاف شما دیگر جاری نیست

  .اینجا
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  الله رحمه مامتوسط ا الله رحمه بیان احتمالی دیگر در کلام سید یزدی

بله ممکن است سید صاحب عروۀ یک اشکال دیگری داشته باشند حتی در  گویند می الله رحمهامام 

به چیزی  برگردداین بود که گفتند مگر اینکه اشکال سید به نبود اطلاق  عبارتشان کهفضای تکلیف 

حیث تکلیف ایرادی را  بر بنادر آیه حتی  توانیم میما  فیهاالا أن یراد به ما یأتی که ما می گوئیم: 

 .ایراد این است که شبهه مصداقیه در اینجا وارد است ؟ایراد چه چیزی است ،داشته باشیم

مال  ،آن موقع وقتی سببی را تجارت دانستیم ،گویید أکل مالی که از سببی به نام تجارت بیاید شما می 

در مقابل مال  ،زیاده حال از تجارت ،صل از بیعزیاده حا ،مال حاصله از بیع ،حاصله از تجارت

چه أحلّ و چه  ،که سبب باطل است که عرض کردم اینها نطاق شان یک نطاق است مثلاًحاصل از ربا 

اکلش محرم است چون حاصل از ربا است یک مال دارم که  گویم مییک مال دارم که  ،آیه تجارت

، بحث استچون حاصل از تجارت  ،از بیع است حاصل گویم میأکل آن محلَّل است چون  گویم می

حلیت تکلیفی أکل مال یا حلیت تکلیفی تصرفات است که حالا خصوص أکل را از آن الغاء 

 «.لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»در آیه  ،خصوصیت کردیم

 کنم یممن شک  گویید نمیوقتی رجوع اتفاق افتاد مگر  گوید میاگر این بحث شد آن موقع مستشکل  

شما شک  ،اگر شک کردید در بقاء تجارت این مال مقید شد به قیدی به نام تجارت ،در بقاء تجارت

اگر وضعی بود صریحاً شبهه مصداقیه بود  شود، میشبهه مصداقیه درست  ،در موضوع دوباره کنید می

ید شده به سببی اگر تکلیفی هم باشد از باب اینکه این مالی که مق ،که در جای خودش باید حل کنیم

که سبب منتفی  دهید میحالا که رجوعی اتفاق افتاد شما احتمال  ،به سببی به نام بیع ،به نام تجارت

بعد از اینکه  المال الحاصل من التجارة یجوز اکله ؟از دلیل استفاده کنید خواهید میچطور  ،است
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تمسک به عام در شبهه مصداقیه  شود می، کنید میرجوع اتفاق افتاد و تجارت منتفی شد شک 

 .آید میکه برای وضعی داشتید اینجا دوباره پیش  ایهمان شبهه مصداقیه  ،خودش

عرف سبب را قید  ،باید اینجا با عرف کار کنیم ،نه گویند میو  دهند میاین را در آنجا جواب  ماما

کردیم که عرف وقتی با اینجا مفصل بحثش را  هاینجا موضوع مال است ک گوید میعرف  گیرد، نمی

این  «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»مال است  ،دیگر مال گیرد میو موضوع را مال  کند میمال کار 

اگر من با نظر  ،مال است ،این مال ،سببش هر چه که هست مال موضوع است ،مالی که بین شما است

لذا نظر دقی عرفی سبب را قید  ،مال است ،دقی عرفی بخواهم کار کنم نه با نظر دقی عقلی مال

لا »چون موضوع مال است نه ملک  - مفصل آنجا بحث کردیم -وقتی سبب را قید نکند  کند، نمی

مورد رغبت است مال یعنی چیزی که مورد  ،این مال مالیتش باقی است «تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل

أکل  ،مال است لذا أکل مال جائز است لذا این قبل از رجوع مال است بعد از رجوع هم ،رغبت است

مشکل شبهه مصداقیه از جهت قیدیت سبب  ،طور شد نه اگر این ،یعنی همان زیاده مال زیاده زیاده،

 منتفی است. گوید می الله رحمهلذا این شبهه منتفی است امام  ،منتفی است

 به بیان خودشان  الله رحمه اشکال امام

خیلی خلاصه  کنند میبه بیان خودشان اشکال  الله رحمهکند که امام  ای شبههممکن است  یدیگر شخص

و در مال هم  شود میعرض کردم ملک منتفی است و بحث مال مطرح  شود، میمرتب  سیستمشان

یکون الموضوع لحلیة که با مال کار کنم و علی الاحتمال الثانی  رود، میحیث قیدیت سبب از بین 

جارة فحینئذ یعنی قلنا بتقیید المال بکونه حاصلاً بالتجارة فمع الفسخ الاکل هو المال الحاصل بالت

یشک فی الموضوع لان التجارة تنتفی مع فرض تاثیر الفسخ فلا یکون المال مال التجارة و مع احتمال 
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 ،یعنی همان شبهه مصداقیه ای که در فضای حکم وضعی وجود داشتالانتفاء تصیر الشبهة مصداقیة 

هه مصداقیه بکردیم ولی قبول داشتیم که در وضعی ش اش تکلیفی و م را تقویت کردیمما احتمال دو

 .وجود دارد

من که آن را قبول نکردیم نعم هنا شبهة اخری و هی أن الآیة علی الاحتمال الاول لذا زیبا است  

وضع را  الله رحمهآقای خوئی  ،وضع را تقوت کرد الله رحمهکه شیخ الاحتمال المتقدمین بصدد تنفیذ التجارة 

فکأنّه قال التجارة  ،ما گفتیم نه اولی این است که تقریب الثانی که تکلیفی است اقوی است ،تقویت کرد

چه ما یأتی فی اوفوا بالعقود من الشک فی الموضوع بعد الفسخ فسیأتی الکلام فیه  ها فینافذة فیأتی 

 که شود میپیدا  اش سروکله ،یه در فضای حکم وضعیدر تجارت و چه در بیع و در همه شبهه مصداق

 سر جای خودش باید بحث کنیم.

مال هم مال است  ،نه ملک کنیم، میموضوع را هم مال  ،که برویم سراغ تکلیفو علی الاحتمال الثانی 

اگر مقید به سبب است با احتمال انتفاء سبب  ؟که این مال مقید به سبب است شود می سؤالآن موقع 

این  گویند می الله رحمهطور حرف زدیم آن موقع امام  اگر این کند، میوع دوباره شبهه مصداقیه پیدا موض

ولی یک  کنیم، میاین اشکال را مبنی بر قیدیت سبب عرفاً رد  ،جواب بدهیم توانیم میاشکال را 

ه عرفاً تأیید اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که ما قبلاً نظریه رجل همدانی را در باب حص

که این مال  شود میطور  از طریق علتش عرفاً کأنّ این کند میکردیم کأنّ معلول یک تقیدی پیدا 

طور  عرفاً این ،حصه حاصله از تجارت غیر از حصه حاصله از ربا است ،مختلفی دارد های حصه

 .است

با  ،ببینید قید داخل نیست ،مال حاصل از تجارت مثلاًاگر مال یک تقیدی پیدا کرد به حصه خاص  

قید رفت بیرون اما تقید داخل  ،قبلاً حصه را بحث کردیم دوستان دیگر با ما بیایند ،تقید کارمی کنیم
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رد  عقلاًعرفاً ما حصه را با نظر رجل  شوند میمباین  ها مالاگر تقید آمد داخل آن موقع کانّ این  ،شد

و تقید و تخصص را عرفاً بپذیریم دوباره یک مشکلی پیش اگر ما حصه  ،کردیم اما عرفاً تأیید کردیم

انصافاً فرمایش امام  ،است پیگیری قابلثیر بحث شبهه مصداقیه اینجا هم أآن موقع با فرض ت آید، می
 خیلی جدی است. الله رحمه

کار  خواستند این را بگویند حق دارند که اولاً با تکلیف الله رحمه اگر سید صاحب عروۀ گویند میبعد 

ثانیاً در تکلیف که کار کردم  آید، نمینه با وضع و آن اشکال شبهه مصداقیه در وضع اینجا پیش  کنم می

و إن قلنا بعدم التقیید  کنم مییعنی حصه درست  کنم میعرفاً ولی تقید را عرفاً قید  کنم نمیسبب را قید 

فلا اطلاق فیه لعدم چون عرف است ولی  لانّ المعلول لا یتقید بعلةٍ و إن کان لا مانع فی مثل المقام

امکان اطلاق المعلول علی عدم علته فلا محالة یکون موضوع الاطلاق مضیقاً ذاتاً أن یکون حصة من 

 .بحث حصه استالمال التی تکون بحسب الواقع معلولة للتجارة 

خل است که بار تقید بشود دا یک ،قید بیرون است ،بار خود سبب بشود ببینید دو پله است یک 

آنجا هم بحث کرد که ما هم بحث مفصل کردیم که یک  الله رحمه بعد امام شود، میطور درست  این حصه

 تواند نمیعرفاً  ،نه دیگر گویند: می الله رحمهامام  .وجود حدوثی کافی است :کسی ممکن است بگوید

الحدوثی للتجارة کاف فی جواز و توهم أن الوجود فرض کرد  شود نمی آید، نمیطور باشد جور در  این

این است که  اش نتیجهچون  شود نمیفاسدٌ سبب و بقاء عقد  آنعلیه علی بقاء  الاکل و لا یتوقف

 .مال حاصل بالبیع با فرض تحصیل واقعی فسخ هم جائز الاکل باشد بگوییم

ین بیع منتفی است که بگویم این بیع یک مالی به من داد ولی وقتی واقعاً هم ا شود میطور  یعنی این

اگر فسخ واقعاً مؤثر بود معنایش این است که وجود حدوثی کافی  شود، نمی ،من است مال مال،این 

انصافاً  الله رحمهامام  آید، میثیر فسخ شک در بقاء این حصه و تقید پیش أو لذا عند الشک در ت ،نیست
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ف در فضای قول رجل هست عرفاً کرد و ما هم آنجا شرح دادیم که این حر هنرنماییخیلی اینجا 

 آید. میخیلی انصافاً خوب در  ،یعنی حصه عرفی

همان  ؟همان گیری که در کجا داریم کنیم، میطور شد آن موقع ما گیر  اگر این فرمایند: می الله رحمهامام  

این مال  دانم نمیمن  شود میگیری را که در شبهه مصداقیه حکم وضعی داریم در تکلیف هم پیدا 

آیا این حصه از مال که عرفاً با حصه منتفی است بعد از انتفاء  شود، میحاصل از تجارت تکلیفش چه 

لذا اشکال تمسک به اطلاق حکم تکلیفی از باب شبهه مصداقیه حصه  شود؟ میشبهه مصداقیه اش چه 

بله اگر مشکل مسئله شبهه مصداقیه حل شد در جای خودش و گفتم مسئله نفوذ  ،مال وجود دارد

به خود اطلاق تمسک کرد و  شود میدر خود وضعی هم آن موقع دیگر  شود میسبب و فلان منتفی 

حثش را سر جای ب الله رحمه مانتفاء شبهه مصداقیه که سرنوشت این در آیه اوفوا است ما گفتیم مثل اما

 اریم.گذ میخودش 

 نتیجه گیری بحث 

در حیث تکلیف اشکال  ،پس تحصَّل به اینکه در حیث وضع اشکال شبهه مصداقیه خیلی روشن است

در حیث وضع تمسک به  ،حتی با دخالت مال آید میولی به وجود  خورد میشبهه مصداقیه یک پیچی 

تمسک به  ،منتفی است در حیث حلیت تصرفات قطعاً .اطلاق از باب حلیت تصرفات قطعاً منتفی است

گفتیم  الله رحمه خود حکم وضعی هم متوقف است بر حل اشکال شبهه مصداقیه که البته ما تبعاً للامام

ولی دفع اشکال لازم را توضیح دادیم حالا دفع اشکال داریم  الله رحمهسیستم شیخ  آید. نمیپیش  اصلاً

حکم  ،کلیفی مال است درست استدر حیث تکلیف تمسک به تکلیف از جهت اینکه حکم ت است،
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شبهه مصداقیه  مثلاًاینکه مسئله تقید را حل کنیم و یقین بدانیم که  شرط بهتکلیفی اطلاق دارد ولی 

  .که بحث سبب تعیین تکلیف بشود شود میمنتفی است و انتفاء شبهه مصداقیه هم وقتی درست 

ه فلان و هشب ،حیث تکلیف ،حیث وضع ،یهاست در هر دو آ الله رحمهاین پایان فرمایشات حضرت امام 

و فرمایشات ایشان فاصله  الله رحمهکه چه مقدار از محقق خوئی  شود میشبهه فلان و دیگر خیلی معلوم 

در انصاف  کنیم میهمراهی  الله رحمهبا شیخ  ،کجا جدا شدیم ،همراهی کردیم الله رحمهکجا با شیخ  ،گرفتیم

مخالفیم اگر بخواهد بگوید  الله رحمهبا شیخ  ،در وضع یا تکلیف ،اگر بخواهیم برگردیم به شبهه مصداقیه

ما  ،الله رحمهما گفتیم نه جناب شیخ  ،در تکلیف تسمک به عام امکان دارد ولی من تکلیف را قبول ندارم

قابل تصحیح و حیث تکلیف را هم  تکلیف ،ما دو احتمال در آیه داریم کنیم، میکلیف را درست ت

ای که عرفاً  حصه ،تصویر کرد از باب حصه شود میولی در تکلیف هم شبهه مصداقیه  کنیم، میتقویت 

 های بحثاین دیگر مجموع  ،قائل است الله رحمهقبلاً نشان دادیم که شیخ  ،به آن قائل است الله رحمهشیخ 

 بسیار مهم ما است در ادله لزوم.

چون بحث تمام شد الحمدلله آنچه  ،شاءالله برای سال آینده در پایان دارند ان الله رحمها امام یک بحثی ر

 الله رحمه امام ،ما نشود الحمدلله تمام شد گیر گریبانتمام بشود و دیگر تکرار اول سال  خواستیم میکه 

 بحث کردند  الله رحمه دلیل ثامن را هم تبعاً لشیخ

بالشبهة المصداقیة کخدشة فی الآیة المتقدمة الجواب  ها فیثم إن الخدشة : گویند میدر نهایت هم 

إنما ذکرناه این بخش از آن ماند ثم إن ما ذکرناه فی تقریر الاصل که توضیحاتش را دادیم الجواب 

یعنی ما از  ،که این را هم در لزوم بحث داردفی تقریر الاصل فی صدر المبحث هو استصحاب الملکیة 

از استصحاب استفاده کنیم که این باقی  مان، فقاهتیادله اجتهادی در لزوم بگذریم و برویم سراغ ادله 
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شاءالله اول درس سال آینده درس تمسک به اصل در لزوم را از باب استصحاب مرور  ماند که ان

 .رسد میبه کجا  واحوال اوضاعدر صحت بحث کردیم در لزوم هم ببینیم  کنیم، می

 محمد و آله الطاهرین  الله علی و صلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


